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  اجتماعیجنبش نظريۀ 

   "روشنائی"جنبش  و تحليل مختصراز

                                                                                                                
  بصيــــــــرزيار

  چکيده

در تغيير و حفظ مناسبات و مھم  جنبش اجتماعی يکی از رويکرد اساسی  
قدرت در جامعه با طبقات و گروھھای حاکم و محکوم است. جنبش 
اجتماعی می تواند از با, و يا پائين، دفاعی و يا تعرضی باشد. وقوع 

 اجتماعی،جنبش اجتماعی از پائين بمثابه کنش جمعی طبقات و گروه ھای 
کشيده شدن ھژمونيسم فکری و فرھنگی طبقات حاکم بيانگر به چالش 

است. ھژمونيسم که درعمل و در فرايند کنش اجتماعی تناقض آن با منافع 
است و جنبش  درپراتيک به آگاھی عملی تبديل شده گروه ھای محکوم 

  اجتماعی می تواند اص9حی و يا انق9بی باشد.

ی لداختن و بررسی عوامدر تحليل ھمه جانبه جنبش اجتماعی ناگزير از پر
اجتماعی، اقتصادی و روانشناسی اجتماعی ھستيم. اما فاکتور مشخص که 
می تواند جنبش اجتماعی را از يک امکان به واقعيت تبديل کند، "سرمايه 

دارد و  را اجتماعی" آنست و ھر جنبش اجتماعی "سرمايه اجتماعی" خود
مشخصات اين سرمايه روند تحول و پيامدھای اجتماعی و سياسی آن به 

بستگی دارد. "سرمايه اجتماعی" جنبش شبکه ای از کادرھا و فعالين اند 
  که در ضمن اعتماد و ھمسوئی نقش و جايگاه ھمديگر را درک ميکنند.
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جنبش "روشنائی"که قريب يکسال قبل اتفاق افتاد بک حرکت اجتماعی 
در جامعه  ادیبرای بازتعريف مناسبات قدرت و امتيازات اجتماعی و اقتص

اين جنبش ضربه تاکنونی است. يکی از دستاوردھای  بحران زده افغانستان
جامعه ھزاره  و محافظه کارزدن به جايگاه و سلطه ی رھبران جھادی 

مذھبی خود قرار دارد با  –است. اين جنبش که ھنوز در چھارچوب قومی 
   است.ھمراه  بسياری چالشھا و فرصت ھای

  

 . مقدمه1

برای ت جمعی يک گروه يا طبقه اجتماعی تماعی يک حرکجنبش اج
تغيير و حفظ منافع و امتيازات است که ميتواند در اشکال و مطالبات 
متفاوت ظاھر گردد. جنبش اجتماعی در کنار احزاب سياسی و رژيم 
ھای سياسی سه ابزار اصلی در شکل دھی قدرت و امتيازات گروه 

می تواند انقIبی و يا اصIحی  ھای انسانی است. جنبشھای اجتماعی
تغييرات به  برایIحی در چھارچوب نظام حاکم باشد و جنبشھای اص

  .بارزه ميکندطبقه و يا گروه اجتماعی م نفع يک

درطی دوسال اخير ما شاھد تحرکات و جنبشھای مردمی و حق 
طلبانه در افغانستان بويژه در شھر کابل بوده ايم. اولين حرکت 

فرخنده، دختر جوان  دو سال قبل در اعتراض باقتل فجيععدالتخواھی 
که بدست يکدسته اوباشان مسلمان به تحريک تعويظ صورت گرفت 

ھمکاری پوليس و موجوديت صدھا ه يک روز روشن بدر نويسی
. اين اعتراض رخ داده بودمرکز شھر در انسان بی تفاوت و تماشاگر

صدھا  ديخواھانه بود کهدر واقعيت امر اولين حرکت حق طلبانه و آزا
ومی و مذھبی آن راھی جاده ھا در تقابل با دولت و حاميان ق نفر
و  هکابل نماندشھرمحدود به فقط فرخنده  برای . دادخواھیشدند

را در  ستانیو غيرافغان ستانیاعتراضات آزاديخواھان اعم ازافغان
  . در پی داشتسراسرجھان 
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اتفاق افتاد و  اولیاز اعتراض  اعتراض دومی چند ماه بعد 
بود که ھزاره متعلق به مليت مسافرين  موضوع اعتراض قتلاينبار

دمکشان طالب توسط آ فجيعانهشکنجه بشکل  اسارت و بعد از ماه ھا
. قتل فجيعانه مسافرين و بويژه دختر نه بقتل رسيده بودندداعشی  –

ھزاره اعم از تحمل و کاسه صبر آزاديخواھان تبسم ساله بنام شکريه 
لبريز نمود و به اعتراض و دادخواھی گسترده ی و غير ھزاره را 

حماسه  ،کابله . انتقال اجساد توسط فعالين سياسی بمنجر گرديد
"تبسم" را در تاريخ معاصر افغانستان رقم زد و برای نخستين بار 

راه ه ، باز بسياری جھات بی سابقه بودگ که يک تظاھرات بزر
 و نيروھای سياسی، ظرفيت و واقعيتبه دولت  . حماسه "تبسم"افتاد

  گذاشت.  شھری را به نمايش  و نيرومنديک نيروی معترض 

وقوع پيوست، اعتراض به ه دنبال دو حرکت نامبرده به حرکت که ب
تغييرخط برق "توتاب" از مسير باميان به مسير سالنگ بود که 

ه و ھزاره ھا اين حرکت را يک سياست تبعيضانه حکومت دانست
خواھان تجديد نظر درين پروژه شدند. اين حرکت که بعدن به "جنبش 

بنابرمطالبه و نيروی انسانی رديد از ھمان آغاز مسمی گ 1روشنائی"
بخود گرفت. اين حرکت که عمدتن با ابتکار و  آن خصلت قومی

ھزاره ھا راه اندازی شد،  درخواست رھبران سنتی و شريک قدرت
آنھا خارج شده و مسير جداگانه ی در پيش  کنترولدر ادامه خود از

حادثه خونين دوم اسد جنبش روشنائی درمنطقه دھمزنگ . گرفت

                                                           
انگيزه اصلی  که است يک جنبش اجتماعی مليت ھزاره جنبش روشنائی"" 1

ميان به مسير سالنگ می تغيير مسير برق صادراتی "توتاب" از باشکلگيری آن 
داده است.  لغو تبعيض را سرلوحه مبارزات خود قرار باشد. اين حرکت اجتماعی

اھميت تحليل و بررسی اين حرکت را در دو مسئله بايد ديد: اول اينکه اين جنبش 
يک تحول مھم در شکل مبارزات اجتماعی در کشور است و ما در چند دھه اخير 
شاھد چنين حرکت اجتماعی برای بيان مطالبات شان نبوده ايم. اين حرکت عرصه 

ست. دوم اينکه در مورد جنبش اجتماعی و چشم انداز جديدی را بوجود آورده ا
بحث تحليلی کمتری صورت گرفته است و بسياری اين مقوله را تا آنوقت ميدانند 
که در مورد آن بحث نکرده اند و ھمينکه بخواھيم آنرا بطورجدی به بحث بکشيم، 

  نارسائيھا و عدم درک ما از اين موضوع روشن ميگردد.
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با تلفات سنگين ھمراه بود، اکثريت  کابل با حمIت انتحاری که 
. نمودجنبش بسيچ حمايت ازين نيزدر را ھزاره ھای خارج کشور

ره ھا جنبش روشنائی در شرايط حاضر به يک اعتراض جمعی  ھزا
و بقول فعالين اين جنبش مشکل  بر ضد تبعيض قومی تبديل شده است

  اصلی "فرق است نه برق".

ين نوشته ابتدا به شباھت ھا و تفاوتھای اين سه اعتراض مکث ادر
دوام  ه است کهميکنيم و سپس خواھيم ديد چرا حرکت اخير توانست

بديل گردد. برای بررسی علل و به يک جنبش اجتماعی ت آورده
ی جنبش اجتماعی ناگزير از پرداختن به تيور شکلگيری اين جنبش

پيچيده ای درعلوم اجتماعی است، خواھيم بود. بعد  اکه يک بحث نسبت
از بررسی مضمون و پايه ھای نظری آن، تفاوتھا و يا ويژگيھای اين 

اق افتاده حرکت که در زمان و جغرافيای معين يعنی افغانستان اتف
ين بخش خواھيم ديد ااست مورد بحث و تحليل قرار خواھيم داد. در

ی مشخصات عام حرکتھای اجتماعی را به اين يکه چه پارامترھا
مشخص تبديل نموده است. جنبش روشنائی، فرصتھا و  یشکل

چالشھای آن بدنبل خواھد آمد و سرانجام نوشته را با يک  نتيجه 
  گيری به پايان ميرسانيم.

  عتراضات دو سال اخيرا  -2

ی که سالھا ياعتراضات دو سال اخير با جنگ و تخاصمات سياس
 ف و شيوه ھایاھدادر ويژهه از بسياری جھات ب است دامه داشتها

چند اصلی راميتوان درين  یتفاوتھا .بنظر ميرسدخود متفاوت  کار
د اصIحی بوده ان ھمه راول اينکه اعتراضات اخيد: نموخIصه  نکته
ه کردن ارزشھا درچھارچوب نظام و نھادين رفرمخواھان  و

. قوانين وارزشھای که تاکنون بشکل نيم بند، می باشنددموکراتيک 
پروژه ای و از باm بدون سھم فعال مردم در چگونگی شکل گيری 

س خواستھای آن، بوجود آمده است. دوم اينکه اين اعتراضات انعکا
جناحھای محافظه کار و  اکه عمدت و جوان استاقشار متوسط شھری 
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 سنتی را نشانه گرفته اند. يا بعبارت ديگر اولين اعتراض اجتماعی

. ددينی و قومی را به چالش می کشکه حاکميت محافظه کاران  است

سوم اينکه رھبری و نيروھای محرکه اين سه اعتراض بنا بر 
يکسان نبوده و لھذا اين  مشخص و ويژه گيھای اجتماعی خواستھای

سه اعتراض را نميتوان زيرچتر يک جنبش اجتماعی واحدی تعريف 
عمومی اين وتاثيرات و مشخصات مشترک  اينکه باتحليل نمود.  و

آنھا را نبايد از  ويژۀ انکار کرد، اما تفاوتھا نميتوان سه حرکت را
و  به اعتراضات 2دموکراسی" ی نظر دور داشت. ھمانگونه که "دھه

دموکراسی "تظاھرات شھری و دانشجوئی آنزمان امکان داد، 
کنونی را مھيا نموده است.  اعتراضاتيکدھه اخير زمينه  3"اسIمی

نقش  شھری دراعتراضات اخير خرده بورژوازی يا طبقه متوسط
را تشکيل داده و خواستھای آن نيزدراين فعال و نيروی اصلی 

  انعکاس پررنگ داشته است.اعتراضات 

  اعتراضات اص1حی با مطالبات مشخص – 1.2

ارزاتی و پايگاه طبقاتی ھر سه حرکت دراھداف کلی، شيوه ھای مب 
ند. خواست ھر سه در جھت رفع ستم و نابرابری قرار داشته مشابه ا

. ستصIح سيستم و رژيم سياسی بوده اوخواستار آزادی بيشترو ا

و يا تلويحن حاکميت و ارزشھای  اموضوع نقد ھرسه حرکت مستقيم
ھی فرخنده بطور . دادخواشامل ميشودبی و سنتھای حاکم را مذھ

کشيد، حرکت را به چالش ی اسIميستھا کنشمشخص ارزشھا و 
بی جنايت طالبان و  يک انفجار و انزجار اجتماعی در برابر "تبسم"

                                                           
را دھه دموکراسی می  1975 – 1965سالھای  در تاريخ معاصر افغنستان بين 2

نامند. درين دھسال يک نظام شاھی مشروطه و اتنخابات پارلمانی وجود داشت. 
  درين دوره آزادی نسبی بيان، تجمع و تشکل برقرار بود.

از جائيکه دموکراسی موجود افغانستان در خطوط کلی خود تابع ارزشھای دينی  3
فاوت جدی دارد. اصطIح "دموکراسی اسIمی" را است و با دموکراسی ليبرال ت

من قبلن در مقاله زيرعنوان " دموکراسی اسIمی يک مقوله تازه" مورد بحث قرار 
  داده ام.. 
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با سياست تبعيضگرانه  نيز و جنبش روشنائی مسئوليتی رژيم بود
  "وحدت ملی" به مقابله برخواسته است. قومی حکومت

شيوه ھای ھر سه اعتراض نيز يکسان است و تظاھرات شھری عمده 
ترين روش مبارزاتی اين اعتراضات را تشکيل ميدھد. با اين تفاوت 

mرفتن ھزينه احتمالی  که جنبش روشنائی بعد از فاجعه دوم اسد، با با
ديگر اعتراض را جاگزين تظاھرات در شرايط حاضر، اشکال 

  تظاھرات در داخل نموده است. 

پايگاه طبقاتی و اجتماعی اين اعتراضات بطور کلی يکسان است. در 
ھر سه حرکت طبقه متوسط شھری سھم فعال داشته و خواستھای 

در خطوط کلی تضمين کنندۀ منابع و مطالبات اين  نامبرده اعتراضات
استقرار   ديگر در پی طبقه ایرتوسط بيش ازھطبقه می باشد. طبقه م

. يک وجھه مشترک و مھم می باشدجامعه مدنی و دموکراتيک يک 
ين ميان اعتراض و حرکت از پائين برای تغيير و اصIح ا ديگر در

  دوباره برميگرديم. در ادامه بحث  اين موردو در رژيم بوده است

تراضات  ن در اين اعاگر از تفاوت کمی، از جمله تعداد شرکت کنندگا
: برشمردی اين تفاوت ھا را ميتوان ، از لحاظ کيفصرف نظر کنيم

خواستھای مشخص، نحوۀ يا چھارچوب ارائه خواستھا، شرايط ذھنی 
و عينی. اين تفاوتھا باعث ميگردد تا تعريف ھر سه حرکت در 

  چھارچوب يک جنبش ناممکن گردد.   

يدئولوژی تظاھرات اولی موضوع مظلوميت زنان و حاکميت خشن ا
دينی را برجسته ميکرد. موضوع اصلی اعتراض به فرھنگ و 

انه بود که با ابتکار فعالين مذھبی مردساmرانه و زن ستيز ھایباور
با شيوه سنت شکنانه، برای اولين بار جنازه فرخنده توسط خود زن 

سراسری و سازمان سياسی  شبکه فقدان يکزنان حمل و دفن گرديد. 
حول اين  دين دادخواھی نتواناباعث گرديد تا  ،انزن اجتماعی و

عمدتن  ،بنا بر مشخصۀ جنسيتی آن اين اعتراض مه يابد.خواست ادا
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متعلق به  آن شرکت کنندگان با خصلت فرا اتنيکی برگذار گرديد و
  گروه قومی و اتنيکی خاص نميشدند.  

خواست اصلی دادخواھی از کشتار  از آنجائيکهدر تظاھرات تبسم  
م نمودن رژيم در مسافرين توسط طالبان و محکو و بيرحمانه وحشيانه

اصلی  ی رھبری و بدنه لھذاميشد  سافرين ھزارهتامين امنيت م
موجوديت شبکه ای را نيز بيشترھزاره ھا تشکيل ميدادند. راض اعت

که با حمل وسيع از فعالين جوان ھزاره و نحوه بيان اين مظلوميت 
جنازه ھا در مسير راھپيمائی ھمراه بود ، به يک بسيچ توده ای و 
حرکت عظيم اعتراضی منجر گرديد. يکی از مشخصات و 
برازندگيھای اين حرکت، کنار نھادن رھبری سنتی ھزاره و مقابله با 

روشنی ه شيوه ھای رھبری آنھا بود. حرکت اعتراضی "تبسم" ب
سازمان و رھبران خود را  ،اعتراضی نشان داد که حرکتھای جديد

ند بيان نرھبری سنتی نمی توا ميخواھند که در چھارچوب سازمان و
  د.   نگرد

اعتراض سومی که بعدن به جنبش روشنائی مسما شد، برنامه در
اقتصادی دولت که رشد متوازن و عادmنه مناطق را رعايت نمی 

مسيرخط برق قرار گرفت. تغيير اعتراضانتقاد و  نمايد، مورد
حرکت  "توتاب" در چھارچوب تبعيض قومی توسط رھبران اين

گرديد. حساسيت قومی در برابر تبعيض، فھم و تجربه تاريخی  مطرح
تا  نداضافه شبکه انسانی از دmئل بوده و جمعی ازين مسئله ب

اعتراض و بسيج اجتماعی حول اين خواست شکل گيرد. يکی ديگراز 
اين بود که اين حرکت در حد يک ويژگيھای اعتراض سومی 

تداوم يافته   بلکه به اشکال متفاوتمحدود نگرديده  خيابانی اعتراض
ادامه اين اعتراض در جغرافيای متفاوت با سازماندھی بھتر و  است.

پايدارتربه اين اعتراض کيفيت ويژه ای بخشيد که در علوم اجتماعی 
  از آن بعنوان جنبش اجتماعی ياد ميشود. 
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 چرا اين حرکت به جنبش تبديل شد؟  -2.2

تعريف يک جنبش اجتماعی  می توان را ا جنبش روشنائیاينکه آي
، در بخش بعدی که جنبه نظری اين مسئله مورد بررسی قرار کرد

می گيرد، بيشتر روشن خواھد شد. در اينجا ميخواھم به اين توضيح 
معين  خواستمختصر بسنده کنم که ھر حرکت اعتراضی حول يک 

، يک ادامه يابدت و امتيازات که بتواند قدر موازنهو برای تغيير در 
جنبش اجتماعی است. جنبش روشنائی جنبش مدنی ھزاره ھا برای 
بازتعريف حوزه ای قدرت و توزيع مجدد امتيازات مادی و معنوی 

برخوردار ميشوند. پرسش است که مناطق و مليت ھای مختلف از آن 
به مسيرانتقال برق توتاب اعتراض  ينست که چراا ن مياناصلی دري
  ھيئت يک جنبش اجتماعی ظاھر گردد؟ در ادامه يابد وتوانست 

قدرمسلم اينست که موجوديت شبکه از فعالين اجتماعی وآماده گی 
برای تغييرموقعيت شان ازعوامل  ھا ذھنی توده ھای شھری ھزاره

که از فعالين مھم درايجاد و بقای اين حرکت شمرده ميشود. شب
اجتماعی که بر مبنای اعتماد و پذيرش جايگاه يکديگرکه از آن در 

مھمترين يکی از جامعه شناسی بنام "سرمايه اجتماعی" ياد ميشود، 
ه از عامل در شکل گيری يک حرکت جمعی می باشد. چنين شبکه ک

با روحيه قوم محور ھزاره  نوو بويژه نسل  جوانقبل در ميان نسل 
پراتيک به ود با اعتراض "تبسم" درعرصه بل شکل گرفته بھا در کا

بوته آزمايش قرار گرفت و در اعتراض سومی با اعتماد به نفس 
   بيشتری ظاھر شد.

به بحث درباره "سرمايه اجتماعی" بعدن می پردازم، اما درينجا  
mزم است توضيح دھم که اين اصطIح و مقوله به پراتيسنھای يک 

دد که با تلفيق آگاھی با پراتيک يا ذھن با عين در حرکت اطIق ميگر
دست  يک شرايط مشخص مبارزاتی و در يک بستر معين اجتماعی

. دراعتراض با تغيير مسير پروژه "توتاب" ميزنند تواقعيبه تغيير 
و فعالين توانست "سرمايه  کنشگران ه ازموجوديت يک چنين شبک
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را بوجود آورد و پيدايش يک جنبش اجتماعی  یاجتماعی" اين حرکت
برای درک عميقترو بھترمسئله، بحث خود را با  را واقعيت بخشد.

  تيوری جنبش اجتماعی پی می گيريم.

    جنبش اجتماعی  – 3

). Touraine 1981"در قلب جامعه آتش جنبش اجتماعی ميسوزد" (

رھای اجتماعی متداوم ايجاد و انھدام ساختا فرايندجنبش اجتماعی يک 
که توسط گروه از  يا فرايند برمبنای نياز انسانی است. اين پروسه

انسانھا بشکل يک پروژه جمعی به پيش برده ميشود و ھدف از آن 
يا   تغيير يا دفاع از شرايط و منافع گروه يا طبقۀ معين می باشد.

و شيوه است که پراتيک  طريقه اجتماعی يک بعبارت ديگر جنبش
شده است. جنبش و ھماھنگ  طور اجتماعی بھم مرتبط انسانی ب

سازماندھی و وسط طبقات حاکم و دولت اجتماعی ميتواند از باm ت
و يا از پائين توسط اقشار، طبقات و گروھھای زيردست  ھدايت شود

اجتماعی نقش اساسی  فراينداجتماعی در سه  انجام گيرد. جنبش ھای
رای دفاع از منافع که سيستم بسيج نيرو ب نخستمی کند:  را بازی

موجود تامين کننده آن است. دوم رشد و ايجاد ارزشھا، روابط و 
تازه ايکه در ساختار موجود دست يافتنی  پراتيک حول ساختار

ست. سوم تIش با فعالين سياسی و اجتماعی ديگر برای بوجود ني
آوردن يک سيستم اجتماعی جديد. بطور کلی جنبش اجتماعی چه از 
باm و چه از پائين می تواند دفاعی يا تعرضی باشد که ھر يک ازين 

و بويژه تاکتيک ھا بستگی به توازن نيروھای سياسی اجتماعی 
  دارد.  آرايش طبقاتی جامعه

آرايش طبقاتی جامعه نقش تعيين کننده ای بر خصلت جنبشھای  
اجتماعی دارد. جنبشھای اجتماعی در پايان قرن نزده و نيمه اول قرن 

وضاحت خصلت و سمتگيری طبقاتی داشتند و خصلت و ه بيست ب
جھت بسياری از جنبش ھای اجتماعی را می توان در چھارچوب 

ريف نمود. جنبشھای اجتماعی منافع و جھت گيری طبقاتی تعيين و تع
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 اجتماعی طبقاتی نشده و حول خواستھای تنھا محدود به جنبش

نيز می تواند اعتراضات جمعی شکل گيرد و به جنبش  غيرطبقاتی
اجتماعی منجر گردد. در طول قرن بيستم ما شاھد جنبشھای اجتماعی 
غيرطبقاتی مانند، جنبش فمينيستی، جنبشھای آزاديخواھانه ملی، 

بش سياھان و جنبش محيط زيست بوده ايم. بسياری ازين جنبش با جن
آنکه طبقاتی نبوده اند اما بطورغيرمستقيم تحت تاثير و در خدمت 

بود  یند. ھمين مسئله يکی از عواملجنبش طبقاتی کارگران قرار داشت
 جنبش اجتماعی پا بعرصۀ وجود بگذارد. "تيوری جديد"که 

 ايوری جديد جنبش اجتماعی و پسان تحلقه ی مرکزی اتصال مي 
مدرنيسم اينست که ھويت سياسی جايگاه برجسته خود را به ھويتھای 

. مارکسيسم را معموm تيوری ساختاری ميدھدکی و جنسيتی اتني
تعريف ميکنند، تيوری که عمدتن تغييرات اقتصادی و سياسی 
ر ساختاری را توضيح ميدھد. بنا برين عدۀ  تيوری مارکسيستی را د

توضيح جنبش ھای اجتماعی که اغلب ھدف بIواسطه آن تغييرات 
ساختاری نيست، ناکارآمد ميدانند. يک چنين درک از تيوری مارکس 
کاملن اشتباه است. مارکسيسم  ساختارھای اجتماعی و نيروی فعال را 
دو قطب ديالکتيکی می بيند که در عين وابستگی متقابل در يک تضاد 

 ار دارد.و تقابل متداوم قر

" انسان تاريخ خود را خود ميسازد اما نه در شرايط که خود تعيين  
)، بيان فشرده اين تضاد است. ھژدھم برومر نموده است" (مارکس

ھر نسل از يکسو در برابر ساختارھا اعم از اقتصادی، اجتماعی و 
فرھنگی قرار دارد که از نسلھای پيشين به ميراث مانده است و از 

اين نسل در برابر نيازھا و خواستھای قرار دارد که در سوی ديگر 
ست که ساختار موجود پاسخ مناسب خود را بدست نمی آورد. اينجا

گروه ھای  به يک امر اجتناب ناپذيریعينی  مبارزه برای نياز
محروم تبديل شده و مبارزه ميان طبقات حاکم و محکوم و گروه ھای 

 جامعه  ميگردد. ساختار طبقاتیبا منافع و خواست ھای متضاد آغاز 

بستر اصلی است که سمت گيری و مشخصات جنبشھای اجتماعی را 
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در زمينه جنبش  MacAdamتعيين مينمايد. مطالعات مک آدام 
حقوق مدنی، جنبش نژادی و غيرطبقاتی در امريکا بيانگراينست که 

جنبشھا نقش داشته است.  تصاد سياسی قويا در شکل گيری ايناق
يسم سرمايه داری شرايط و زمينه را برای شکل گيری ھويت دينام

جمعی و ھمبستگی اعم از طبقاتی و غيرطبقاتی فراھم ميسازد. وزنه 
يک طبقه معين در يک جنبش قويا بر ھدف و استراتژی جنبش تاثير 

  ميگذارد. 

، جنبش اجتماعی مقاومتی يا جھانی شدن روند موسوم به گلوباليسيون
بوجود بطور متداوم و در ابعاد جھانی دموکراسی  را برای آزادی و

درينمورد  Multitudeآورده است. نگری و ھارد در کتاب مولتيتود 
می نويسند که دموکراسی در سطح جھانی بگونه ی روزافزونی و به 
پيمانه ی گسترده ای به يک خواست تبديل شده است و نياز که گاھی 
صريح و زمانی تلويحن با اعتراضات و مقاومتھای بی شمارعليه 

يا پول مشترک که در ھمه  اسعاروجود جھانی بيان يافته است. نظم م
در  -نبش ھا برای آزادی در سراسر جھان امروزمبارزات و ج

، ميل برای دموکراسی ی چرخدم –وح محلی، منطقوی و جھانی سط
برای تحليل جنبشھای اجتماعی و  .)Multitude p. 7است (

 ،چگونگی شکلگيری آن بحيث يک بحث مھم سياسی و اجتماعی
 ديگر و اقتصادی فلسفه پراتيک مارکس بھترازھر تيوری سياسی

 تواند رھکشا باشد.مي

   

  جنبش اجتماعی وفلسفه پراتيک انسان 1.3

است که بيش از ھر سيستم  نظریمارکسيسم يک سيستم و بدنۀ 
بعرصه وجود نھاده،  تيوريکی ديگر در نتيجه جنبشھای اجتماعی پا

از آنھا تغذيه نموده و در رشد آنھا تاثير داشته است. کارھای تيوريک 
درک است که به تجارب، بحثھا و تيوری مارکس زمانی بھتر قابل 
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ھای که جنبشھای قرن نزدھم به آن مواجه بوده اند، آگاھی يابيم. 
ھمچنين رشد تيوری مارکسی در قرن بيستم در پيوند با جنبشھای 
طبقاتی و آزاديبخش درسطح جھان غيرقابل انکار است. باوجود يک 

مل، چنين رابطه و پيوند نزديک و ضروری ميان تيوری وع
پارادوکسال مسئله اينست که درآموزشھای مارکسی جای يک تيوری 

  .(Cox, 1999)مدون در مورد جنبش اجتماعی خالی است 

برای توضيح مارکسيستی جنبش اجتماعی نه تيوريھای زيربنا و  
بمثابه سنگ  مردم شناسیۀ طبقاتی بلکه فلسفه روبنا، طبقات و مبارز

). Nilsen, 2007ند رھکشا باشد. (تھداب ماترياليسم تاريخی ميتوا

مارکس ھمان فلسفه پراتيک است که  مردم شناسیمنظورازفلسفه 
پراتيک را يک پديده عينی دانسته و به انسان به حيث يک موجود 

عدم درک فلسفه پراتيکی و جاگزينی . دعال و تغيير دھنده نگاه ميکنف
آن با درک متافزيکی از فلسفه ماترياليستی يکی از چالشھای جدی 

اگر بپذيريم که تيوريک در ميان مدافعان ديدگاه مارکسی بوده است. 
ضرورت پيش شرط ھرگونه بحث و نظر در مورد جھان طبيعی 

انسان  است اما تا زمانيکه درک درست از خود وجود انسان اجتماعی
وجود نداشته باشد، نمی توان به تفاوت اصلی ميان ماترياليسم 
پراتيکی و ماترياليستھای ديگر و بن بست ماترياليسم فلسفی  را 
تشخيص داد. ماترياليسم غيرپراتيکی انسان را متشکل از دو جز 
اصلی، ماده و آگاھی ميدانند اما پرسش اصلی اينست که چگونه می 

سئله اعتراف نمود؟ يعنی چگونه ممکن است عينيت توان باين امر و م
  اين دو ويژگی انسان را به اثبات برسانيم؟

يگانه راه برای اثبات اين مسئله اينست که اين واقعيت بايد خود را  
نشان دھد و به فعليت درآيد. اما برای نشان دادن واقعيت و فعليت يک 
عامل آگاه تنھا از طريق رابطه با پديده و موجود ديگری امکان 

و  پذيراست و درادامه بيان رابطه نيز بوسيله نشانه ھا قابل درک
انسانی متشکل از عمل،  کنش پراتيک يا اشد. بنابريناثبات می ب

رابطه و نشانه است و برای اينکه بتواند موجوديت عينی انسان آگاه 
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را به اثبات برساند، خود بايد عينی باشد. عينيت پراتيک انسان در 
کنار عينيت مادی و ذھنی او، يکی از دستاورد ھای اصلی نظری 

يسم پراتيکی با ماترياليست ھای ديگر مارکس و تفاوت بنيادی ماتريال
می باشد. در دستگاه فکری ماترياليستھای غيرپراتيکی جای برای 
پراتيک بمثابه يک واقعيت عينی وجود ندارد و پراتيک ازين ديگاه 
ماده حسی نيست و بنابرين يک پديده ذھنی می باشد و در نتيجه 

  يگردد. حرکت از پديده ذھنی يک گرايش ايده آليستی تلقی م

مارکس در تزھای فويرباخ و از جمله در تز اول درين مورد ميگويد: 
"کاستی اصلی ھمه ی ماترياليسم تاکنونی (شامل ماترياليسم فويرباخ 
نيز) اينست که (در آن) برابر ايستا، واقعيت و حسيت تنھا در قالب 

فعاليت محسوس شی يا در شکل شھود فھميده ميشود، نه بمثابه ی 
، و نه بگونه متکی به سوژه. به ھمين دليل، جنبه کنش، يعنی انسانی

گسترش می يابد،  –و در تقابل با ماترياليسم  -ی عملی بگونه انتزاعی
ايداليسمی که مسلمن، فعاليت محسوس و واقعی را بخودی خود به 

تزھای فويرباخ). درين تز  1845رسميت نمی شناسد..." (مارکس 
راتيک تاکيد ميشود که مھمتراز ھمه مارکس نه فقط به عينيت پ

جايگاه انسان بمثابه يک سوژه ی فعال مطرح ميگردد و مارکس 
تصريح می کند که جنبه ی فعال واقعيت در تقابل با اين ماترياليسم 

به پيش برده شده توسط ايده آليسم که عينيت پراتيک را قبول ندارد، 
ياليسم فلسفی نه تنھا مشخصات که يک ماتر پراتيکاست. عينيت 

ميخواھد دارا است بلکه موجب تغييردرموضوع خود می باشد و لھذا 
ھر چيزی که باعث تغيير در يک موضوع عينی است نميتواند عينی 
نباشد. و مارکس  در تز يازدھم اھميت تغيير را اينگونه فرموله می 
کند: "ھمه ی فIسفه جھان را به انحای گوناگون تعبير کرده اند، 

  بر سر تغيير آن است."   مسئله

پراتيک درينجا بمثابه برآورده نمودن نيازھای انسانی از طريق رشد 
ی اشکال اجتماعی، يظرفيتھای عملی و جسمانی در حال تحول تاريخ

انسانی ذاتا تکامل دھنده است. پراتيک  يا کنش فھميده ميشود. پراتيک
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از نياز ھای انسانی تامين کنندۀ نياز انسانی است و ارضای ھر ني
ديگری را در پی دارد و برای نيازھای بعدی بازھم پراتيک انسانی 
ضروری است. توليد اولين نيازھا نخستين عمل تاريخی است و 
تکامل مارپيچی نياز و ظرفيتھا بطور درونی يک حرکت و عمل 
اجتماعی و تاريخی است. آنچه پراتيک و عمل انسانی را از عمل 

تمايز ميسازد، خصلت اجتماعی آنست. انسانھا ديگر موجودات زنده م
با عمل اجتماعی وارد رابطه اجتماعی تعاونی ميشوند و اين شکل 
گيری اجتماعی يکی از شرايط ضروری تامين و براورده شدن 
نيازھاست.  فرم يا شکل اين رابطه اجتماعی در آغاز و در موارد 

ما با تکرار معين ميتواند خصلت و کاراکتر مؤقتی داشته باشد ا
متداوم و درعرصه زمانی نسبتا طوmنی ميتواند به يک شکل و فرم 

  پايدار تبديل گردد.

ين ايک کاراکتر متناقض دارد. در کنشفرم  يا سازمان اجتماعی 
سازمان گروه در موضع مسلط و گروه در موضع فروتر قرار دارند. 

ر می برند. اين دو گروه يا طبقات اجتماعی در يک مبارزه متداوم بس
نه يک ساختار ثابت بلکه  يا بعبارت ديگر ساختار اجتماعی موجود

توليد ديناميکی است. گروه يا جناح حاکم بIانقطاع در پی  فراينديک 
و طبقات يا گروه ھای محکوم در  می باشندو باز توليد موقعيت خود 

مقابل در صدد تغيير موقعيت خود قرار دارد. جنبش اجتماعی يکی 
اشکال برازنده اين مبارزه برای حفظ و موقعيت گروھھا و طبقات از 

با منافع متضاد است. بنابرين جنبش اجتماعی عبارتست از 
سازماندھی اشکال متنوع با پايه و زمينه مادی و مولود فعاليت 
ماھرانه محلی حول يک بيان منطقی توسط فعالين برتری طلب و يا 

  يا حفظ ساختار موجود. پروژه ضد برتری طلبی برای تغيير

جنبش اجتماعی تنھا به طبقات و گروھھای فرودست اطIق نميگردد. 
جنبش اجتماعی برای حفظ و تغيير شرايط موجود ميتواند توسط 

راه انداخته ه طبقات باm و يا توسط طبقات و گروھھای فرودست ب
شود. جنبش اجتماعی طوريکه در تعريف آن بيان شد يا بخاطر حفظ 
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يط موجود و يا تغيير آن صورت می پذيرد. لھذا جنبش اجتماعی شرا
چه از باm و يا از پائين در کل دو نوع استراتژی را بکار می بندد: 

  استراتژی  تعرضی و يا استراتژی دفاعی. 

ھر زمانيکه طبقات و يا گروھھای فرودست در موقعيت ضعيف قرار 
يازات که قبلن از دست گيرند، طبقات باm چه برای بازپس گرفتن امت

داده اند و چه برای تحميل محروميتھای بيشتر بر نيروھای محکوم و 
توسعه منافع خود جنبش ھای اجتماعی از باm را با استراتژی 
تعرضی سازماندھی ميکنند. يک مثال برجسته آن که اکثريت 
پژوھشگران جنبش اجتماعی به آن اشاره مينمايند جنبش تاچريسم در 

د. دولت تاچر با لغو ری در بريتانيا را ميتوان نام بتاد ميIددھه ھش
بسياری از حقوق کارگران و رفاه اجتماعی و تامين منافع بورژوازی 
و سياست نيوليبرالی با استفاده از موقعيت ضعيف جنبش کارگری در 
بريتانيا و جھان، يک استراتژی تعرضی جنبش اجتماعی طبقات حاکم 

اشت.  نمونه جنبش اجتماعی از باm با استراتژی را بمرحله اجرا گذ
دفاعی را در نيمه قرن بيستم در اروپا بعد از جنگ دوم جھانی 
ميتوان مشاھده نمود. درين دوران که طبقات حاکم بورژوازی اروپا 
با مطالبات پيشرو کارگران و امکان برپائی جنبشھای اجتماعی وسيع 

ظ موقعيت خود دست به و خطر انقIب روبرو بودند، برای حف
  اصIحات گسترده زدند و در نتيجه دولت رفاه را بوجود آوردند. 

خود بوسيله دو وسيلۀ يروھای حاکم، حاکميت و موضع برترن
اصلــــــی حفظ و حراست ميکنند: يک حاکميت و برتری مستفيم و 
دو بوسيله ھژمونی فکری و فرھنگی. حاکميت مستقيم از طريق 

ای شامل آن از قبيل ارتش، پوليس، زندان و دولت و نھاد ھ
دادگاھھای آن عملی ميگردد. اما عملکرد ھژمونی فکری و فرھنگی 

  طبقه حاکم بخش اجتناب ناپذير و ضروری حاکميت مستقيم آنست. 

ھژمونيسم اجتماعی تسليم بی اختيارانه توده بزرگ از جمعيت به 
سمتگيری عمومی است که توسط گروه ھای اصلی حاکم بر زندگی 
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اجتماعی تحميل ميگردد. حاکميت مادی طبقه حاکم با حاکميت فکری 
اين نکته اشاره نموده ه آن در پيوند است. چنانچه مارکس بدرستی ب

( مارکس دئولوژی طبقه حاکم است."است: " ايدئولوژی حاکم اي
در قلب يک چنين افق ذھنی يا سيستم اعتقادی، اين  ايدئولوژی آلمانی)

اعتقاد قرار دارد که ھرچه موجود است، طبيعی است. " آن بايد 
موجود باشد... از جائيکه قدرتھای سنتی ميخواھد که ھمچنان عمل 

).  1988:157 کنند و زندگی دقيقن ھمچنان به پيش برود (گرامشی

ھژمونيسم طبقه حاکم تنھا به ايدئولوژی و باورھا خIصه نميشود 
بلکه مستلزم سازمان عملی جريان عادی ھر روزه زندگی است. 
ھژمونيسم بمثابه يک آگاھی عملی به طبقه و گروه حاکم فرصت 
ميدھد تا فعاليت زندگی گروه ھای مختلف اجتماعی را بنا بر نيازھای 

توليد يک زبان که بتوانند افکار خود را بيان نمائند،  متفاوت آن با
 بشکل مؤثر تنظيم و سمت و سو دھد. 

که گرامشی از آن ياد ميکند ھمان  common senseحس مشترک يا 
توده ھا به طبقات حاکم است. از آنجائيکه اين ی تسليم بی اختيارانه 

وانی و حس و آگاھی با منافع واقعی گروه ھا و اقشار پائين ھمخ
ھمسوئی ندارد، گروه ھای پائين درعمل تناقض آنرا در می يابند و به 
يک آگاھی عملی که گرامشی از آن بنام آگاھی خوب و در تيوری 

ياد  local rationalityجنبش اجتماعی از آن بعنوان منطق محلی 
ميشود، دست می يابند. " من پيشنھاد ميکنم که ماھيت و اساس حس 

 ,Cox(را بمثابه منطق محلی مدنظر بگيريم" يا آگاھی خوب 

). منطق محلی در واقعيت امر ھسته آگاھی معقول در 1999:111
حس مشترک حاکم است که يکنوع آگاھی عمليست و به امر مقاومت 
و مبارزه کمک مينمايد. گروه ھای فرودست با اين آگاھی برخواسته 

ديگر درک  از عمل و زندگی واقعی، جھان اطراف خود را بگونۀ
نموده و در آن دخيل ميگردند. منطق محلی ميتواند دفاعی و يا 
تعرضی باشد، يعنی اينکه آگاھی نامبرده در جھت دفاع از منافع 

  موجود اين گروه ھا و يا در جھت بسط و توسعه آنست. 
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 نظریلی اقدام ميکنند اما آگاھی توده ھای فعال انسانی بطورعم

ش از جھان که آنرا تغيير ميدھند، ندارند. روشن ازين اقدام خود، دان
در واقعيت امر، آگاھی نظری آنھا می تواند بطور تاريخی با اقدام 
عملی آنھا متباين باشد. ميتوان ادعا کرد که آنھا دونوع آگاھی نظری 
و يا يک آگاھی متناقض دارند: يکی آگاھی تلويحی درعمل شان که 

ان در تغيير عملی واقعيت متحد حقيقتن آنھا را با ھمه ھمکاران ايش
ميسازد و ديگر آگاھی ظاھرن آشکار يا شفاھی که آنھا از گذشته به 
ارث برده و بدون ھيچگونه نقدی پذيرفته اند. با اينحال يک چنين 
آگاھی "شفاھی" بدون عواقب نيست. اين آگاھی آنھا را با گروپ 

گيری  اجتماعی موجود پيوند ميدھد و به رفتار اخIقی و سمت
خواست ھايشان، کم و بيش فعاmنه، آنھا را به نقطۀ می کشاند که 
ماھيت متناقض آگاھی شان به آنھا ھيچگونه عمل، تصميم و انتخاب 
را اجازه نداده و يک وضعيت غيرفعال سياسی و اخIقی را توليد 

 ميکند. 

خودآگاھی انتقادی بنابرين از طريق مبارزه با ھژمونيسم سياسی اولن 
عرصۀ اخIقی، سپس در عرصۀ سياسی رخ ميدھد، و به سطح  در

). Gramsci 1991:13عالی از درک آنھا از واقعيت می رسد (

گرامشی در ادامه می افزايد که آگاھی متعلق به بخش از قدرت 
ھژمونيک يا ھژمونی سياسی اولين مرحلۀ دريک خودآگاھی پيشرفته 

دد. وحدت تيوری ی است که تيوری و عمل سرانجام متحد ميگر
وعمل نه يک ميکانيسم داده شده بلکه عمل است که تاريخن رخ 
ميدھد، که در حالت ابتدائی و بدوی شکل از "متفاوت"، "فاصله" و 
تنھا استقIل غريزی را دارد که در موقعيت کامل و واقعی به درک 

  واحد و منسجم ازجھان ارتقا می يابد.

مرحله بعدی و تکاملی "منطق محلی" در تيوری جنبش اجتماعی، 
ناميده ميشود.  militant particularism"ستيزه جوئی خاص" 

وجھه مشخصه دلبستگی به ستيزه جوئی خاص تقابل آشکار با افکار 
و حس مشترک حاکم است. ستيزه جوئی خاص را بمثابه مرحلۀ از 
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گروه ھای زير دست به يک مبارزه تعريف نمود که در آن طبقه و 
مبارزه آشکارا با طبقات و گروه حاکم در زمان و مکان معين و در 

 Cox & Nilsonيک تقابل و موضوع مشخص رو می آورند(

). مراحل بعدی شامل کمپين مبارزانی و براه افتادن جنبش 2005
 اجتماعی است. 

رکسی در مطالعه جنبش اجتماعی مانند ھر پديده ديگر از ديدگاه ما
توجه به اين چھار مسئله mزميست: کليت ديالکتيکی، تضاد، تغيير و 
انسجام يا ارتباط. زمانيکه از کليت ديالکتيکی صحبت ميکنم بايد يک 
حادثه و از جمله جنبش اجتماعی را در متن واقعيت سياسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی جامعه و واقعيات تاريخی مورد 

غيرآن درک يک پديده جدا از بستر اجتماعی و  مطالعه قرار داد. در
تفکر مارکسيستی در   تاريخی نه فقط غيرممکن که نادرست است.

به يک سيستم يا باره جنبش اجتماعی در رابطه با سرمايه داری بمثا
. مشخصات و ميگيرددرھمان بستر شکل  که جنبشکليت توجه داشته 

رايط سياسی، بروزجنبش اجتماعی طوريکه اشاره شد، تابع ش
اقتصادی و فرھنگی جامعه است که جنبش اجتماعی در آن رخ 

تضاد و مبارزه طبقاتی در جامعه برجستگی که  ميدھد. در شرايط 
دارد، جنبش ھای اجتماعی کاراکتر طبقاتی دارند و برعکس در 
شرايط که تضادھا و مبارزه اتنيکی برجسته ميشود، جنبشھای 

ست. مسئله تضاد طالبات اتنيکی و ملی ااجتماعی متاثر از ھويت و م
نياز بر تاکيد ندارد چون بنابر تضاد يا  اجتماعیدر جنبشھای 

تضادھای مشخص است که جنبشھای اجتماعی بوقوع می پيوندد. 
مثلن، تضاد اصلی در جنبش روشنائی، تضاد اين حرکت با رژيم 

اره حاکم است اما در عين حال اين جنبش با رھبران محافظه کارھز
  نيز بنابرخواستھا و منافع متفاوت درگير است. 

تغيير و ظرفيت برای تحول را ميتوان در ھرواقعيت اعم از اجتماعی 
و غير اجتماعی نشان داد و در مورد جنبش اجتماعی اين اصل مانند 
اصل تضاد از بديھيات است. جنبش اجتماعی اساسن بمنظور تغيير 
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ت اجتماعی در نتيجه جنبشھای پديد آمده است و مھمترين تغييرا
اجتماعی رخ ميدھد. تغيير و ظرفيت دگرگونی عميقن با پراتيک 
انسانی در پيوند ناگسستنی قرار دارد.  در مورد مسئله انسجام بايد 
اضافه نمود که در واقعيت اجتماعی بنابر تحليل گرامشی ما به يک 

تيم، يک انسجام بگونه متفاوت از انسجام کاملن منطقی مواجه ھس
انسجام که از پيوند تاريخی و سياسی شکل ميگيرد که در مقايسه با 
انسجام ھای ديگرازمقاومت بيشتری برخوردار است. گرامشی می 
نويسد که روابط سازمانی، زبانی، عقيدتی، اقتصادی و سرکوبگرانه 
می تواند باھم بافته شوند تا اينکه ترکيب مخصوص از آنھا طبيعی و 

تاريخی ھمچون "مھارت  - ر گردد. انسجام اجتماعی پايدار ظاھ
در مورد سازمان و  وارد ميشود و عملی" در تيوری جنبش اجتماعی

  .  مفاھيم مرتبط اند ديسکورس اجتماعی

پيش ازينکه بحث ما را در مورد جنبش اجتماعی و مولفه ھای آن 
گونگی ھژمونسم فکری و فرھنگی را ادامه دھيم، mزم است چ

مورد مطالعه ما بطور مختصر مIحظه کنيم.  مشخصات درجنبش 
جنبش روشنائی بالخصوص به چالش کشيدن سلطه فکری و فرھنگی 
مانند ھر جنبش اجتماعی ديگر تابع مشخصات زمانی و مکانی خود 
است.  جنبش روشنائی در شکل گيری و پروسۀ مبارزاتی خود در 

حکومت افغانستان و واقعيت امر با دو گروه حاکم درگير بوده است: 
ه نستان بنا بر . رژيمھای سياسی افغاiگروه حاکم اتنيکی ھزار

تبعيض گرايانه و تفاوت مذھبی، از ھژمونيسم   ساختار،سياست 
خاص فکری در ميان ھزاره ھا برخوردار نبوده بلکه سلطه خود را 
يا مستقيمن با ابزار سخت و يا با بھره برداری از نفوذ متنفذين محل 

  و تحکيم مينموده اند. حفظ 

در مورد رھبران و قشر حاکم قومی مذھبی مسئله متفاوت بوده است. 
اين بخش با سھم داشتن در قدرت مرکزی ، در بيش از يکدھه اخير 
برای حفظ موقعيت خود از ھر دو ابزار حاکميت بھره مند بوده اند. 
اما اتوريته سياسی و اجتماعی رھبران جھادی ھزاره از جمله 
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"خليلی"، "محقق"، "دانش" وغيره در نتيجه ناکارآئی آنھا در زندگی 
مردم و افزايش نارضايتی ميان اقشار شھری و باسواد از مدت ھا 
پيش شگاف برداشته و وارد فازھای منطق محلی و ستيزه جوئی خود 
شده  بود که با اعتراض "تبسم" و موضعگيری سياسی شيخ  

و  ناشی از چالش رھبری آنھا بود،   "محقق"  که بيشتر عکس العملی
ضربۀ خردکننده وارد  اين سلطه و ھژمونيسم فکری و فرھنگی  هب

  . گرديد

اين رھبران برای اعادۀ  اعتبار و نفوذ از دست رفته خود در برپائی 
جنبش روشنائی فعاmنه سھم گرفتند واين رھبران کوشيدند با برپائی 
يک حرکت از يکسو سلطه سياسی و فکری خود را در ميان مردم 
ھزاره حفظ نمايند و از سوئی موقعيت خود را با بسيج مردم وعقب 

حکومت در رژيم وحدت ملی بيش از پيش  نشينی احتمالی سران
"توتاب"، سرسختی سران حکومت در تغيير مسيرتحکيم بخشند. 

رھبران سنتی در قدرت را با انتخاب تعيين کننده، منافع فردی يا 
جمعی، روبرو نمود. گرچه با کشيده شدن تضاد درين سطح، انتخاب 

شت کردن به و پ 4آنھا معلوم بود و آنھا با انتخاب "پچاق خربوزه"
ر سياسی و معنوی اعتراض که خود مبتکر آن بودند، به نفوذ و اعتبا

ضربه جدی و جبران ناپذيری وارد کردند. جنبش روشنائی که  خود
در آغاز يک تIش و ائتIف از باm و پائين بنظر ميرسيد، به يک 

 حرکت و جنبش اعتراضی از پائين متحول گرديد. 

  

  مل جمعیجنبش اجتماعی يک ع – 2.3

                                                           
"پچاق خربوزه" به پست خربوزه گفته ميشود و اين اصطIح توسط شيخ محقق   4

نی برای بعد از آنکه صف خود را از جنبش روشنائی جدا کرد در طی يک سخنرا
ھوادارانش بيان نمود. "پچاق خربوزه" بشکل استعاره ای يک امکان ناچيزی است 

  که نبايد با توطئه رقيبان از دست برود.
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جنبش اجتماعی يک عمل جمعی است واينکه چه چيزھای به عمل 
جمعی انسانھا منجر ميگردد ما را بيشتربه چگونگی برپائی جنبش 
اجتماعی کمک مينمايد. درين بخش به علل و زمينه ھای شکل گيری 
يک عمل جمعی بطور کلی و شکل مشخص آن، جنبش روشنائی، 

نکه چه چيزی انسانھا و بعضی بحث ما را متمرکز می سازيم. اي
و يک اعتراض جمعی  کنشواميدارد تا به يک اقشار اجتماعی را 

روآورند، در فوق در يک سطح بسيار کلی و فلسفی به آن تماس 
گرفتيم و درينجا mزم است به علل مشخصتر که افراد و گروھھای 
اجتماعی را به يک حرکت و عمل جمعی واميدارد، مورد بحث و 

قرار دھيم. بررسی اين موضوع به رشته ھای متفاوت علوم بررسی 
اجتماعی (روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سياسی و اقتصاد) 
مربوط ميگردد. بررسی مسئله با يک ديد چند رشته ای در واقع ايجاد 
يک پل است ميان ديدگاھای ذھنی يا فاعلی (روانشناسانه) و اجتماعی 

لل و چگونگی دخيل شدن افراد در (ساختاری)  در زمان، مکان، ع
  اعتراض اجتماعی. 

در اينجا mزم است قدری در باره منطق عمل جمعی بحث کنيم. اين 
بحث در دايرۀ اقتصاد سياسی مطرح است وعمل جمعی شامل تعداد 

، اتحاديه بيشترازفعاليتھای سياسی و اجتماعی، مانند مبارزه صنفی
طبقاتی ميشود که جنبش اجتماعی يک شکل از آن  و وی، گروھی

است. منطق عمل جمعی در اقتصاد نيو کIسيک بر انگيزه و سود 
مادی فرد بنا يافته است. از آنجائيکه منطق فردی درين نگرش حکم 
ميکند تا فرد منافع خود را به حد اعظم برساند، منفعت و عملکرد 

گيرد. مشکل مفتخوری يا فردی در برابر منافع و عمل جمعی قرار مي
که يکفرد بدون تقبل ھزينه ميخواھد از  free rider"مسافر مجانی" 

مزايای امکانات جمعی بھره ببرد، بحيث يک منطق حاکم و عمومی 
مطرح ميگردد. درين منطق ھرحرکت جمعی و يا ثروت عمومی 
بدون مشوق کافی مادی برای افراد محکوم به فناست. تنزل منطق و 

جامعه به  فروکاستید تنھا به خواسته اقتصادی و ھای يکفر خواسته
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حاصل جمع ساده افراد، يک نگرش و تبين سطحی و تقليل گرايانه ی 
است که با واقعيت اجتماعی مصداق چندانی ندارد. در برابر اين 

 The logic ofمنطق، نگرش منطق جمعی و يا منطق روابط متقابل 

reciprocity ن منطق جديد انسان بمثابه يکفرد قرار دارد که دري
نيازھا و معنويات آن در نظر گرفته ميشود.  ی اجتماعی با مجموعه

درين منطق عمل فرد به برخورد و عمل افراد ديگر بستگی دارد. 
ھرگاه يکفرد دريابد که افراد ديگر رويه ھمکاری را در پيش گرفته 

اگر يک  اند، او نيز به ھمکاری و صداقت رو می آورد. برعکس
شخص ببيند که افراد ديگر از ثروت و منابع مشترک سؤاستفاده 

  فردی ميکنند، او نيز به ھمان شيوه متوسل خواھد شد. 

جمعی در مسائل گرھی زير متفاوت  کنشاين دو تيوری در مورد 
  اند:

  روابط متقابل  نيوکIسيک   

اخIق، عواطف و   افزايندگان ثروت  نماينده يا اجنت
  مادینيازھای 

  موازنه متعدد  موازنه واحد  رفتار جمعی

  اعتماد  مشوق  ارتقای ھمکاری

  ناھمگون  ھمگون  تنوع ترجيحات 

  

از ديدگاه نيوکIسيک، فرد در پی افزايش  عامل يا سازهدر برخورد 
سود مادی خود است و از ھمينرو مشکل "فری رايدر" يا استفاده 
جوئی پيش می آيد و فرد حاضر نيست در عمل و منافع جمعی سھم و 
مسئوليت را بدوش گيرد. اما در منطق "روابط مقابل" موضوع 

لکه از متفاوت است و فرد تنھا تابع نيازھای مادی خود نه ب
احساسات، اخIق و باورھای خود پيروی ميکند و در صورت 
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ھمکاری ديگران حاضر است ھمکاری نمايد. در مورد رفتارجمعی 
نيز ما به دو ديدگاه مواجه ھستيم: ديدگاه حاکم اقتصادی معتقد به يک 
موازنه يا نقطه تعادل است و اما ديدگاه "روابط مقابل" از چند نقطه 

 ھمکاری دريابد که ديگرانيا سازه مايد. اگر اجنت تعادل صحبت مين

آماده ھمکاری  بيشتر از ديگران د او شخصننمی نماي بيشتری
پابند ه منافع و عمل مشترک د که ديگران کمتر ببداناما اگر  ،ميشود

از ديگران نيز کمتر خواھد شد. حتا ، او تمايل ھمکاری اش اند
که  ن نقطه خواھيم داشتدرينصورت ما بجای يک نقطه تعادل چندي

  می توان مشاھده کرد.در ذيل آنرا در دياگرامی 

داده ھای عينی ارتقای ھمکاری تنھا از طريق مشوق،  ی در زمينه
و مشوقھا به تنھائی روحيه استفاده جوئی فرد  آنرا تائيد ننموده است 

را افزايش ميدھد. مھمترين مسئله در ارتقای ھمکاری و عمل جمعی، 
ايجاد فضای اعتماد ميان افراد است. فرد زمانيکه مطمئن گردد که 

صادقانه و کنند او نيزايفا مي در يک کنش جمعی ديگران سھم خود را
سھم خواھد گرفت. نيوکIسيک ثروت و عمل جمعی  ايجادفعاmنه در

معتقد است که ترجيحات آدم ھا ھمگون است و ھمه در پی افزونی 
منافع خود ھستند اما از ديدگاه "روابط مقابل" ما به يک ناھمگونی 
مواجه ھستيم. مطالعات عملی درين زمينه نشان داده است که آدمھا 

شکيبا،  به پنج گونه مختلف تقسيم ميگردند: بالمثل عمل کنندگان
ھمکاری  ناشکيبا و معمول، استفاده گران (فری رايدر) مصمم و

رقم  صدی بالمثل عمل کنندگان معمولدرکنندگان مصمم. از لحاظ 
جامعه را تشکيل ميدھد  بدنه اصلی باm را بخود اختصاص داده و 

اندک را بخود تخصيص ميدھند. لھذا  باقيمانده رقم خيلی صدیدرو
گراينست که انسانھای زيادی می توانند در يک منطق عمل جمعی بيان

عمل جمعی و در يک جنبش اجتماعی سھم بگيرند، زمانيکه فضای 
  mزم اعتماد و ھمکاری در ميان آنھا بوجود آيد. 
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سه عامل در بروز و شکلگيری اعتراض جمعی از ديدگاه 
روانشناسی اجتماعی مھم است: بيعدالتی، ھويت و اثربخشی. 
برعIوه اين سه فاکتور اصلی، قدر مسلم اينست که زمينه اصلی و 
مادی اعتراض جمعی برمبنای يک وضعيت نامساعد و يا بازندگی 

رد. در ميان اين سه عامل ھويت نقش مرکزی را به واقعی شکل ميگي
عھده دارد و ھويت در واقع نقش پل را ميان بی عدالتی و اثربخشی 

  در ايجاد اعتراض جمعی ايفا می نمايد. 

منظورازھويت درينجا اصولن ھويت اجتماعی است. مردم معمولن 
بدنبال و منتفع شدن از يک ھويت اجتماعيست که با عضويت شان در 
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روابط متقابلانتخاب فرد در منطق   
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گروھائی توام می باشد. در رابطه با حرکت جمعی ما به دو نوع 
ھويت مواجه ھستيم: ھويت سياسی و ھويت غيرسياسی. ھويت 
سياسی، مثلن ھويت يابی با يک سازمان جنبش اجتماعی بدست می 
آيد. اين ھويت درمقايسه با ھويت غير سياسی که  بطور کلی از تعلق 

در امکان بروز يک حرکت به يک گروپ محروم حاصل ميگردد، 
  جمعی از تاثير بمراتب بيشتری برخوردار می باشد. 

يک گروه اجتماعی نيز بطور  disadvantageوضعيت نامساعد  
دوگونه است: وضعيت نامساعد ساختاری و وضعيت نامساعد  کلی

. يک گروه اجتماعی که برای کاھش شرايط يا مؤقتی تصادفی
برای جبران  ھمين گروه درعين حالنامساعد ساختاری ميرزمند و 

به اعتراض رو می آورند. بيعدالتی يا  مؤقتیشرايط نامساعد 
 بيدادگيری يک پديده عينی است اما زمانيکه فرد يا گروه اجتماعی

آنرا احساس و درک نمايد بيعدالتی بار تازۀ می يابد که به آن بيعدالتی 
دادن به يک حرکت مؤثر گفته ميشود. تاثيربيعدالتی مؤثر در شکل 

جمعی از تاثير بيعدالتی عينی بمراتب قويتر و مؤثرتراست. بيعدالتی 
عينی به تنھائی برای اعتراض کافی نيست و فقط زمانيکه فرد يا 
گروه اجتماعی به آن آگاھی کسب کنند و خود را از ھژمونيسم فکری 
طبقات و گروھھای حاکم برھانند، فرصت تغيير و مبارزه برای 

روضعيت نامساعد فراھم ميگردد. ھمچنين بيعدالتی و محروميت تغيي
مؤثر بيشتر با رفتار و عمل جمعی در پيوند است تا محروميت 

  غيرمؤثر. 

در نتيجه ميتوان ادعا کرد که احساس بيعدالتی که با وضعيت نامساعد 
ساختاری ھمراه باشد، کمتر به اعتراض اجتماعی منجر ميگردد تا 

و ناگھانی توام باشد.  مؤقتیکه با وضعيت نامساعد دالتی احساس بيع
رابطه ميان تجربه بيعدالتی و اعتراض جمعی در يک وضعيت 

می  تصادفیعيفتر از يک وضعيت نامساعد نامساعد ساختاری ض
باشد. اما برای اينکه در برابر وضعيت نامساعد ناگھانی بتوان به 
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ات اجتماعی اعتراض جمعی دست زد، mزم است که مردم اشتراک
  حول سرنوشت مشترک خود را تکامل دھند. 

در مورد متغييرو  ناگھانیو شرايط نامساعد ساختاری و محروميت 
عامل "اثربخشی" نيز پيامد و نتايج مشابه را نشان ميدھد. اثربخشی 

efficancy  که معنی احساس قدرت، مؤثريت و کنترول برای
دھد، در يک وضعيت يتغييرمشکل متعلق به گروه اجتماعی را م

بيشتر ميتواند يک اعتراض جمعی را در پی داشته  ناگھانینامساعد 
باشد تا در حالت نامساعد ساختاری. يا بعبارت ديگر رابطه 
"اثربخشی" با عمل جمعی در وضعيت نامساعد ساختاری در مقايسه 
با غيرساختاری يا تصادفی ضعيفتر می باشد. عين ھمين استدmل در 

ت بويژه ھويت اجتماعی و سياسی که در شکل دھی يک مورد ھوي
اعتراض جمعی مھم است، صدق مينمايد.  برای درک بھتر رابطۀ 
عمل جمعی بمنزله يک تابع و متغييرھای ديگر بحيث  متحول را 

  5ميتوانيم در يک رابطۀ خطی بيان کنيم.

ی دات وجود دارد و بسياردر مورد مستقل بودن متغييريا عاملھا، انتقا
معتقدند که ھويت و بيعدالتی نميتواند از ھم مستقل  پژوھشگراناز

قرار دارد و  باھمی با محروميت و بيعدالتی باشد، زيرا ھويت اجتماع
اين مسئله در مورد گروه ھا و طبقات محکوم صادق است. انتقاد 
ديگر در مورد متغيير بيعدالتی است که بسياری آنرا نه يک متغيير 

                                                           
خIصه اگر اقدام جمعی را تابع و متغييرھای ھويت، بيعدالتی و اثربخشی را  5

�  متحول در نظر بگيريم، رابطه خطی زير را خواھيم داشت: = ��� + 
�� + ��
 + 	� 

جمعی	اقدام	:� =
��
�
�� ھويت:��	
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�
		اثربخشی	:

برای اينکه اين رابطه بتواند درست باشد،      

يز بايد توزيع نورمال داشته ن ϵمتغييرھا بايد از ھمديگر مستقل باشند. ھمچنين 
,�(0	ε~باشد:  �) 
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ين رابطه اثابت می پندارند که برای آن نقش خاص دربلکه يکمقدار 
  خطی نمی بينند.

قبل ازآنکه به جنبه ھای نظری بيشتر جنبش اجتماعی بپردازيم، mزم 
است "جنبش روشنائی" در چھارچوب ديدگاه تيوريک که در ھمين 

ه اشاره شد، بخش اشاره شد، مورد بحث قرار دھيم. ھمانطوريک
نسبتن خاص تعلق ميگيرد که يک تاريخ  مليت "جنبش روشنائی" به

 يکه نموده اند و در زمرۀ طوmنی ازمحروميت و تبعيض را تجرب

درجامعه افغانستان به شمار محروم اجتماعی و اتنيکی  کتله ی
 د. تمام فاکتورھا يا متغييرھای که برای شکلگيری يک حرکتميرو

غانستان پر ازھر مليت ديگر در اف مليت اين جمعی mزم است در بين
بارز است اجتماعی درميان ھزاره  جمعی و بوده است. ھويت رنگتر

در شرايط معين بر  گروھی و اجتماعیھويت  در نزد اکثريت آنھا و
اين مردم نه تنھا در يک برھه نسبتن . چيره گی می يابدھويت فردی 

طوmنی بی عدالتی را تجربه نموده که آنرا قويا احساس ميکنند. بعلت 
تفاوت مذھبی ھزاره ھای شيعه با اکثريت سنی، ھم اکنون افراد 
متعلق به اين بخش جامعه از اھداف مشروع نظامی تندروان وھابی و 

انگيری طالبان و سلفی به شمار ميروند. حمIت انتحاری و گروگ
داعش در قبال اين مردم، نه يک واقعه تاريخی که يک معضله ی 

حمIت انتحاری بر تظاھرات " جنبش روشنائی" جدی روز است. 
ن و زخمی شدن صدھا ت 82دوم عقرب پارسال که به کشته شدن  در

و گروگانگيری زابل و کشتار "کندی پشت"، غور، "تاله  تن انجاميد
لھم نمی تواند حس بی عدالتی را در ميان ھزاره و امثا و برفک"
   تشديد نکند.

بر شرايط و اوضاع موجود  باور به اثربخشیيا فاکتور"اثربخشی" 
باmست.  آنھادر ميان نسل جوان و شھری نيزدرميان ھزاره ھا بويژه 

البته که اين حس بخشا نتيجه تجارب و قسمن محصول شبکه و روابط 
به کمک نھاد و سازمانھای آموزشی، اجتماعی و  که نزديک است

  سياسی در ميان آنھا بوجود آمده است. 
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حال اگر ھر يک ازمتحولھای که منجر به يک جنبش اجتماعی 
ميگردد، درين مسئله مشخص يعنی جنبش روشنائی مورد مطالعه 
قرار دھيم خواھيم ديد که متحولھا ازنوع مؤثرآنند که ميتوانند درايجاد 

رکت و عمل جمعی بيش از پيش موثر باشند. ھويت تعداد زياد يک ح
افراد، يک ھويت اجتماعی سياسی است. يعنی ھويت جمعی و اتنيکی 
که پايان بخشيدن به بيعدالتی و اجحاف را در تغييرات و مطالبات 

گ بودن ھويت سياسی می بينند. نکته برجسته درين ميان پررن
ت و سياسی بودن احتمالن از اس ارهجوانان ھز و جمعی اجتماعی

منشا ميگيرد. مردم و  استافغانستان که بيشترسياسی  شرايط عمومی
نسل جوان افغانستان در کل در مقايسه با مردم و جوانان ساير 

  اند. ييرات و شرايط خاص کشور سياسی ترکشورھا بنا بر تغ

عامل "بيعدالتی" که به حرکت ھا و تظاھرات اخير منجر گرديده 
و موقتی آن بوده  ناگھانیوع ساختاری نه بلکه از جنس ، از ناست

 به يک انهدادخواھ يک حرکت است. بطور مثال اعتراض "تبسم"

بلکه اعتراض به گروگانگری و تعرض و بيعدالتی ساحتاری نه 
ھمينطوراعتراضات  کشتار بود که گاھی مردم شاھد آن بوده اند.

غييرمسيربرق وارداتی از ، تيمجنبش روشنائی، طوريکه ھمه ميدان
بعنوان يک تعرض و تبعيض  نيز باميان به سالنگ بود. اين حادثه

حکومت برمنافع جمعی ھزاره با وجود وعده ھای و ناگھانی  آشکار
پی  قبلی سران حکومت تلقی گرديد. يعنی اينکه "جنبش روشنائی" در

اتفاق افتاد نه در نتيجه بيعدالتی  و مشخص ناگھانیبيعدالتی نوع يک 
  . آنرا تقريبا "طبيعی" و ھميشگی بدانندساختاری که ھزاره ھا 

رفت، با تجربه، آگاھی،  عامل سومی، "اثربخشی"، آنگونه که تذکر
روابط اجتماعی و ھويت تشديد و برجستگی می يابد و در براه افتادن 

زاره ھا تاثيرات يک حرکت جمعی بمثابه يک متحول اثر ميگذارد. ھ
حرکت جمعی در تغيير وضعيت را چه در افغانستان، پاکستان و 

تحصن زنان ھزاره برسر نعش  ساير کشورھا تجربه نموده بودند.
شان در حملۀ انتحاری وحشيانه تروريستھا سه سال  کشته شده گان



 کمون، شماره سوم 2017جون، 
  

 

قبل درکوئته را ھمه به ياد دارند. جنبش اعتراضی ھزاره در 
دولت اين مردم، ر پايان دادن به نسل کشی دشھرھای مھم جھان 

پاکستان را واداشت تا بر اقدامات خود در جلوگيری از چنين حمIت 
بيافزايد. نسل جوان و تحصيل کرده از نتايج اقدامات جمعی در زمان 
و مکانھای متفاوت جھان در مقايسه با نسل پيشين از آگاھی بيشتر 

ايجاد تغييرات را، عی در جھت برخوردار بوده  و اقدام به حرکت جم
  ند. ناموثر ميد

فت دادخواھی جمعی "تبسم" گرچه با اھداف تعيين شده اش دست نيا
حاميان داخلی و بيرونی دولت و  را بر اما حرکت نامبرده يک تکان

جديد از  نيروی حرکت و يک شکل گيریوارد نمود. اين حرکت   آن 
در جامعه   اجتماعی را بحيث سومين نيروی سياسی و اپوزيسيون

سياسی  محافل . اين حادثه بهبه نمايش ميگذاشتبحران زده، 
در  جديدراه حل  امکان و تحول طلب نسل جوان و بويژه افغانستان 

دولت و طالب را ترسيم مينمود. برای  دو قطب ، جدا از جدال سياسی
 يک پيام و دستاورد مھم ديگر را يت جوانان و نيروھای سياسی اکثر

رابطه ضروری ميان جنبش اجتماعی از پائين  يز در پی داشت و آنن
قومی بود.  اعتراض تبسم  –و پايان يافتن سلطه ی رھبران مذھبی 

نشان داد که زمينه ی ذھنی و عينی چنين تحول در کشور فرا رسيده 
  است. 

 را برای و عينی شرايط ذھنی عمدتن در اين بخش به عوامل که

يک حرکت جمعی فراھم ميسازد، اشاره شد اما برای اينکه يک  بروز
 مادی ، به امکانات بتواند عملن اتفاق افتاده و دوام يابد عیحرکت جم

را در چھارچوب بسيج منابع پی تحليل از آنمند است که در ذيل نياز
 ميگيريم.
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  جنبش اجتماعی و بسيج منابع – 3.3

ش اجتماعی عملن تحقق برای اينکه يک حرکت جمعی و يک جنب
پذيرد و از يک مسئلۀ بالقوه به يک واقعيت بالفعل تبديل گردد، به 
يکسری فعاليتھا و امکانات نيازمند است که در تيوری جنبش 
اجتماعی از آن بعنوان بسيج منابع ياد ميکنند. در تيوری بسيج منابع 

6RMT بررسی جنبش اجتماعی عمدتن در چھارچوب تيوريھای ،
سياسی، جامعه شناختی و اقتصادی صورت می گيرد. درين تيوری 
ھمچنين کاربرد تيوری ھای جامعه شناسی سازمانی 

organizational sociology  يک امر اجتناب ناپذير به شمار
عتراض اجتماعی که در ترمينولوژی ميرود. سازماندھی عملی ا

ياد  SMOبسيج منابع از آن بعنوان سازمان جنبش اجتماعی  ريهنظ
تاريخ ميکند، بيش از ھر فاکتور ديگری حايز اھميت می باشد. 

سازمان جنبش اجتماعی بلشويکھا در روسيه نشان ميدھد که دسترسی 
به منابع پايدارتا چه حد در قدرت مبارزاتی يک سازمان حايز اھميت 

از تاريخ مبارزات سوسياليستھا در  ). کسانيکهWlfe 1955است(
روسيه اطIع دارند ميدانند که يکی از نقاط مورد اختIف سازمانی و 
عملی ميان بلشويک و منشويک درک اھميت منابع مالی در فرايند 

معمولن در يک جنبش اجتماعی سازمانھای متعدد مبارزاتی بود. 
ھا به اصطIح برای يک امر مشترک فعاليت مينمايند، به مجموعه آن

اطIق ميگردد. از منظرتيوری  SMI"صنعت جنبش اجتماعی" 
بسيج منابع، ھرقدر ظرفيت بسيج سازمانھای جنبش و يا در يک کIم 
"صنعت جنبش اجتماعی" بيشتر باشد به ھمان اندازه امکان دستيابی 
جنبش به اھدافش افزايش می يابد. ھم سازمان جنبش اجتماعی و ھم 

mئل اھداف، ساختار، جايگاه آنھا در جامعه و منابع صنعت آن چه بد
و قدرت تغيير آن از سازمانھای دولتی و سازمانھای اقتصادی بازار 

  آزاد متفاوت اند. 

                                                           
6 Resource moblization theory 
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از منظر تيوری بسيج منابع، واحد تحليل سازمان جنبش است تا سھم 
گيری فردی و بسيج بمثابه يک پروسه سياسی سنجيده شده که با 

ين جنبش بر منابع، مطالعه ميــــگردد. لھذا بسيج منابع کنترول مسئول
بعوض اينکه بمثابه يک فرايند روانی که افراد با گردآمدن اجتماع را 
شکل دھند، گروپھا و ديگر اجتماعات ھمچون يک واحد عمل می 

اراده بر برخIف تيوری بسيج منابع، تيوری روان شناسیدر نمايند. 
رد، منافع فردی علت اصلی پيوستن فرد و تصميم فردی تاکيد ميگذا

بر انگيزه و ارادۀ  Mead (1934)به يک گروه است. مودل ميد 
فردی بنايافته است و او معتقد است که ميان افراد درين روند يک 

  اثرمتقابل فعال اجتماعی رخ ميدھد. 

چالش اصلی جنبش اجتماعی تنھا به ھماھنگی و مؤثريت سازمانھای 
نگی مقابله آن با برنامه ھا و حرکتھای ضد جنبشی اين جنبش و چگو

دولت و گروه حاکم خIصه نمی شود بلکه اين جنبش بايد در مسير 
رشد و پيشرفت قرار گيرد. جنبش بايد از لحاظ کمی و کيفی در يک 
پروسۀ رشد متداوم سير نمايد. منابع انسانی ھرجنبش اجتماعی به 

اmن، بدنه، ھوادار و ناظر.  چھار کتگوری اصلی تقسيم ميگردد:  فع
تحليل اصلی در تيوری بسيج منابع درک اين مسئله است که چگونه 
يک جنبش اجتماعی ميتواند، ناظران را به ھواداران و ھواداران را 
به بدنه جنبش و بدنه جنبش را به فعالين ارتقا بخشد. ھر جنبش 

ه درين اجتماعی که با گذشت زمان در بسيج نيروی انسانی بIوقف
مسير به پيش رود، احتمال و شانس دسترسی جنبش به اھداف آن 

  بطور جدی افزايش می يابد. 

يکی از موضوعات کليدی در جنبش اجتماعی، دسترسی وتامين 
 ع در گذشته اھميت بيشتر به منابعمنابع آن است. تيوری بسيج مناب

داخلی خارجی ميداد در حاليکه در تيوری ھای جديد تاکيد بر منابع 
است. يا بعبارت ديگر پرسش اصلی از منابع کلی قابل دسترس به 
پرسش وسائل مخصوص دسترسی بمنابع تغيير نموده است.  ھمچنين 
اين پرسش در مورد جنبشھای اجتماعی ھميشه مطرح است که آيا 
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جنبش کمکھای خود را اساسا از منابع داخلی بدست می آورد يا منابع 
جی می تواند محدوديت در جھت اھداف جنبش خارجی؟ آيا منابع خار

ايجاد نمايد؟ معمولن جنبشھای اجتماعی و سازمانھای شامل آن از 
  ھردو منابع کمک بدست می آورند.  

در تيوری بسيج منابع ميکانيسم دسترسی به منابع  حايز اھميت است 
وری آه تقسيم ميگردد: توليد خودی، جمعکه بطور کلی بر چھارشيو

ھمکاری/تخصص وحمايت. يک جنبش با توليد خودی منابع  از بدنه،
مورد نياز خود اعم انسانی و غير انسانی را به اتکای فعالين و 
سازمانھای جنبش تامين ميکند. جمع آوری از بدنه در جنبشھای 
اجتماعی با سازمانھای ويژه انجام ميگردد و بدينطريق کمکھا و منابع 

ميگردد.  ھمکاری و يا تخصص جلب پراگنده به منابع جمعی تبديل 
کمک و ھمکاری سازمانھا و نھادھای موجود است که عIقه مندند تا 

د. مثلن استفاده از افراد نامکانات خود را در اختيار جنبش قرار دھ
مسلکی، تاسيسات دانشگاھھا، مدارس و حتی مساجد وغيره. حمايت 

سياری از و بخشندگی نيز از منابع جنبشھای اجتماعی است و ب
حمايت کنندگان در بدل حمايت خود، در پی تاثيرگذاری بر جنبش 

  ھستند. 

در کنار شيوه ھای دسترسی به منابع، نوعيت و چگونگی منابع نيز 
مھم است. بطورکلی پنج نوع منبع برای بھره برداری وجود دارد: 
اخIقی، فرھنگی، انسانی، مادی و سازمان اجتماعی. ھريک از 

از ارزشھا، مھارت ھا و اشيای ضروری را شامل منابع طيف 
ميشود. بطور مثال تنھا اگر به منبع فرھنگی در زمينه جنبش 
اجتماعی توجه کنيم می بينيم که از به نمايش نھادن يک حادثه 
اعتراضی، تا برگذاری يک کنفرانس مطبوعاتی، تا شکل دادن به 

ه را شامل يک سازمان تا توليد موزيک و مقاله و گزارش و غير
  ميشود. 
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يک جنبش اجتماعی در بسيج منابع خود از ترکيبات متفاوت نوعيت 
منابع و دسترسی ھا برای تامين منافع خود بھره می برد. از ترکيب 
چھار وسيله تامين منبع با پنج گونه متفاوت آن ، بيست تبادل رابطه 

به  شکل ميگيرد و سازمانھای اجتماعی ترکيبی از آنرا در دستيابی
 Edwards &McCarthyھدف خود مورد استفاده قرار ميدھند (

). بطور مثال يک جنبش اجتماعی ميتواند نياز مالی خود را 2004
چه از طريق کمک مالی از اعضا و ھواداران،  يا از طريق فروش 

  توليدات و يا جلب کمک از نھاد ديگری تامين نمايد.

مانند فيس  ھای اجتماعیرسانه وش کنيم که انترنيت و نبايد فرام
بوک، توتيتر وغيره در بسيج منابع بويژه منابع انسانی در يک دھه 
اخير کاملن چشمگير بوده است. در جنبش ھای موسوم به 
"بھارعرب" و از جمله در قيام مصر نقش انترنيت و سوسيال مديای 
بنا بر تحقيقات که در دست است، کاملن برازندگی داشته است. با 

ه بحث فوق، انترنيت و سوسيال مديا در محدودۀ سازمان توجه ب
اجتماعی قرار ميگيرد زيرا اجزای اين نوع منبع بيشتر شامل 

، شبکه اجتماعی و سازمان  infrastructureزيرساخت اجتماعی 
  د. ميشو

با اين مختصر توضيح از بسيج منابع در شکل گيری و ادامه جنبش 
آن يعنی جنبش روشنائی ادامه اجتماعی، موضوع را در شکل خاص 

ميدھيم و  ببينيم که اين جنبش از چه منابع و با چه شيوه ھای تاکنون 
بھره برده است. طوريکه اشاره شد، سازماندھی نيروی انسانی و 

 ع مھم در ايجاد يک جنبش اجتماعیدسترسی به نيروی انسانی از مناب

اسی و يک . در آغاز تذکر رفت که شبکه از فعالين سيمی باشد
"سرمايه اجتماعی" در ميان جوانان و تحصيلکرده ھای ھزاره شکل 
گرفته بود که در حرکت دادخواھانه "تبسم" عملن در عرصه 
مبارزاتی ظاھر گرديد. درينجا mزم است که  به تحوmت اجتماعی، 
سياسی و فرھنگی ھزاره ھا بويژه باشندگان غرب کابل در بيشتر از 

ی داشته باشيم. ھزاره ھا طی يکدھه اخير يکدھه اخير اشارات
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درعرصۀ آموزش و درک سياسی رشد قابل توجه داشته اند. فراھم 
شدن شرايط تحصيلی و آموزشی در داخل کشور مخصوصن بعد از 
سقوط رژيم طالبان و در ضمن بھره برداری از امکانات نسبی 
 تحصيلی در ايران، نسبت تحصيل کردگان  ھزاره برکل جمعيت را

دستخوش تغييرات مثبت نموده که بدون ترديد نرخ اين تغيير بيشتر 
از ھر زمانی  در حيات فرھنگی و معنوی اين گروه  قومی مشھود 
است. افزايش نسبت دانش آموختگان علوم اجتماعی و بشری در ميان 

و غير بنيادگرائی  7تحصيل کرده گان و افزايش گرايش سيکوmريستی
راه افتادن ه کل گيری منابع mزم انسانی در بدينی عوامل مھم در ش

  جنبش ھای اجتماعی با مطالبات رفاھی و مدنی بوده است.  

منابع mزم انسانی در محيط جغرافيائی قابل دسترس نيز جز از 
شرايط مناسب برای يک جنبش است و يا بعبارت ديگر افراد و 

م قرار گروھھای معترض و مستعد  که بتوانند سريع  در تماس ھ
گيرند، از زمينه بسيج و ھماھنگی بيشتری برخوردارمی باشند. بخش 
از اين منبع انسانی که قبلن در سازمانھای ملی مذھبی متشکل بودند و 
تعدادی تجربه مبارزه و سازماندھی از سازمانھا و احزاب چپ  و 
ملی را با خود داشتند، مستعدترين نيروی انسانی برای يک حرکت 

ب ميشدند. ده ھا نھاد و کانونھای سياسی و فرھنگی جمعی محسو
فعال ھزاره در شھرھا بويژه درغرب شھرکابل طی ده سال اخير 
فعاليت داشته اند. شبکه ھای اجتماعی که در پيوند نزديک بھم قرار 
داشته و می توانستند اطIعات mزم را سريعترباھم شريک سازند، 

                                                           
 انان و تحصيل کردگان ھزاره بيشتر از سايرينجوگرايش سيکوmريستی در ميان  7

بوده است. يکی از دmيل اصلی اين روند عکس العمل به عملکرد رژيمھای 
اسIمی  ھایاسIمی حاکم در افغانستان و ايران است. مردم ھزاره قربانيان حکومت

بوده اند. ترکيب مذھب و قوميت و اکثريت سنی  چشم  ، ھردومجاھدين و طالبان
رقم زده  ه ھا را معادل با محروميت و قبول ستماز حکومت مذھبی برای ھزاراند

است. رژيم مذھبی ايران با سرکوب متداوم خود ھرگونه جاذبه حکومت دينی را 
است  و در مقابل  به گرايش   برای جوانان و اکثريت مردم از ميان برده

حتا شامل  که روند سيکوmريستی و ملی جاذبه و مقبوليت بيشتری بخشيده است،

  .حال طلبه ھا و روحانيون جوان ھزاره نيز ميگردد
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ه يک منبع کافی و مناسب موثريت کار را بيشتر می نمود. خIص
سازمانی يادآور شديم –انسانی که در فوق از آن بنام منبع اجتماعی 

واقعيت عينی بود که با شبکه از روابط اجتماعی به سادگی می 
توانست در خدمت يک جنبش و اعتراض جمعی قرار گيرد. اين کتله 
و وسيع انسانی بنا بر احساس محروميت و بيعدالتی (منبع اخIقی) 

ترجيحات مشترک (منبع فرھنگی) برای يک اعتراض  اجتماعی 
  جمعی از آماده گی mزم و کافی برخوردار بودند. 

جنبش روشنائی در امتداد حرکت وسيع اعتراضی و دادخواھانه 
"تبسم" قرار داشت و بنابرين تجارب، نيروھای انسانی و شبکه و 

نبش قرار سازماندھی آن حرکت بطور مستقيم در خدمت  اين ج
 social movment sectorگرفت. ھر قدر "بخش جنبش اجتماعی" 

چه ھمزمان و يا در راستای زمانی  توسعه بيشتر يافته و فعالتر باشد، 
به ھمان پيمانه جنبش اجتماعی جديد راحتتر پديد می آيد. اگر 
اعتراض "تبسم" وجود نميداشت، امکان برپائی جنبش روشنائی 

د. در يک چنين حالت پای منابع متعددی بميان براحتی ميسر نمی ش
می آيد. و مشخصن درينجا صحبت از منابع انسانی، فرھنگی، 
اخIقی و سازمان اجتماعی ھمه اند که با ميکانيسم ھمکاری گروھی 

  و فردی در خدمت برپائی جنبش روشنائی قرار گرفت. 

ان زمينه ھای اخIقی و فرھنگی يک چنين حرکت بقدر کافی در مي
مردم پيشنه داشته است. مبارزه عليه تبعيض در ضمن پذيرفته بودن 
آن از لحاظ اخIقی، از حمايت گسترده ای ميان مردم متعلق به اين 
مليت برخوردار بوده است. از لحاظ فرھنگی اعتراضات دست 
جمعی در فرھنگ مذھبی آنھا جايگاه پررنگ دارد. اعتراضات 

اد نسبتن محدودتر در ميان ھزاره سياسی در شکل تظاھرات در ابع
ھا در دھه ھای اخير معمول شده است و مردم عادی آنرا وسيلۀ 
مناسب و ممکن برای ابراز خواستھای خود دريافته اند. ھمچنين بايد 
اضافه نمود که ميکانسيم بکارگيری ھمه اين منابع  در برپائی يک 

  جنبش به ھمکاری گروھی و فردی امکان پذيرشده است. 
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در کنار منابع که ذکر شد، به نقش منابع مالی و وسائل که در 
تظاھرات و جنبش اجتماعی مورد بھره برداری قرار ميگيرد نبايد کم 
بھا داد. اين جنبش در آغاز مانند ھر جنبش اجتماعی به کمک مالی 
اعضا و سازمانھا و ھواداران خود فعاليت خود را آغاز نمود. 

دن و جمع آوری آن با جلب حمايت و بسيج ميکانيسم کاناليزه نمو
ھواداران صورت پذيرفته است. تا قبل از فاجعه دوم اسد توجه جنبش 
روشنائی بر بسيج ھرچه بيشتر نيروی انسانی متمرکز بود و رھبران 
آن با سازماندھی اعتراضات ګمان ميکردند که خواسته خود را 

اسد جنبش را وارد فاز  2بزودی ميتوانند بر کرسی نشانند، اما حادثه 
دشوار، طوmنی و پيچيده ای نمود. کمکھای مالی ھزاره ھای خارج 
از کشور درين مرحله نقش مھم و تعيين کننده ای در بقای اين جنبش 
بازی کرد. جنبش روشنائی  در حال حاضر به يک جنبش مدنی و 

مذھبی  تبديل شده  –سراسری ھزاره ھا  در چھارچوب مطالبات ملی 
 ت. اس

  

  جنبش روشنائی -4

ک چشم انداز جنبش روشنائی مانند ھر جنبش اجتماعی ديگر در ي
جمعی توده ھا از پائين بوده تا مرز و امتيازات  کنشکلی  تبارز يک 

سياسی و اجتماعی حاکم را به چالش کشيده و يکبارديگرآنرا از نو 
باز تعريف نمايد. اين جنبش درامتداد اعتراضات مشابه اتفاق افتاد که 
برای نخستين بار حکومت و گروھھای حاکم را در يک مطالبه 

نبش روشنائی بمثابه يک جنبش از ترقيخواھانه بميدان طلبيده است. ج
پائين و در چھارچوب يک استراتژی دفاعی پا بميدان نھاد و يک 
حرکت که از آغاز با توجه به ترکيب رھبری و فعالين و نيزشرايط 
که در آن قرار داشته، حامل تناقضات و ويژه گيھای منحصربه فرد 

  بوده است.



 کمون، شماره سوم 2017جون، 
  

 

کھنه، نو که ھنوزکاملن جنبش روشنائی به يک تعبيروحدت نو عليه 
از حصار کھنه پرستی و چھارچوب تنگ سنت گرائی نرھيده است. 
جنبش شھری که ميخواھد عدالت و ترقی برای ده را تضمين نمايد و 
در عين سردادن شعارھای عدالت و برابری، فقط آنرا در قالب و 
بسته بندی ملی و مذھبی خريدار است. سران اين جنبش از يکسو با 

ان سنتی خصومت ميورزند از سوی ديگر مترصد اند تا با تمام رھبر
قوا از راديکاليزه شدن جنبش و حضور و نقش فعالين چپ جلوگيری 
کنند. در يک کIم جنبش خرده بورژوائی شھری که با پرچم و ھويت 

دينی و با بسيج دانشجويان، کارگران و تھيدستان پا بصحنه  - اتنيکی
  نھاده است.

جنبش روشنائی نويدبخش يک حرکت  تازه ای در عين حال 
مبارزاتی در يک جامعه محروم و جنگ زده ای است که دھه ھا با 

. اين حرکت  مانند ستر متداوم دست و پنجه نرم کرده اجنگ و کشتا
ھر جنبش اجتماعی ديگر با خود فرصتھا و چالشھای را  يکجا حمل 

که حول يک  می کند. جنبش روشنائی اولين حرکت اجتماعی است
خواست معين رفاھی و با يک شيوه جديد مبارزتی در جامعه بحران 

  است.  افغانستان  پا به عرصۀ گذاشتهزده 

  جنبش روشنائی و فرصتھا – 1.4

جنبش روشنائی از يکسو محصول فضای نسبتن باز و دموکراتيک 
است که بعد از سرنگونی رژيم طالبان در افغانستان مخصوصن در 

رگ بوجود آمده است و از سوی ديگر اين جنبش و يا شھرھای بز
جنبشھای مشابه آن می توانند در رشد و نھادينه شدن دموکراسی در 
کشور کمک نمايد. تاثير جنبشھای اجتماعی بر روند دموکراسی و 
جامعه مدنی يکی از موضوعات مھم و پيچيده درعلوم انسانی و 

بر دموکراسی بطور  جامعه شناسی است. تاثير جنبشھای اجتماعی
مستقيم يک موضوع دشوار و غيرقابل محاسبه و بررسی بوده و 

اين مسئله در عرصۀ ان برای اينکه بتوانند به بررسی جامعه شناس
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پژوھشی جامه عمل بپوشانند، تاثير جنبشھای اجتماعی را بر 
"سرمايه اجتماعی" بمثابه پديده مشخصتر و قابل ارزيابی مورد 

ده اند. در اينجا قبل ازينکه به فرصتھا و پيامدھای مطالعه قرار دا
جنبش روشنائی بر دموکراسی و جامعه مدنی بپردازيم، به رابطه 
مقوله "سرمايه اجتماعی" که از دو جھت با جنبش اجتماعی در پيوند 
است و رابطه علتی يا سببی آن با تغييرات اجتماعی بيشتر قابل 

  نظر ميگذرانيم.  بررسی می باشد، را بطور مختصر از

مقوله ای است که برای نخستين  social capital"سرمايه اجتماعی" 
 Colemandو کولی ماند  Bourdieu (1983)بار توسط بورديو 

برای تعريف يک شبکه اجتماعی با ويژه گيھای معين  (1988)
از  يا استعاره ای تيوريزه شد. اين اصطIح که بشکل متافوريک

گرديده است، به شبکه اجتماعی اطIق ميگردد  اقتصاد سياسی اخذ
که در نتيجه فعاليت مشترک و داوطلبانه بوجود می آيد و اعضای 

ند. ا شبکه در ضمن اعتماد متقابل به جايگاه و ارزش ھمديگر واقف
نتايج آمار و اطIعات سروی ارزش جھانی و اتحاد انجمن جھانی 

ی بر اسی و دموکراسبيانگر اينست که سرمايه اجتماعی بر دموکر
   است.سرمايه اجتماعی موثر

يکی از پيامدھای مھم "سرمايه اجتماعی" برای جامعه اينست که 
ھمکاری قوی بين گروه انسانی باعث ميگردد تا دولت نتواند مستقيما 
بر شھروندان ستم روا دارد و نيز فضا را برای اپوزيسيون سازمان 

مکاری به آنھا تحمل، مصالحه، يافته فراھم می نمايد. ھمچنين اين ھ
مشارکت سياسی و توانائی رھبری را می آموزاند. "سرمايه 
اجتماعی" ھم می تواند در ايجاد دموکراسی کمک نمايد و ھم در رشد 
و استحکام يک نظام دموکراتيک مثبت واقع گردد. مھمترين مسئله 

فضا که آنرا در خدمت نھادينه نمودن دموکراسی قرار ميدھد، توليد 
برای ايجاد و انتشاز ديسکورس انتقادی از رژيم حاکم است. گفتمان 
انتقادی که بIخره برای مقاومت در برابر تعدی رژيم، با درجه باmی 
از سطح سرمايه اجتماعی منبع mزم  برای سازمان جنبش مقاومت و 
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.  روابط توام با اعتماد، می باشدی  يک حرکت عظيم عمل جمع
می آورد تا افراد قصد فعاليت ضد دولتی خود را به  فضای را بوجود

نمايش بگذارند، در نتيجۀ انتقاد جمعی با يک عمل  جمعی در مقياس 
 Marwell and Oliverوسيع  فعال و وجود خارجی می يابد (

1993 .(  

منبع سرمايه اجتماعی مانند ھر منبع اجتماعی ديگر در ساختار 
دارند موجود است. رابطه اجتماعی اجتماعی که  فعالين در آن قرار 

در کنار روابط اقتصادی و رابطه ھيرارشی قدرت در جامعه به 
اطIق ميشود که خيرخواھی و مساعدت ميان افراد توزيع  ی رابطه

ميگردد. "سرمايه اجتماعی" بر اساس يک چنين رابطه ای بنا يافته 
است که در ضمن پيوند با دو رابطه ديگر ويژگيھای خود را دارد. 
سرمايه اجتماعی دارای روابط بيرونی و داخلی ھردوست که به 

ناميده ميشوند. ھر قدر  bondingو پيوند  bridgingترتيب اتصال 
يک سرمايه اجتماعی از پيوند محکم درونی برخوردار باشد به ھمان 
پيمانه عمل جمعی ناشی از آن ميتواند دوامدار و تاثيرگذار باشد و به 
ھمان ترتيب ھرقدر يک سرمايه اجتماعی از اتصاmت بيشتری بھره 

ه بيشتر خواھد بود. مند باشد به ھمان اندازه تاثيرات آن بر کل جامع
برعکس اگر سرمايه اجتماعی فقط در مسير پيوند درونی خود قرار 
گيرد و روز تا روز اتصال آن با شبکه ھای اجتماعی  کل جامعه 
محدودتر گردد، می تواند برای دموکراتيزه کردن جامعه مضر باشد. 
"مشارکت سرمايه اجتماعی تا بحال الزامن ھميشه مولد نفع به 

  ). M. Olsen 1982سی نبوده است" (دموکرا

است که قبلن در  ز يکسو محصول سرمايه اجتماعیجنبش روشنائی ا
ين ااز سوی ديگرميان فعالين اجتماعی ھزاره بوجود آمده بود و 

به بازتوليد سرمايه يا سرمايه ھای اجتماعی  جنبش می تواند در آينده
جنبش  در مورد بيشتری منجر گردد. يکی از پرسشھای اصلی

سرمايه اجتماعی برخاسته ازين جنبش در مسير روشنائی اينست که 
اتصال با گروه ھای و نھادھای دموکراتيک و مدنی جامعه افغانستان 
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خواھد ر mک قومی و مذھبی خود فرو قرار دارد و يا اينکه بيشتر د
ست که اين جنبش در ايجاد روابط ا ينا؟ قراين تا کنون حاکی ازرفت

و نھاد دموکراتيک و مدنی فراتر از مرزھای قومی و  با گروھھا
مذھبی پيشرفت قابل توجه نداشته است. رھبران و فعالين اين جنبش 
تاکنون نتوانسته اند که ھمسوئی گروه ھا و نھادھای دموکراتيک ساير 
اقشار و گروھھای اتنيکی افغانستان را بخود جلب نمايند. جنبش 

فقط در محدوده ھزاره ھا و آنھم  در  روشنائی با وجود تلفات سنگين
مذھبی" توانسته راه باز نمايد. چالشھای اين  –محدودۀ گفتمان "ملی 

جنبش موضوع  بعدی است و درينجا بايد اضافه نمود که جنبش 
 جنبشروشنائی ھنوز در مرحله آغازين فعاليت خود قرار دارد  و

ث يک خواست ھنوز امکان اين را دارد که رفع تبعيض قومی را بحي
ترقيخواھانه و دموکراتيک به خواست و گفتمان ھمه نيروھای 

  ترقيخواه و دموکرات افغانستان تبديل کند. 

يکی از دستاوردھای مھم اجتماعی اين جنبش کنارزدن و به حاشيه 
راندن رھبران جھادی و سنتی جامعه ھزاره بوده است، حادثه ايکه 

ای قومی و اتنيکی افغانستان تاکنون با تاسف در ميان ديگر گروھھ
بوقوع نه پيوسته است. سرکردگان احزاب جھادی که با حمايت 
امريکا و متحدين دوباره بعد از سرنگونی طالبان بقدرت رسيدند، 
ازھمان ابتدا بقدرت رسيدن تا بحال بحيث يک عامل اصلی بی ثباتی 
. و مخالف آزاديھا و پيشرفتھای سياسی و اجتماعی عمل کرده اند

تضعيف و منزوی شدن رھبران جھادی و سنتی توسط مردم و 
نيروھای ترقيخواه سياسی و اجتماعی بيانگر يک تغييرجدی در 
جامعه است. ادامه اين روند در ميان اقوام و توده ھای مناطق 
ديگرافغانستان يک شاخص خوبی در قوام يافتن دموکراسی و جامعه 

صورآن، رويای خوش کنونی مدنی ميتواند باشد، واقعيت که حتی ت
د.  نموه  يک کابوس ھولناک مبدل خواھد حاکمان جھادی و سنتی را ب

نظام دموکراتيک موجود يک پروژه يا برنامه بود که توسط غرب و 
يک ياده گرديد و لھذا ثمرۀ عملی آن "جامعه جھانی" در افغانستان پ
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طبقات و ن اکنوھم است که  بوده دموکراسی نيم بند، ناپايدار، فاسد
کشور آنرا با خون دل تجربه ميکنند.  تجربه چند دھه  اقشار اجتماعی

در افغانستان بيانگراين حقيقت است  که برای يک تغيير پايدار و 
مثبت نقش فعاmنه مردم يک عامل بنيادی و ضروريست، نقش که در 
 بھترين حالت خود را با جنبشھای اجتماعی از پائين ظاھر ميسازد.

رژيم حاکم دال براينست که  زو نارضايتی گسترده مردم ا حوادث
از ھر زمان تغييرات از پائين درجامعه امروز ظرفيت بالقوه چنين 

بيشتراست. اما آنچه درين ميان اھميت  در تاريخ اين سرزمينديگر
دارد، تبديل نمودن چنين ظرفيتھای به يک فرصت واقعی و تاريخی 

نک درين مسير پر پيچ و خم  می باشد  که جنبش روشنائی اي
  شجاعانه گام نھاده است.

  جنبش روشنائی و چالشھا – 2. 4

جنبش روشنائی ھم از درون و ھم از بيرون با دشواريھا و چالشھای 
دو عرصه است که  ، سنتز و پيامدھای مبارزه درين جدی روبروست

سرنوشت اين جنبش را در آينده رقم خواھد زد.  درينجا من سعی 
ميکنم به مھمترين معضIت اين حرکت اشارات و تحليل مختصر 
  داشته باشم که بررسی مفصل انھا از ظرفيت اين مقاله بيرون است. 

مھمترين چالش که جنبش روشنائی در بيرون به آن مواجه می باشد، 
گرا، ضعيف و فاسد  "وحدت ملی" است. دولت قومگرا حکومت قوم

قومی و گروھی خود در تIش  و پايگاه  منافع و حفظ که در پی تامين
است، ھيچگاه  به سادگی با خواست و مطالبه که جنبه قومی دارد، تن 
نخواھد داد. رژيم ائتIفی قومی نگران آنست که ھرگونه  کوتاھی 

ادن حاميان اصلی اين حکومت درين عرصه معادل با از دست د
گردد. به يک معنی در شرايط کنونی مطالبه جنبش روشنائی، تغيير 
مسير برق وارداتی توتاب،  به يک رقابت و منازعه اتنيکی و حيثيتی 
تبديل شده است. تحقيقات در زمينه برخورد رژيم ھا با جنبش 

مله اجتماعی بيانگر اينست که  دولتھای ضعيف و انحصارگردر معا



 43 ���� كمون

 

 

با جنبشھای اجتماعی معمولن از درغير رسمی و غيرجدی وارد 
ميشوند،  در حاليکه رژيمھای قوی و الحاقگرا در برخورد با 
جنبشھای اجتماعی با شيوه رسمی و جدی تمايل دارند. ضعف و فساد 
گسترده درين دولتھا بيشترين موثريت و قدرت عمل را از آنھا 

ه درمعامله با اپوزيسيون خود با بی ميگيرد و لھذا دولتھای نامبرد
مسئوليتی تمام برخورد ميکنند. در شرايط امروز افغانستان دولت 
"وحدت ملی" آنقدر ناتوان و غيرمسئول است که حتی از تامين امنيت 
يک تظاھرات در پايتخت کشور برآمده نمی تواند. اين وضعيت بجای 

د، فاصله و تضاد آنکه به يک تعامل سازنده با يک جنبش منجر گرد
را افزايش می بخشد. با اينکه موجوديت و شکل گيری جنبشھای مانند 
جنبش روشنائی به تحکيم پايه ھای سيستم موجود ميانجامد. رژيم 
غيرمسئول و بی اعتنا به مطالبات مردم به تضعيف جنبشھای که به 

و در مقابل جنبشھا و  نمودهم کمک می نمايد، صدمه وارد ثبات رژي
يانات را تقويت مينمايد که در پی براندازی رژيم اند. فرصت جر

سياسی تاثيرات مھم بر جنبشھای اجتماعی دارد و ھرگاه گروھھای 
معترض و يک جنبش اجتماعی دريابند که تغييرات در يک رژيم 
ممکن است می توانند فعالين بيشتر را فعال سازند اما اگر برعکس 

موضوع مورد مطالبه را بسه شده ھر گونه تغييرات را ناممکن و 
و  رو به خاموشی ميگذارديا بيابند، جنبش مدنی در چھارچوب رژيم 

  . يا در مسير انقIبی و براندازی رژيم تکامل ميکنند

، که در باm به آن اشاره political opportunityفرصت سياسی
شد، تنھا به مشخصات يک رژيم سياسی خIصه نگرديده، بلکه شامل 

م زمينه سياسی در يک جامعه ميشود.  شرايط و نيروھای بالقوه تما
برای تغييرات مثبت از پائين در جامعه افغانستان موجود است اما از 

آنھا تفاوت و فاصله ی زيادی  روھای بالقوه تا به بالفعلشرايط و ني
وجود دارد. چالش ديگرجنبش روشنائی، شيوه نگرش و برخورد 

به اين جنبش  رسانه ھاوده ھای مردم و تحول طلب و تنيروھای 
است. سلطه دين و ناسيوناليسم قومی آنقدر در جامعه امروز 
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افغانستان قوی و در موقعيت برتری قرار دارد که نه رھبران جنبش 
روشنائی ميتواند فراتر از آن فکر و عمل کنند و نه رھبران و فعالين 

جنبش را در خدمت متعلق به گروھھای اتنيکی ديگر ميتوانند اين 
تحوmت مثبت و نھادينه سازی جامعه آزادتر وعادmنه تر کمک و 

متاسفانه بعضی از درھمين راستا بايد اضافه نمود که ياری رساند. 
نيروھای مترقی بجای انتقاد از کوتاھی رژيم در تامين امنيت 
تظاھرات، اصل اعتراض را نفی و رھبران جنبش را مسئول حادثه 

يدانند. بدينطريق ناخواسته با زمامداران بی کفايت رژيم دوم اسد م
حاکم ھمصدا گرديده و اصل مبارزه برای تغيير را بدليل شرايط 

تمکين و نظاره گری در برابر کنش نامساعد تخطئه مينمايند. 
ارتجاعی و وحشيانه ی اسIميستھا جامعه را به سمت می کشاند که 

  آنھا در پی برقراری آنند.

و نيروھای سنتی ھزاره با آنکه جايگاه قبلی خود را از دست رھبران 
داده اند اما اين بمعنی اين نيست که آنھا چالش برای جنبش روشنائی 
و جنبشھای تحول طلب ديگر در آينده نخواھند بود. آنھا کماکان از 
حمايت دولت، رھبران و احزاب سنتی و جھادی ديگر مستفيد اند و 

منطقوی خود را دارند. آنھا از ھر امکان چه ھنوز حاميان محلی و 
داخلی و خارجی سود خواھند برد تا جايگاه از دست رفته خود را 
مجددن بدست آورند. آنھا ھم اکنون با ھمکاری دولت سعی مينمايند 
وجھه از دست رفته خود نزد مردم را ترميم کنند و بطور موذيانه و 

ر جنبش روشنائی اند. بايد بIوقفه در پی نابودی، تضعيف و يا مھا
اضافه نمود که درين ميان طيف از افراد بيطرف و "خيرخواه" 
ھزاره نيزموجود است که نفع "قوم" را دراتحاد قوم می بينند و لھذا 
مصرانه در پی اتحاد مجدد رھبران سنتی و جنبش روشنائی می 
باشند. يک چنين خواست "خيرخواھانه" در عمل بمعنی تعطيل جنبش 

دفاع از جايگاه و نقش ترک برداشته رھبران سنتی و جھادی است.  و
 و سياسی اجتماعی ر در تشخيص يک موضع  پيامدبھترين معيا

  آنست. 
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جنبش روشنائی مانند ھر حرکت اجتماعی ديگر نميتواند از چالشھای 
درونی مبرا باشد و دشواريھای درونی با توجه به عدم توفيق اين 

اجعه دوم اسد که ضربه سنگين را در پی حرکت در عمل و نيزف
داشت، يک امر اجتناب ناپذير بنظر ميرسد. اين ضربه تا آن حد 
سنگين بود که به احتمال زياد اگر حمايت مادی و معنوی حاميان اين 
حرکت از خارج  کشور نمی بود، از جنبش روشنائی بعد از آن 

به پيروزی و فاجعه يک خاطره تلخ و دردناکی بجا ميماند.  باور 
متغيير "اثربخشی" عامل مھم در ايجاد و ادامه فعاليت يک جنبش 
وعمل جمعی است و شانس شرکت حاميان جنبش را باm می برد. 
جنبش روشنائی عمدتن يک ائتIف از ناسيوناليستھای مذھبی و 
غيرمذھبی ھزاره است. يک ائتIف که ھنوز جناح مذھبی با جا 

زشھای مذھبی و سنتی بجا مانده از حزب انداختن ھر چه بيشتر ار
اين جناح با بھره  وحدت، جناح اصلی و حاکم اين حرکت را ميسازد.

برداری از امکانات مادی و معنوی (بسيچ منابع) و سمبولھا مانند 
 -حاکم "قومی گفتمانم "مزاری" و "مصلی مزاری" و تصاوير و نا

شان می باشند. در پی تحکيم ھرچه بيشتر موقعيت برتر  ،مذھبی"
جناح مذھبی  تاکنون موفق شده اند تا با برجسته نمودن و تقدس 
سازی "مزاری" (ھژمونيسم فکری) نه تنھا فعاليت امروز خود را با 
گذشته پيوند دھند و جنبش روشنائی را ادامه فعاليت درست و اصولی 

  framing8حزب وحدت معرفی کنند، بلکه با ايجاد چنين چھارچوب 

در بيان واقعيت، رھبری و ھژمونی سياسی و ايدئولوژيک خود را 
بر ديگران تحميل نمايند. اين ھژمونيسم فکری را حتی در خارج از 
کشور ميتوان مشاھده نمود. تظاھرات ھواداران جنبش روشنائی در 

                                                           
فرم دادن يا چگونگی جا انداختن يک خواست در شکل دھی، ادامه و ماھيت    8

يک جنبش اجتماعی نقش مھم را بازی ميکند. فرم دادن يا چھارچوب در کنار بسيج 
منابع و فرايند فرصت سياسی بحيث ديناميسم مرکزی در مشخصات و بروز جنبش 

زمينه ھای فکری و  اجتماعی مدنظر قرار ميگيرد. رھبران و فعالين با حرکت
اجتماعی جنبش به خواستھای خود معنی می بخشند. برای آگاھی بيشتر از موضوع 

 Framing processes andبه آثار درينمورد ازجمله اين نوشته مراجعه کنيد: 
social movement by Rabert D. Benford    
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بروکسل و گردھمائی ھای شان در شھرھای ديگراروپائی درسال قبل 
ھمراه بود و  ھاايام محرم  با منع کف زدن بخاطر مصادف شدن آن با

يا اينکه جلسات آنھا در بسياری شھرھای اروپائی درمساجد که 
  صفوف زنان و مردان بايد کاملن از ھم جدا باشند، برگذار ميگردد.

جناح مذھبی و غيرمذھبی با شيوه ھای که رھبران موجود جنبش در 
ترک را در يک پيش گرفته است، بمشکل خواھند توانست کار مش

چشم انداز طوmنی از پيش برده و موفق به ايجاد و رشد "سرمايه 
 بابر رھبران جديد اجتماعی" واحد گردند. فشارھای رھبران سنتی 

، و غيره در مقاطع اتھامات مانند بی دينی و ميگساری واردنمودن
يکی ازعلل روآوردن رھبران جنبش به فعاليتھای دينی بود که در 

نبش مواجه ا اعتراض فعالين و ھواداران mئيک اين جمواردی ب
سياست و اھداف رھبران سنتی و احزاب گرديد. ھر قدر جنبش از

سنتی و جھادی فاصله گيرد، به ھمان اندازه ارزشھا و سمبولھای 
رت ديگر مذھبی بيشتر رنگ خواھد باخت. يا بعبا –ناسيوناليستی 

دموکراتيک و مدنی کشور  نھادھا و سازمانھایھرقدر اين جنبش با 
متصل گردد و "سرمايه اجتماعی" آن بتواند پلھا و اتصاmت را با 

بوجود آورد، ھويت و طبقاتی شبکه ھای غيرمليتی و دموکراتيک 
قومی و مذھبی جنبش کمرنگتر خواھد شد. چگونگی برخورد به اين 
معضله و چالشھای ديگری که در باm به آن اشاره شد، سرنوشت اين 

نبش و جايگاه آنرا در تحوmت آينده سياسی و اجتماعی کشور تعيين ج
خواھد کرد. تجربه جنبش صلح در امريکای مرکزی در سالھای 

و  ندبازماندmزم نشان داد که بخشھای مذھبی آن از توسعه  1980
دھند و برعکس بخشھای  نتوانستند کاری چندانی انجام

 Smithنگرديدند. ( به چنين سرنوشت دچار صلح جنبشسيکوmر

1996:22( 
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  چشم انداز جنبش روشنائی – 3.4

جنبش روشنائی يک پديده مھم سياسی و اجتماعی درتحوmت چند دھه 
اخير در کشوراست. اولين بار است که ھزاران انسان با اتحاد حول 
يک خواست معين  به يک حرکت جمعی دست به اعتراض ميزنند. 

نتيجه يک فضای نسبتن بازسياسی جنبش روشنائی اگر از سوئی 
و روند  فرايندگر حرکت است که می تواند بر است اما از سوی دي

آزاديخواھی کشور تاثير مثبت بجا نھد و به نھادينه نمودن ارزشھا و 
شيوه ھای مبارزه دموکراتيک در کشور کمک نمايد. اما برای 

يات واقعيت بخشيدن به اين امکان ضرورت به قابليت ھا و خصوص
معين می باشد که رھبری آگاه و محيط مناسب سياسی مھمترين 
آنھاست. رھبری، "سرمايه اجتماعی" و سازمان ھای جنبش می 

، مدنی و توانند با ايجاد روابط با سازمانھای و نھادھای دموکراتيک
جنبش را از محدوده قومی و مذھبی فراتر برده  ،جامعه برابری طلب

ل تاثيرگذارسازد. تضعيف و به حاشيه و بر تحوmت جامعه در ک
راندن جناح مذھبی و محافظه کار از يکسو و تقويت نيروھای 
آزاديخواه و پيشرو جنبش از سوی ديگر می تواند جنبش روشنائی به 
يک الگو و چشم انداز مبارزات دموکراتيک تبديل نمايد. اگر 

ئله تبعيض نيروھای پيشرو و آزاديخواه  بخواھند و قادر گردند که مس
و نابرابر قومی را بمثابه يک خواست و مطالبه آزاديخواھانه وانسانی 
به گفتمان اجتماعی کل جامعه افغانستان تبديل کنند، نقش و موقعيت 
نيروھای محافظه کار بسرعت کاھش يافته و جنبش واقعن به جنبش 
روشنائی سراسرجامعه تبديل خواھد گشت. اين جنبش نبايد با "خط 

سازی يک يا چند خواست مشخص، رفع تبعيض و برابری  قرمز"
اقوام و مليتھای ساکن افغانستان را تحت الشعاع آن قرار دھد. ھمه 
تIش و بقای يک جنبش را تابع يک خواست مشخص قرار دادن، نه 
فقط محدود نمودن دامنه جنبش بلکه شکنندگی و ضرر ھای را در پی 

، بايد خود را در شعار و "برق فرق است نه"دارد. اگر مسئله اصلی 
مطالبات اين جنبش منعکس سازد. گرچه مسئله مشخص و کنکرت 
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بمثابه تجليگاه ذات و روند حاکم اجتماعی، بايد سرآغاز يک حرکت و 
را محدود و  جنبش نقطه شروع باشد اما توقف درآن، دامنه حرکت

  ناپايدار ميسازد.

دوجانبه است. اگر کيفيت رھبری و عملکرد جنبش يک رابطه ای 
فعالين و رھبران پيشرو اين جنبش در داخل و خارج کشور با پيوند 
زدن رفع ستم و تبعيض ملی با خواست ھای برابری طلبانه و 
آزاديخواھانه کل جامعه موفق گردند، درآنصورت نقش و موجوديت 

ھبری و بدنه جنبش بخودی جناح و نيروھای محافظه کار مذھبی درر
يابد. سمت گيری مثبت اين جنبش تنھا يک امر  می کاھشخود 

درونی نه بلکه به نيروھا و نھادھای مدنی کل جامعه بستگی دارد. 
باقی ماندن اين حرکت در چھارچوب اتنيکی و فقط  قومی ديدن آن به 
ناتوانی و عقبماندگی جنبش آزاديخواھی و برابری طلب جامعه رابطه 

بش آزاديخواھی در يک بستر دارد. نبايد فراموش نمود که يک جن
سياسی قومی و اتنيکی نمی تواند شکل و شمائل قومی بخود نگيرد. 
لھذا سھم فعال و رابطه فعال جامعه مدنی و نھادھای دموکراتيک غير 
  قومی می توانند در تعيين سرنوشت اين جنبش نقش مھم بازی نمايد. 

 مذھبی آنست، –چشم انداز دومی باقی ماندن اين جنبش در قالب ملی 

دارد. افراد و محافل مذھبی و ناسيوناليست  واقعيت که اکنون وجود
که تا اين لحظه خط و مسير اين جنبش را تعيين ميکنند، خواھان نگاه 

يخواھند جنبش داشتن جنبش با وضعيت فعلی آنست و حتا بيش ازين م
سازند. اين جنبش آنگاه به انحطاط کامل  قومی تررا محدودتر و 

ده خواھد شد که پل ارتباطی خود را نه با محافل و نھاد پيشرو کشي
. اين خطر 9جامعه بلکه با سرکردگان سنتی و مطرود برقرار سازند

                                                           
ران حزب از مدتی است يک نوع "آتش بس" ميان رھبران جنبش روشنائی و رھب 9

 وحدت (ھر دو شاخه آن) بوجود آمده است و اين می تواند نشانه از سازش و روابط
  تلقی گردد.  دوستانه
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واقعی است چون زمينه ھای عينی و ذھنی اين آلترناتيف ھنوز از 
  ميان نرفته است. 

رھبران سنتی از ھر امکان استفاده خواھند کرد تا موقعيت و نفوذ از 
ست رفته را دوباره بدست آورند و کنارآمدن با جنبش روشنائی و د

کنترول آن مھمترين گزينه در رسيدن به اين ھدف می تواند باشد. 
شواھد حاکی از آنستکه آنھا از يکسو بر جنبش با اشکال متفاوت 
فشار می آورند و از از سوئی ديگر با دادن امتيازات معين ميخواھند 

ملی  –ود را با آنھا کمتر سازند. رھبران مذھبی فاصله و اختIفات خ
جنبش روشنائی از يکسو با جازدن در محدوده خود و از جانب ديگر 
با از دست دادن مھمترين ابزار اعتراض و وارد نمودن فشار بر 
دولت يعنی تظاھرات شھری، تحت فشارقرار دارند. تظاھرات بيرون 

 دۀ نداشته است وگستر 10مرزی جنبش روشنائی تاکنون انعکاس

ھنوزدرھمان چھارچوب قومی و مذھبی قرار دارد. ادامه و حفظ 
جنبش در يک چنين وضعيت امر دشواری است و رھبران جنبش 
روشنائی ناگزيراز چاره انديشی اند که نزديکی با رھبران سنتی  
ميتواند يکی از گزينه ھا باشد. ھرگاه اين جنبش ھمچنان در 

ادامه يابد و نتواند از حمايت نيروھای مذھبی  –چھارچوب قومی
آنگاه اين جنبش تنھا می تواند به  ،دموکراتيک برخوردار گردد

بازتوليد "سرمايه اجتماعی" خود توفيق يابد. "سرمايه اجتماعی" که 
به پيوند درونی بيشتر و پيوند بيرونی کمترخواھد انجاميد. 

کراسی و درآنصورت جنبش روشنائی نه عامل مثبت در رشد دمو
در ترقی کل جامعه بلکه در جھت عکس آن سير خواھد کرد. 

جنبش روشنائی نخواھد توانست به يک جنبش مدنی برای آنصورت 
برابری حقوق شھروندی و رشد متوازن کشور تبديل گردد.  يک 
چنين چشم انداز و سرنوشت، ناخواسته ترين سناريوی است که يک 

  انجامـــــــــــــــد.جنبش اجتماعی می تواند  به آن بي

                                                           
درين آواخر بعضی مديای جھانی رويکرد مثبت در پوشش جنبش نشان داده اند   10

  و اگر اين پروسه تقويت يابد، موقعيت بھتری برای جنبش رخ خواھد داد.
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  نتيجه گيری -5

اعتراضات دو سال اخير نشان داد که جامعه افغانستان بستر تضاد ھا 
و دارای پتانسيل و ظرفيت عظيم ازتحول و تغييراز پائين است. اين 
حوادث نشاندھنده اينست که واقعيت تحوmت سياسی افغانستان با 

طالبان و متحدين آن جنگ جاری، دو قطب دولت و حاميان آن و 
خIصه نميشود بلکه جبھه و قطب سومی در حال شکلگيری است. 
جبھه و قطب که شھرھا خاستگاه آنست و توده ھای معترض شھری 
اعم از کارگران و خرده بورژوازی  نيروی اصلی آنست تا تغييرات 
را موجب گردد که ھيچ نيروی ارتجاعی و ستمگر درآن ذينفع نباشند. 

اضات می تواند زنگ خطر را برای آنانيکه از بی تفاوتی و اين اعتر
استيصال مردم در قدرت و مکنت اند، بصدا درآورد. اين اعتراضات 
حداقل جرقه ھای اين اميد را زنده کرده است که مردم ازين ببعد 

  ميخواھند در تعيين سرنوشت شان فعاmنه سھيم باشند.

ادث متمايز ميسازد، تبديل آنچه حوادث دو سال اخير را از ديگر حو
شدن اين اعتراضات به يک جنبش اجتماعيست، جنبش که ھنوز 
اھداف خود را از دست نداده و ميکوشد مرزھای قدرت و امتيازات 
را از نو بازتعريف کند. اينکه بخش از انسانھا در حدی از آمادگی 
 ذھنی و عملی ميرسند که حرکت جمعی را از پائين سازمان دھند و با

صاحبان قدرت درگير شوند تا مرزھای قدرت و امتيازات را از نو 
تعيين کنند، نماد و جلوه از بيداری و شکوفائی يک جامعه است. 
جنبش اجتماعی که جلوه ازاين بيداری است، نه يک پديده ابتدا به 
ساکن و تصادفی بلکه محصول و عصارۀ يکسری تحوmتی است که 

عوامل و پارامترھای متعدد تکوين  در طی يک پروسه و در نتيجه
  يافته است. 

درست به ھمين دليل اعتراضات دو سال اخير جنبش روشنائی را از 
خود بجا نھاد، جنبش که زمينه ھای فکری و مادی آن در نتيجه 
پيشينه تاريخی و حوادث سياسی فراھم شده بود. جنبش روشنائی که 
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توسط توده ھا و روشنفکران مليت ھزاره پا بعرصه وجود نھاد و 
صفحۀ جديدی را در مبارزات اجتماعی رقم زد، دmئل عينی و ذھنی 
خود را دارد. ھزاره ھا در زمره گروه قومی و اتنيکی بشمار ميرود 
که نه تنھا ھويت جمعی در ميان آنھا بيش از سايرين رشد و نسج 

خودآگاھی در ميان آنھا پاگرفته است که خود  بيشتری يافته بلکه اين
را يک گروه محکوم بدانند که دايمن در معرض تبعيض و بيعدالتی 
ھای سياسی و اجتماعی قرار گرفته اند. اعتراضات سياسی اين مردم 
در سالھای اخير و از جمله حرکت "تبسم" حس و باور "اثربخشی" 

يت جمعی، بيعدالتی و عمل جمعی را در آنھا تقويت نموده است. ھو
حس "اثر بخشی" آن سه متحول اساسی درتحليل روانشناسی 
اجتماعی است که به يک عمل يا اعتراض جمعی که بنياد يک جنبش 
اجتماعی را شکل می بخشد، منجر ميگردد. عمل جمعی برای آنکه 
بتواند به يک جنبش اجتماعی که قدرت حاکم را به چالش می کشد 

بکه ای از کادرھای پراتيسن که باھم شناخت و اعتماد ارتقا يابد، به ش
دارند، يعنی "سرمايه اجتماعی" ضرورت دارد. وجود يک چنين 
شبکه است که آگاھی و واقعيت از طريق پراتيک جمعی انسان برای 
تغيير جامعه و ايجاد مناسبات جديد وارد تاريخ و مبارزه اجتماعی 

تماعی" خود را می طلبد و ميگردد. ھر جنبش اجتماعی "سرمايه اج
بدون يک "سرمايه اجتماعی" خاص ، شکل گيری يک جنبش 
اجتماعی معين ناممکن است. بررسی ھا  بيانگر اينست که شبکه ای 
از کادرھای معترض و آماده عمل در نواحی غرب کابل ميان ھزاره 
ھا شکل گرفته بود که اولين نقش خود را در سازماندھی و بسيج 

"تبسم" به نمايش نھاد. موجوديت شبکه ای از کادر ھای درتظاھرات 
پراتيسن موجب ميگردد تا منابع غيرانسانی که بعد از سرمايه انسانی 
برای بقا و عمل جنبش حياتی اند، تضمين گردد. رھبران و فعالين 
جنبش روشنائی تاکنون موفق گرديده اند که منابع مالی، فرھنگی 

ن خود جھت ادامه فعاليت و اعتراضات وغيره را از اعضا و ھوادارا
  موفقانه مورد بھره برداری قرار دھند. 
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جنبشھای اجتماعی آزاديخواھانه از طريق " سرمايه ھای اجتماعی"  
تاثيرات خود را بر دموکراسی و جامعه مدنی بجا ميگذارد. جنبشھای 
اجتماعی از يکسو محصول فضای باز سياسی و دموکراسی است و 

راز طريق سرمايه اجتماعی خود بر پروسۀ و روند از سوی ديگ
دموکراسی تاثير ميگذارد. سمتگيری مثبت و يا منفی آن بستگی به 
چگونگی اين سرمايه اجتماعی است که ميتواند از ديد جامعه شناسان 
"بيرون گرا" و يا "درون گرا" باشد. سرمايه اجتماعی که متمايل 

کراتيک جامعه بپوندد، به است تا با ديگر نيروھای مدنی و دمو
دموکراسی و آزاديھای بيشتر کمک ميکند اما سرمايه اجتماعی 
"درونگرا" می تواند به نتيجه برعکس بيانجامد و دموکراسی و 
ارزشھای آزاديخواھانه را در معرض تھديد قرار دھد. جنبش 

اتنيکی از ظرفيت  –روشنائی با کاراکتر و ماھيت عمدتن مذھبی 
بيرونگرائی ھر دو برخوردارست. اينکه اين جنبش در  درونگرائی و

چه مسير تحول خواھد کرد بستگی به تغييرات درونی و شرايط 
  سياسی و اجتماعی است که  اين جنبش درآن قرار دارد. 
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  زبان و توليد تبعيض نمادين

 زلمی کاوه

 

  

 گفتار  پيش .1
حرف در  چھاراند. اين  حرف درزندگی انسان معنا آفرين چھاراين 

کنترل  و ھا تبين ھایی اند که زندگی و ھستی ما ازطريق آن واقع آينه
مندند، جھان را  حرف بھرهچھارھايی که از داشتن اين  شود. آن می

ھای گوناگون برای بودن دراين جھان به  متفاوت می بينند. دروازه
شود.  حرف زبان نامیده می چھارشود. اين  شان گشوده می روي
 اند.  حرف چيزھای بسیار نھفته چھاردراين 

حرف است و در آن به برخی   چھاریادداشت حاضر توضیح 
ھن انسان و برخی از مسایلی که حرف در ذ چھارھای اين  بازتاب

ی  پیوند تنگاتنگ با بازبان دارند، پرداخته خواھد شد. زبان به مثابه
ھا  بخشی سلسله مراتبی به جھان و ھمچنین مولد ذھنيت ماشین نظم
ی مسايل اجتماعی و فلسفی و به بیان  ھا در گستره و ارزش
بازتولید  زا، زا. منظور من از زبان تبعيض تر زبانِ تبعیض روشن
ھای اجتماعی ظالمانه از مجرای نظم گفتار و برگرداندن  نسبت
ھای  ی است که به تولید روايت ھای مسلط اجتماعی، به گونه ارزش

نژادباورانه، نابرابری جنسیتی و تحقیرھای اجتماعی، نژادی و... 
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ھای  ھای بارز آن در متون تاریخی، پژوھش انجامد، که نمونه می
وگوھا رسمی و   ھای اجتماعی، نشرات، گفت رسانهشبه آکادمیک، 

شود.  غیررسمی، در محافل فارسی و افغانی به وفورمشاھده می
ھای  ھای قومی رسانه زا را درجدال ھای عینی زبان تبعیض جلوه

توان دید و جای پای  اجتماعی در مدرن ترين اشکال بيان، می
مشاھد کرد. تبعيض انگاری زبانی را به صورت تجربی ردیابی و 

ھای قومی ھرکسی به نماينده ناخوانده اجتماعی از  در گفتمان گروه
پردازد و در بازتولید تحقیر و  جانب ھمه به سخن سرايی می

کند. يکی به تحقير زبان  دادن دیگری کارزار می نشان ارزش بی
نمايد. يکی  ارزش قلمداد می پردازد و ديگری پشتو را بی فارسی می

گذاری زبان  انگارد و ديگری برای ارزش بھشتی میزبان خود را 
ھای حذفی، صدای ھزاران انسان را  وری از مکانيسم خودی با بھره
نمايد. يکی مست و سرخوشانه به جھان باستان سفر  در گلو خفه می

پردازد و ديگری با  زبانی و موقعيت آن می کند و به ابداع ارزش می
د نمادھای تاريخی و باستانی برای نگاری و تولي کھن پرستی و  عتيقه

تر برای  ھای فرھنگی بيش زبان خود تلاش دارد تا امتياز و سرمایه
  دست و پا نماید. » خودی«

کردن گروه مقابل  کنند با حیوان خطاب کم نیستند کسانی که تلاش می
گذارد. گاھی با خطاب کردن  اوج تحقير انسانی را به نمايش می

شود تا  ھا تلاش می گفتن» پست«و » طن ھاو بی«، »ھا حرامزاده«
زدایی صورت بگيرد. در مواردی با به کاربردن  از ديگری انسان

زدایی و  رو و مترقی را از انسان کليت عنصر پيش» قبيله«واژه 
شود. زمانی ھم  ھای ذات گرايی فکری و ذھنی تعميم داده می عصاره

ھای ديگر را از  سانان با نفی کردن ديگری، فلسفه حق حيات انسانی 
شده  ھای عالم را به ھستی حذف برد و تمام بدی بیناد زير سوال می

  کند.  فرافکنی می
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طرف است و  خطاست اگر کسی ادعا کند زبان خنثا و بی
کند. ما در گفتمان روزمره، در مباحث عادی به  گذاری نمی ارزش

ورزیم و  صدور احکام در باب مسايل مختلف مبادرت می
نمايم.  ھای خاصی از دنيای فکری خود را تولید و عرضه میتصوير

ی  نسل امروز جھان، خواسته یا ناخواسته در ساختار جامعه شبکه
ھا، باورھایش را از این طریق با ھمدیگر  ادغام شده است و انديشه

حالی فکری  کنند و مستقیما در توليد دنيای وارونه و آشفته شريک می
ھا وقتی در  د. ھر عضو اين شبکهو يا روشنگری سھم دارن

ھای اجتماعی مانند  ھای متون رسانه ھای کامنت و تبصره بخش
نويسد، به نحوی در نماد سازی و کليشه  فيسبوک، نظر و يا لايک می

ھا را نشخوار   داوری که پيش آفرينی انسان درزبان سھم دارد. زماني
شود که از  یھایی م نمايد خودش مبلغ ارزش کند و يا شريک می می

ھای  ھای نژادی، توصيف ھا و جوک اند. شوخی طريق زبان توليدشده
ھای انسان و  منفی که بار نژادی و قومی و جنسيتی دارند، رده بندی

ھای زبان  سازی آنھا نماد ھا، تعميم و ھمسان پيونددادن ھستی انسان
نژادپرستانه و اناتومی ايديولوژی نژادباورانه و تبعيض گرا را 

رذھنيت ھا تداعی می کنند. اين نوشته به رئوس اين گونه مسايل د
  اشاره خواھد داشت.

  . پرسش اصلی وھدف2

دراين نوشتار به برخی از اثرات ارزش گذارنده زبان روی بيان و 
بندی زندگی انسان اشاره خواھد شد. به اين  دادن تبعيض و طبقه فرم

ذھنی، اجتماعی، امر که زبان در ابعاد گوناگون، محصولات 
اقتصادی، سياسی، فلسفی، ادبی، ھنری ملايم و نا ملايمی را برای 

آورد و بستری را برای تفسير، توجيه  مصرف جامعه پدید می
يا  گذاری،  گذاری، حرمت موقعيت درھستی، تعالی، ارزش

ی  کند. رابطه حقيری دراجتماع، فراھم میتانسان  ،یستيزِ  انسان
ھراسی و  جنسيتی، بيگانه ستيزی، تبعيض زننژاد باوری روزمره، 

ھای تداوم  جويی از آن زمينه انتقال آن از طريق زبان و بھره
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پريشی نژادی با زبان را به بحث خواھم گرفت. پرسش  روان
  ھای مولد تبعيض ارزشو به چه طريقی اساسی اين است که چگونه 
 يابند؟ درزبان بازتاب و تجسد می

 

           . زبان1.2

گشاید و  پنجره ھستی را به روی ما می زبان شدآوری  چه یاد چنان
 به مبادله اطلاعات از راه آنتادر ھر شرايط زندگی نياز منديم 

ھای عاطفی داشته باشند و يا  پردازيم. حالا اين اطلاعات چه جنبهب
، بار انتقال دانش و آخرين دست آورد ھای علمی و تکنيکی بشر

  کند.  را با خود حمل می معنا

جا که تعریف  ی پيچيده است و رویکرد تعریفی، از آن زبان مقوله 
ی زبانی است، چیزی را روشن  خود نوعی تولید معنا و تجربه

شود زبان ابزار اصلی ارتباط  کند. اما در یک تعریف عام، می نمی
ن شناسا . زبان12ھا است . زبان، نظام از نشانه11انسانی تعریف کرد

ھای گونان به زبان پرداخته اند. اما به صورت کلی زبان  از منظر
شود که  در نظام ازآوا، واژگان، فرم، نمادھا و قوانينی خلاصه می

برداری قرار  ھای انسانی برای روابط با ھمديگر مورد بھره گروه
در ساختن اين نشانه ھا ھم انسانھا و ھم شرايط سھمی دھند.  می

  ند.عمده بازی کرده ا

برقرارمی کنيم و به اين واسطه زبان روابط اجتماعی ما به چناچه 
کنيم.  وسيله رابطه اجتماعی با ھم نوع خود رابطه برقرار می

کاربرد اساسی زبان در قدم نخست در عنصر ارتباطی آن نھفته 
تواند بستری برای تبادل اطلاعات در ھمه  است. زبان می

د. مناسبات عاطفی زبان اشبروابط عاطفی و  ی زندگیھا عرصه
                                                           

11
www.ne.se/20170216  

12 Sausure , s:39  
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ھای فرھنگی قرارگرفته  ھا به نحوی دررابطه ی است تا انسان زمينه
ھا پيدا کند. اصطلاح زبان  ی جايگاه ھويتی ميان آن و زبان به گونه

مادری، بار معنایی به شدت عاطفی دارد و دقيقن از منظر عاطفی 
سمی و کند. اما زبان ر دراين راستا نقش احساسی را بازی  می

ھا از آن برای  ای ھست که دولت اداری دارای ھويت سياسی شده
سياسی، روابط تجاری و اقتدار  -اعمال ھژمونی، مديريت اجتماعی

کنند. دولت ھا از زبان به مثابه اھرم ھويتی  سياسی استفاده می
ھای  ھمگانی برای آفريدن ھويت ايديولوژيک که در پراتيکسياسی 

بر باورھای ديگر کارآيی داشته باشد نيز بھره معين اجتماعی در برا
برند. تعبير ملی ساختن زبان و استفاده از آن  گیرند و سود می می

گذاری زبانی است که  بخش از سیاستسياسی در روابط متنوع 
  کند. را کمک  میھا درزمينه ھای اعمال قدرت دولت 

از سه ھر نشانه مسئله پيچيده تر می شود و در نظام لکانی اما 
تشکيل شده است. دال در قلمرو » مرجع«عنصر دال، مدلول و 

جھان نمادين تجلی می يابد و علامتی است که حامل معناست، اما 
لی پديدار شده و عنصری است که دال امدلول در قلمرو جھان خي

شود. و سر انجام مرجع، در جھان واقعی تبلور  به آن ارجاع می
 13شود. میيافته و به شکل عينی آشکار 

  

به  )constructivism(گرايانه  ی برساخت . نظريه.22
  زبان

توليد زبانی و فرايند توليد آن، منجر به نگرشی می شود که ما 
چه به مثابه ابژه و چه به مثابه کنش داريم. نگاه  Tنسبت به جھان

ساختاری به زبان به اين معنا می باشد که کارکرد زبانی باز تاب 
ھر چند تعريف زبان  14دھنده و شرح واقعيت تعريف می شود.

                                                           
13 http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/68213863806.pdf  

14 Bruger, 2004:7 
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پيچيده تر از آن است که در پر تو يک نگرش تيوريک تعريف گردد. 
ھم مارا از برساخت اما نگاه مختصر به نگرش ساختار گرانی ف

گرايی ساده تر خواھد ساخت. سوسور يکی از نظريه پردازان 
ساختار گرايی در زبان است ولی وی طبق نظر وجھن سوسور در 

  15آثارش ازمقوله سختار گرايی را استفاده نکرده است.

چھره مھم . بر جسته و يکی صاحب نظران  16فرديناند دو سوسور
  نين می گويد:در زبان شناسی ساختاری است چ

  
ھا  ھا كه مبين انديشه زبان نظامی است از نشانه

ھستند و از اين طريق بـا نوشـتار، الفبـاي كـر و 
ھاي  ھاي نمادين، آداب داني، نشانه ھا، آيين لال

نظامي وغيره قابل مقايسه است. تنھا نكته ايـن 
اسـت که از ھمه ی نظام ھا با اھميت تر است. 

ھا  ور کرد که زندگی نشانهتوان علمی تص پس می
کند.  رادر بطن زندگی اجتماعی بررسی  می

ھمين علم بخشی از روانشناسی اجتماعی و 
شناسی عمومی راتشکيل خواھد  درنتيجه روان

ناميم. نشانه شناسی  را نشانه شناسی می داد. ما آن
اند  ھا از چه تشکيل شده به ما می آموزد که نشانه
کم فرما ھستند. چون اين و چه قوانينی بر آنھا ح

توان گفت که چه  علم ھنوز وجود ندارد نمی
خواھد بود. و لی حق بودن را دارد،جايگاھش از 
پيش مشخص شده است. زبان شناسی تنھا بخشی 

                                                           
15
Wojahn, 2015:16  

) ۱۹۱۳فوریهٔ  ۲۲درگذشتهٔ  - ژنودر  ۱۸۵۷نوامبر  ۲۶(زادهٔ  فردینان دو سوسورفردینان دو سوسورفردینان دو سوسورفردینان دو سوسور 16
 آلمانیو  زبان فرانسهخود را به دو  های پژوهشبود. او  سوئی)' شناس زبان

عنوان اصل بنیادین در  داد. وی با نگرش به ساختار زبان به انجام می
شنا?' دانست. عموماً  ای از دانش عمومیِ نشانه ، آن را شاخهشنا?' زبان

  .نقل از ويکيپيديا، داشنامه آزاد دانند. شنا?' نوین می سوسور را پدر زبان
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ازاين علوم ھمگانی است. قوانينی که نشانه 
کند در زبان شناسی نيز قابل  شناسی کشف  می
  .17استفاده خواھد بود

  
ھا از سيستم  در زبان برای بر قراری رابطهسور طبق نظر سو

» دال« کلامشود. زبان بيان آوايی  ھا و نمادھا بھره برده می نشانه
ھا  و نشانه» مدلول«ھا و نماد ھا را  می نامند و محتوای نشانه

ھای انسان بدون جا  اند. انديشه» مدلول«و » دال«پيوند  انخودش
آفرينند.  را در انديشه ما نمیگرفتن در چھارچوب واژگان مفھومی 

ھای مختلف که پاسخگوی محتوای  نظام از نشانه«یا به قول سوسور
. طبق نظر وی نظام زبانی مجموعه از شبکه ھای »18گوناگون است

بيانی می باشد که در ھما آھنگی با ھم، ھمديگر را تعريف می کنند. 
نشانه  معنای زبانی به واسطه تفاوت سازی ھای درو نی نظم نظام

شاخص زبان دراين است که درخارج ازقلمرو ساخته می شود.  ھا
دھد و مفاھيمی را انتقال  اش ادامه می زندگی فردی انسان به زندگی

بندی فعاليت ھای انسانھا از اھميت ويژه بر  داده و در بيان و دسته
  خوردار است. 

  
سوسور، به عناصر درون بودگی و بيرون بودگی زبان اشاره   
کند. مراد از تعبيربيرون بودگی از منظر سوسور کاربرد زبان  یم

در عرصه ی ارتباطات است. سوسور تغير پذيری زبان را چه از 
دھد  بودگی مورد بررسی قرار می منظر بيرون بودنی و چه درون

وشاخص ھای تاريخی، جمعيت شناسانه توام با نقش سياست 
کند  میريخ سياسی ايجاد ميان زبان و تا دردرون زبان و روابط که

شود را در  م زبان آفريده میغيرات که دراين راستا در ارگانيسو ت
 . 19نظر می گيرد

                                                           
17
 Sausure , s:39  

18
Sausure , s:34  

19 Wojahn s:17 
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زبان نيروی گسترده بيان را در خود جا داده است که بخشی اندکی 

مثلن زبان فارسی (گيرد.  ھا قرار می ازآن مورد بھره وری انسان
را به  توليد شده و شنونده آنباشد که در زبان  یی مینقيمت کليت بيا

فرديناند از زبان را اين بخش  )عنوان فارسی دريافت کرده است.
به نظر سوسور زبان می نامد.  کلام) 1913-1857دو سوسور (

مجموعه از شبکه ی مقوله ھای ھم آھنگ کننده است که روابط 
متقابل ھمديگر را تعريف می نمايند. مفاھيم زبانی از تفاوت سازی 

ونی نظام نشانه ھا ساخته می شود. بنا براين زبان وواقعيت در در
نگرش ساختار گرايی به مثابه واحد ھای متفاوت تعريف می گردند. 
يکی از انتقادات عمده ايکه به زبان شناسی ساختار گرايي می شود 
اين است که تحليل ساختارگرايانه ی از زبان زمينه ی برای آناليز 

ط قدرت باقی نمی گذارد چون ھدف دراينجا ايديولوژيک و ورواب
تاکيد روی رابطه ميان نشانه ھای زبانی بدون درنظر گرفتن به 

طبق نظر وجھن زبان از کنش گری سوژه ھای فاعل می باشد. 
نيز به عنوان يک سيستم ذاتن بسته وجود دارد  یمنظر ساختار گراي

جدا از  شود و اينکه زبان یسخن درک م یکه مستقل از کنش واقع
آن  یاوضاع و زمينه ھا  ،یو مستندات زبان یموضوع کنش آدم

اما مشکل اين که نگاه ساختار گرايی درزبان روی  .20شود یم یتلق
ساختار ھای زبانی تمرکز دارد ورابطه ميان زبان و متن را ناديده 
می انگارد. از منظر بر ساخت گرايی معنا در نفس زبان به مثابه 
تفاوت ميان نشانه نھفته نبوده بلکه معنا در استفاده از زبان به 

مراد از استفاده  21قابل فھم است. عنوان پديده یکه ساخته می شود
از زبان سخن است و سخن تنھا سطحی درزبان است که وجود 
دارد و قابل تحليل و بررسی است. البته از نگاه بر ساخت گرايی 

  تقسيم بندی زبان و کلام نيز سوال بر انگيز است.

                                                           
20 Ibid s:17  

21 Austin,  :17به نقل از وجھن  
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ی  فرایند تجربهھای جديدی را در  زبان فراآورده طريقاز انسان ھا
ھای گونان منجر به  . ھر تحولی در عرصهندکن لق میزبانی خ
گردد. قوانين  ی زبان در قالب واژه، و جملات و تفاسير می آفريده

ند و ھم از طريق محيط اجتماعی و  ا کلام در زبان ھم قابل آموزش
یابد. کسی که زبان فارسی را بفھمند با  خانوادگی انتقال می

شود. به کمک اين نظم زبانی  می ھای کلامی آم نيز آشنا مندی قانون
قادر است ھم آنچه را که در اين زبان آفريده شده است را درک 
نمايد و يا در آفرينش فراورده ھای زبانی سھم داشته باشد. خلاصه 

  نامد.  ھا را زبان می اينکه سوسور کليت اين نظم آوايی و نشانه
  

يعنی اينکه ت. گرایی اس از منظر برساختدراينجا نگاه من به زبان 
بدانيم که ھمه چيز در حال ساخته شدن است و بدانيم که اين چيز ھا 

گرايی  برساخت به عبارت ديگر چشم انداز چگونه ساخته می شوند. 
شود؛ يعنی  سان که ساخته می به معنای ساختن واقعيت است، آن

ھای  بندی ھای ھويت، اعمال، راھبرد، باورھا و دسته اينکه مقوله
ی  طرف و يادارای ھسته گوناگون اجتماعی پيشاپيش طبیعی، بی

ھدف استفاده از نظریه ی بر ساخت گرايی اين  22ثابت نيستند.
و  تیواقعاز از یربرداریتصواست که تقسيم بندی تيوريک به 

نگرش واقعيت برساخت سازانه، در يافت ما از رابطه ميان واقعيت 
اقعيتی که نماينده ھای ارزش و زبان در نفس تحليل کمک می کند. و

  ھای بازیگران مسلط در جامعه می باشند.

که  یگوناگون اجتماع یپديده ھا یرو یاجتماع ییگرا برساخت
برساخت شوند تاکيد دارد. س یتوسط انسانھا ھا توليد و تکامل داده م

 ینھاد ھا  یتوليد جتماع یبه معنا یدر دانش اجتماع یگراي
اھداف متفاوت و اينکه اين  یبرا یجتماعا یو پديده ھا یاجتماع

اھداف  یگوناگون برا یکه به شيوه ھا ندنھاد اجتماعن ساخته شده ا
                                                           

22 Ibid s:17  
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استقرار کنش و  یمعطوف به امر مورد نظر برا یمختلف و معنا
   در اجتماع می باشد. تغيرات

ھای  انسان به وسيله زبان به توليد روابط اجتماعی، معيارھا، نرم
بندی مسايل جھان و  و در عين زمان با دسته پردازد ارزشی می

بندی زبانی و فرم آن  کند. دسته زندگی در فھم جھان کمک  می
دھد و دردرون خود بذرھای  ھای حاکم را در خود جا می ارزش

پروراند. زبان با گستردگی  ھای تازه را می جديد از ضد خود و نحله
ھای زبان در  دهخود ھمه اين مسايل را در خود جا داده است. دا

متن زمان، تاريخ و موقعيت ھای معين زندگی بشری آفريده و اجرا 
ھای چنين موقعيت اجرايی، بيانی و کنشی  می شوند. زبان از ويژگی

 بر خوردار است.

ليو يکی از نظريه پردازان در زمينه زبان به مثابه برساخت اصلی 
ن شناس روانشناس روامی باشد. وی که  1896متولد  یويگوتسک
تا زمان بود و  یپداگوژ یو نظريه پرداز در رشته  ستیمارکس

تا مدت  یو یزيست. نظريه ھا درروسيه 1934مرگش در سال 
روسيه نا شناخته بود اما در  یدر بيرون از مرز ھا یزمان طولان

شھرت يافته و از محبوبيت  یاخير به طرز گسترده  یسال ھا
بر خوردار گرديده و جھان و پيشر یميان محافل علم در یزياد
  است.

 متراکم  یتفکر بشر یاز نسل ھا یدرکلمه نسل ھا
نگھداری  یاز دانش بشر ییو بنا براين نسل ھا گرديده

 یشده است. زمانيکه يک انسان زاده شد به سراغ زبان م
روش  یکه نشانه ھا یرود و ھمچنين به سراغ کلمه 

، گيرد یزبان را فرا م یو وقتيکه تفکر را در خود دارد.
گذارد که انسان ھا در  یاز جھان قدم م یبه فھم
 ).1999: ی(ويگوتسک تاريخ آنرا فرم داده اند. یدرازنا
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 یگوتسکیو یتاريخ یفرھنگ یه يو يا نظر یاجتماع یديدگاه فرھنگ
 یگوتسکیاست. و یاجتماع برساخت یدر واقع ھمان نظريه 

 یساختار و فرد را برا ،یميان انسان و محيط اجتماع یھماھنگ
 پندارد. یم یمحور یرشد فرد

کند. زبان  یم یرا باز ینقش محور یگوتسکیو یدر نظريه  زبان
 یآنرا از منظر ويگوتسک سیاسا یبيان انديشه نيست بلکه پايه ھا

با ھم قرار دارند  یيالتکتيکدزبان وانديشه دررابطه  دھد. یتشکيل م
ويگوتسکی به شود.  ینديشه درزبان و از طريق زبان اجرا مو ا

جنبه ھای اجتماعی زبان تاکيد دارد و آنرا منوط به فعاليت و کار 
انسان با دنيای بيرون می داند. از منظر وی زبان و ذھن تاثير 
متقابل روی ھمديگر داشته و اين رابطه نقش محوری را در تکامل 

ھای زندگی روی انسان تاثر جدی کودک بازی می کنند.  تجربه 
بازی می کنند و زبان در فرايند کار و تلاش انسان تکامل پيدا می 
کند و پنجره ھا ی را به روی انسان باز می کند و شناخت وی را 

 زندگی و جھان گسترده می سازد.

  

  ساز زبان تبعيض .  2.3 

ھای متفاوت انسانی حالت  وقتی استفاده ازمقوله ھا در مورد گروه
منفی را به خود می گيرد، زبان بستر تبعيض سازی آنھا را فراھم  

شود  کند. وقتی در ادبيات، ما از استعارات زبانی کار گرفته می می
که با به ميان آوردن چھره، شکل و شمايل ويژه و يا ويژگی ھای 

لھجه، زبان و ساير ويژگی ھا برای منفی جلوه بيولوژيکی خاصی، 
دادن و مسخره کردن فرد و يا گروه اجتماعی مد نظر است، 

توان ادعا کرد که زبان ما زبان تبعيض آور است و ما با استفاد  می
از اين زبان خود شيفتگی خودی، فروکاستی ديگری را نمايش می 

چه که   باشد اما آن دھيم. ھر چند درجه اين بازتاب اثر اندکی داشته
دراين جااھميت دارد به کار بردن زبان تبعيض آور و نژاد باورانه 
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است. پيش داوری ھا دررابطه با ديگران با زبان و استفاده ابزاری 
شود. زبان ابزار کارزار فعال انسان در گستره و  زبان بيان می

ت ميدان آفريدن تبعيض است. حالا مھم نيست که کسيکه مورد حقار
ھای  قرار می گيرد حضور دارد و يا اينکه ازميدان و ابعاد نشانه

ھای ھای افراد جمله ھای  زبانی به دورمانده است. وقتی در محاوره
تاجيک «، »اوغان غول«، »ازبيک کله خام«تحقيرآميز و تبعيض آور

کنند، ما به نمادھای زبانی که در  و... استفاده می» فھم ھفته
ھای قومی  اند و در درون گروه اجتماعی توليدشدهکانتيکست و زمينه 
شود، سر و کار داريم. اين گونه محاوره ھا بازتاب  به کار گرفته می

زبان تعيض آفرين است و محصولات جامعه که در آن انسان به 
  گيرد. اساس تعلقات اتنيکی و زبان مورد قضاوت، تبعيض قرار می

تفاده از زبان موج عظيمی جويی از زبان خنثا نيست. موقع اس بھره
ھای ايديولوژيک و تاريخی وارد کارزار  خوانی و داوری از پيش

دھند. اين  شوند که نگرش ما را نسبت به ديگری توضيح می می
توانند نگرش ما را نسبت  ھای ایدئولوژیک، می ھا و داوری خوانی پیش

تی، ھم جنسانمان نقاشی نمايند. تاجيک، ھزاره، ازبيک، پشتون، دھا
بلوچی، شھری، زن مرد، سياه سفيد، امريکايی آسيايی و غيره. ما 

ھای در ذھنمان داريم و با تناسب  ی اين واژه استعاره برای ھمه
ھای اجتماعی و روايتی اين  فضای اجتماعی و طبقاتی، موقعيت

ايم که  ھای مثبت و منفی درذھنمان ذخيره کرده واژه صورتک
گری زبانی ما را شکل و  برد تبعيض درروايت زندگی بخشی از کار

  دھند.... شمايل می

  

   ھای اجتماعی درزبان بندی سازی . دسته2. 4

ھای  گذاری انسان به اساس رنگ و پوست وشاخص ارزش
آيد.  بيولوژيکی، فیزيکی و رفتار ھای اجتماعی تبعيض به حساب می

ھا آگاھانه صورت می گيرند و در  در بسا موارد ارزش گذاری
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ی موارد به طرز احمقانه ی غير آگاھانه است. اين ھا برخ
ھای اند که برای فھم ارزش گذارانه مفاھيم، در انديشه ھای  بندی رده

نژاد باورانه مورد مطالعه قرار می گيرد. اين ماشين ھای بيولوژيک 
ھای خودی که زمينه ھای برتری ھويت خودی را  با توليد ارزش

تر  امتيازات مادی و حقوقی بيشبرای ھژمونی بيشتر و داشتن 
نسبت به ديگری فراھم می سازند. چنين رگه ھای فکری به قيمت 

گيرد. زمانيکه سوالی را اين گونه  فروکاستن ديگری صورت می
ھای نژاد آفرينی  مطرح می کنيم که نژاد به اسم نژاد آريايی فراورده

وجود  داری بوده و ھمچنين کشوری به اسم آريانا سرمايه 19قرن 
خارجی به مفھوم دولت ملی مدرن نداشته است، اکثر تحصيل 
کردگان فرھنگ و عقل غالب، اين نظريه را حمله به خود می 

انگاری این است که در ادبيات  انگارند. دلیل اساسی این حمله
رسمی، تاريخ خيالی نژاد اريایی بخشی از ھويت جمعی به حساب 

ھیچ  نه در مدارس و مکاتب بیآيد و حتا سروده ھای نژادباورا می
پرسشی به خورد کودکان داده شده و بخشی جدا ناپذيری از انديشه 

شما به وحدت «شود. واکنش آنھا اين است که  ھمگانی جا زده می
اين مسائل ». زنيد و آنرا خدشه دار می سازيد ملی ضربه می

ين ھایی اند که فرھنگ غالب درافکار مردم غير منتقد ما ته نش ارزش
نموده و درذھن ما مانند افسانه ھای پريان به امر واقعی و نرمال 

ھای تبعيض آميز بوسيله زبان  تبديل گرديده است. ته نشينی ارزش
دھد دراين  انتقال می يابد. فرھنگ راسيسم پروری نشان می

کانتيکست ھای اجتماعی، سياسی و جايگاه ھای بينا متنی و زبانی 
آفرين ذھنی می شوند و به امر نرمال  ھای تبعيض است که ارزش

ھای مسلط نھادينه شده و به  در می آيد و در جامعه به مثابه ارزش
افتخارات رسمی در می آيند. اين بخش را پير بورديو فضای 

 اجتماعی می خواند.
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  . توليد نژاد باوری زبانی روزمره52. 

کاربرد شيوه برساخت در زمان به مثابه فراورد ھای اجتماعی 
منفی زبان در مورد فرد به مثابه نماينده گروھی خودش و تعميم 

ھای اجتماعی نمونه کار تبعيض  رفتار آن فرد به کليت گروه
؛ زیرا نژاد باوری مشخص تر می شود رود زبانی به شمار می آميز

گردد.  به عنوان امر روزمره در نماد رفتار زبانی و تنانگی توليد می
ی بزرگ  د و در جامعهکن  می رشدوزه با تبعيض که ھمه ر انساني
بارد، با  ر تبعيض و نا برابری میآثاشود که از سيمای آن  می

نژادباوری زبانی طبيعی شده سرو کاردارد. به اين معنا که بيان 
کند و توليد رفتاری و  ھا برای خودشان حساسيت ايجاد می زبانی آن

ند که شباھت به نيازی ھای پندار گونه طبيعی می گفتاری خود را آن
  اوليه انسان مانند غذا و و مصرف آب دارد. 

نمونه ھای تجربی زيسته در زبان چه به عنوان شاخص ھای 
تبعيض در جوامع چند زبان بيشر قابل مشاھده است. تجربه ھای 

يادداشت  پناه جويان افغان در ايران انبوه از تجارب زيسته است.
ان و مھاجران در غرب مثال ھای بارز ھای ذھنی زيسته پناه جوي

از مواجھه با رفتار ھای زبانی و واکنش ھای نژاد بورانه روز مره 
است که با تحقير ھمراه می باشد. نشانه ھای رفتار ھای تبعيض 
روز مره را در ابعاد متفاوت تجربه می شوند. از شيو ھای اين که 

ار ھا و خط متولد کجا ھستی و کی به وطنت بر می گردی تا شع
خط نويسی ھای روی ديوار ھا ، توالت ھا و محلات عمومی اشکال 
نمادين تجارب زيستانه تبعيض است که به گونه ھای روز مره توليد 

   واز طريق زبان نمايش داده می شوند.

در جوامع شرقی و کشور مثل افغانستان اوضاع و رفتار روزمره 
را که با شھروندی   تيوقمبتنی بر تبعيض بد تر فراوانتر است. 

و فردی را که با زبان پشتو  »خام کله«  زند زبان ازبيکی حرف می
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و به ھزاره ی بر خطاب می کنند » غول« به پشتون صحبت می
« بودن رامی زنند و به راجع به عرب ھا  »موش خور«چشب 

، »سگ اصفھان شير يخ می خورد -عرب در بيابان ملخ می خورد
. چنين گیرد ھيج اعتراضی صورت نمیند: افسانه سرايی می کن

رفتار در مورد ادبيات نژاد باوری و سنت ھای نقلی در ميان مردم 
راسيسم و نژادباوری روزمره زبانی به ما با  نشان می دھد که

جا که مفاھيم تبعيض زبانی نرمال و حالت  مواجه ھستيم. از آن
شود و  سه میطبيعی به خود می گيرد و فردی ديگری با حيوان مقاي

آيد. جامعه با اين کليشه سازی ھا عملن به  خم به ابروی کسی نمی
و حقارت ھا دھد که راسيسم زبانی و زبان نژادباورانه امکان می

سازی ذھنيت  طبیعی و موجه پنداشته شود. نرمال ،انسان فرو افکنی
تبعيض بر پايه ھای تحقير انسان از طريق زبان تبعيض و کاربرد 

د. اين نماد ساز می آن را فراھم و پذريرش  ھای تعميم  آن زمينه
سازی ھای روزمره را در ضرب المثل ھا و مصارف زبانی ھمه 

ستيزانه و نژادی،  توانيم رد يابی نماييم. کل فلسفه جوک زن روزه می
ھزاره ھا، ھا، قندھاری،  ھا، لر ھا (درايران)، وردکی در مورد ترک
طبيعی شده ی نژادباوری وحقير شماری و... نماد ھای پنجشيری ھا 

اند که  انسان است. اين نماد ھا آنقدر نرماليزه و طبيعی سازی شده
برای اغلب معنای نژاد پرستانه ندارند، این در حالی است که 

سازی انسانھای اند که دقيقن  ھا در واقع بی ارزش کارکرد زبانی آن
ژادباوری و تفاوت سازی ھا نماد ھای ن اند. اين نوع آفريده مانند ھم

برای بی ارزش نمايی و انسان زدايی ديگری است. کافی است به 
بحث ھای تلويزيونی نمايندگان خود ساخته اقوام نگاھی عميق و 
انسانی بی اندازيم و ھمه تعلقات قومی را کنار بگذاريم. به عنوان 

ی با انسان جز تعلق  که به شھر تعلق دارد و ھيچ رابطه انساني
تواند باشھر بر قرار کند. چون شھر نه  ھروندی و انسانی نمیش

آيد و نه روابط  قبيله است و نه عشيره و نه ازآن بوی خون می
پدری. شھر مرکز معاصريت انسان دژيتال امروز است که  -مادر
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مشترکات تبعيض آميز را در ساختمان متکثرش به رسميت 
 شناسد.  نمی

  

   . زبان و تبعيض جنسيتی2.6

رابطه زبان و جنسيت برای انسان پيشرو پوشيده نيست و بخش 
مھمی از مطالعات در قلمرو جامعه شناسی جنسيتی را تشکیل 

کنند با آشفته حالی  دھد. زمانيکه مردان با مردان جنگ و دعوا می می
بی نظيری خواھر مادر، دختر و زن ھمديگر را مورد فحش و 

  دھند. ناسزا قرار می

نابع پر قدرت توليد و توضيح تعيض جنيستی در زبان يکی از م
رود. زبان به  جامعه بوده و عامل مھمی دراين راستا به شمار می

کند. زبان تبعيض  مثابه ابزار نيرومند در ابعاد گوناگون عمل  می
دھد. نحوه  جنسيتی و نا برابری ميان زن و مرد را انعکاس می

گاه جنسيتی انسان و بھرگيری و کاربرد زبان نمايش گری از جاي
معيار استفاده از امکانات و سھم زنان و مردان و قدرت تاثير 

  باشد. گذاری در اجتماع می

توان در توليد ادبيات  ايديولوژی و عقل غالب در جامعه را می
مردانه و زبان ادبی و ھنری نشانه يابی کرد. باز توليد تبعيض از 

رد که بر پايه گی بندی ھایی صورت می طریق آفريدن طبقه
ھا بر  بندی موقعیت ھای بیولوژیکی و آناتومیک استوارند. درجه تفاوت

ی تبعیض حقوقی است و باورھای  ھا، پایه مبنای این تفاوت
بخشند. این باورھای  ايديولوژيک و جنیستی را جان تازه می

ھای فیزیولوژیک، در نھایت به باز توليد  ایدئولوژیک بر مبنای تفاوت
سازی و  ھای قوميت سازی، نژاد سازی، جنسيت مقوله به صورت

 کند.  یابد و عینیت پیدا می غيره... حیثیت انضمامی می
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  . توليد تبعيض جنيستی درزبان ک1سيک  2.7 

شود، به خصوص زبان  ھای مختلف توليد می از طريق زبان مقوله
ی نگرش حاکم  ھای مسلط که مولد معیارھا و آينه رسمی و گروه

باشد. ادبيات مدلول ھای توليدات  ت مسايل مختلف در جامعه مینسب
فرھنگی و ايديولوژيک را به ھم ربط می دھند. ادبيات کلاسيک 
فارسی به ويژه شاعران بار ايديولوژيک مردسالاری را در خود 

  حمل می نمايند که ايديولوژی زن ستيزی درآن بازتاب می يابد. 

ح کلاسيک باز تاب دھنده عقل نمونه ھای از اشعار شاعران مطر
حاکم از مسير زبان بر جايگاه زن در اجتماع بوده و حامل ارزش 

  تبعيض آميز می باشد که در زبان فرم پيدا کرده است.

 گوید: امير خسرو دھلوی می  
 زنان چون ناقصان عقل و دینند     چرا مردان رۀ آنان گزینند   

  رود:فردوسی با اين زبان به سرغ زنان می 
    23اگر تاج دارد بد اختر بود  -کرا از پس پرده دختر بود 
  کفن بھتر او را ز فرمانِ زن    -کسی کو بود مھتر انجمن   
 24خجسته زنی کو ز مادر نزاد -سیاوش ز گفتار زن شد به باد 

  
حکیم نظامی گنجوی معيار ھای اخلاقي زشتی و نيکی زن و مرد را 

کند و باور ايديو لوژيکش را  جو  میدر سرشت بيولوژيک آنھا جست
 کند:  اين گونه بسته بندی  می

 کس از چپ راستی ھرگز ندیده   -زن از پھلوی چپ شد آفریده    
  

                                                           
  22ص 5ج ،شاھنامه 23

24
 http://ganjoor.net/2017-02-06 
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سعدی که ھم در نسر و شعر فارسی مقام شامخی دارد چنين در   
  فشانی میفرماید:

  که نفرین بد بر زن نیک باد  -قباد   چه خوش گفت شاه جھان کی 
  
  لانا نيز نظر ناصوابی نسبت به زن دارد:مو
  

زانک سوی رنگ و بو دارد    -  وصف حیوانی بود بر زن فزون
  25رکون

مسخ کرد او را خدا و زھره  - چون زنی از کار بد شد روی زرد
  26کرد

زانک زن جزویست نفست کل  - نفس خود را زن شناس از زن بتر
  27شر
  
  

زبان و تبعيض ايديولوژيک جنس دوم در  2.2.1
  ماشين رسانه ی 

ھا با زبان سرو کار دارند و کار زبان توليد افکار و  رسانه
ھا، مطبوعات مدارس، مکاتب، دانشگاه  باشد. رسانه ايديولوژی می

ھا، خانواده و تمام مراکز آموزشی مراکز توليد ايديولوژی اند. 
ز مره بواسطه زبان باز توليد ايديولوژی تبعيض به صورت رو

ھا مدعی برابری حق زن و مرد اند ولی  شود. برخی از رسانه می
در عين زمان خودشان عامل باز توليد، نشر و ماندگاری باورھای 
تبعيض جنسيتی می گردند. برای مثال در برنامه ستاره افغان باز 

مادر ولی فتح علی خان زير عنوان «توليد ھای ايديولوژيکی آھنگ 

                                                           
25 http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar5/sh103/27-02-2017 

26 http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh24/27-02-2017 
27 http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh54/27-02-2017 
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شود و  بدون خم بر ابروی نشر می» پيامبران و مونس آدم زن است
  ھمه برايش کف می زنند. 

من نگاه به آن می اندازم. ولی فتح علی خان به عنوان داور و 
  خواننده در برنامه ستاره افغان در تلويزيون طلوع کار کرده است.

 اگر تز ھای سيمون دوبوار را درمورد موقعيت زن در جامعه
  بپذيريم وی به اين باور است که:

 28».شود ھیچ کس زن به دنیا نمی آید بلکه زن ساخته می«
  

شود، چون زنان  شود، بلکه تبدیل به زن می زاده نمی  یک انسان زن
پذیرند. تز ھای  ھای فرھنگی معینی را می از اوان کودکی، نقش

ریخ و ی تا دھد که چگونه زنان به وسیله کتاب اين متفکر نشان می
تر  ھا را در جایگاھی پایین اند که آن ھایی تعریف و محدود شده افسانه

دھند و تاریخ ايديولوژی مسلط و فرھنگ غالب مانع آزادی  قرار می
زنان گرديده و زمينه ھای را خلق کرده است تا زنان درک خود از 

ھاقرارداده و بر اساس  آزادی و انسان بودن را بر پايه اين ارزش
ل کنند. وی به اين باور است که تا زمانی که زنان به مردان آن عم
ھای فرھنگی اجازه دھند تا چیستی آنان را تعریف کند، آزاد  و سنت

نخواھند بود. اين تعريف از طريق ميکانيسم ھای فرھنگی، زبان، 
شود. اين  سنتھا، مذھب و ھنر و ادبيات تلطيف، تصديق و تزريق می

مکانيسم ذھنی و معنوی راه پيدا نموده و باورھای تلطيف شده در 
معيار ذھنی و پشيداورانه مردم را می افريند. به مضمون فريبنده ی 

  اين شعر دقت کنيد:

  
  مادر پیغمبران و مونس آدم زن است
  نقطه تکمیل ایمان و گل عالم زن است

                                                           
28  Simone de Beauvoir, Le Deuxiém sexe , Tom 2,p:13  
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  مسند قول و قرار و قله محکم زن است
  آفتاب خانه ھا و زیب تخت جم زن است

  ھر ھر قھرمان و مادر رستم زن است مادر رستم زن استخوا
  

در آھنگش بمناسبت  ولی فتح علی خانکه   موقعيت زن در شعري
ھای  در تضاد با محتوای ارزش بودروز جھانی زن انتخاب کرده 

برابری حقوق زن و مرد می باشد. فروکاستی موقعيت زن به دليل 
زن بودنش ھسته اصلی و پيام شعر است. دراين شعر ذات انسانی 
زن ارزش ندارد، بلکه ارزش معطوف به مادربودنش برای مردان 
نام آور است. اھميت زن به خاطر توليد موقعيت است که موجوداتی 

است » مونس آدم«زاييده است. زن برای اين که » پيامبران«ه نام ب
و آدم از منظر مذھبی اولين مرد درتاريخ خلقت است ارزش پيدا  

شود و  کند. دراين آھنگ آشکارا ارزشی انسانی زنانگی انکار می می
ارزش زن معاد مرد نبوده و زن انسان مستقل نبود و وابسته به مرد 

از توجيه تداوم موقعيت فرودستی زن فارغ  تلقی می گردد. شعر
شود و با استفاده از افسانه ھا ھمين موقعيت جنس دوم بودن زن  می

کند  تکرار می گردد. باز زن جايش درخانه است که اھميت پيدا  می
و موقعيت زيوری تخت افسانه ی جم را نيز به خود اختصاص 

که اين قھرمان  شود و معلوم نيست دھد. سپس خواھر قھرمان می می
که است و چه است ودر کدام تاريخ تولد شده است و چه زمانی 
مرده است و قھرمان کدام طبقه اجتماعی بوده است. شعر نقش 

کند و ھمان محتوارا به گونه  فروکاستی موقعيت زن را تکرار  می
  دھد. ديگر و با وزن و قافيه ديگر ادامه می

ست وعميقن دارای محتوای دراين آھنگ تبعيض بسته بندی شده ا
بندی موقعيت  است. بارھای نامريی تبعيض را که دسته انهزن ستيز

جنس دوم می آفريند ادامه  ھا و جايگاه را که برای زن به مثابه
بندی موقعيت  ريه ھای مذھبی و مردسالار حاکم است. دستهظھمان ن

ھا درواقع ساختن ذھنيت نابرابری است و با توجيه مذھبی و 
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ی جايگاه زن، به عمر موقعيت ھای نابرابر افزوده شده  طورهاس
ودر ذھنيت ھا نھادينه می گردند. نفس جنس دوم بودن حذف شدن 
از شرايط يکسان و برابر اجتماعی و اقتصادی در جامعه است. 
نسبت دادن چنين اوصاف من درآوردی به زن درواقع محروم 

از امکانات انسانی در نمودن وی از داشتن توانايی برای استفاده 
جامعه است. جنس دوم شدن محروم کردن يک کتله عظيمی انسانی 
از داشتن ارزش ذاتی خود بمثابه يک انسان مستقل است که تنھا 
بخاطر داشتن تفاوت بيولوژيک ازارزش ذاتی اش درزندگی کاسته 

 شود.  می

جا بحث روی نیت خواننده یا شعار نیست، بحث روی  در این
کند. ممکن است  زبانی است که نابرابری جنسی تولیدی می ساختار

نيت خواننده عزيز ازاين آھنگ دفاع از حق زنان بوده است ولی 
انتخاب چنين اشعاری به معنای باز توليد ادبيات زن ستيزی و 

شود وموقعيت فرودستی  ارتجاعی است که با موسيقی عرضه می
  زن در افغانستان تقويت می بخشد.

غان آسيب پذير ترين قشر اجتماعی در افغانستان بوده اند و زنان اف
ھستند توليد اينگونه ادبيات ضد زن بنام زنان، فروکاستی نقش و 

کند. زبان  جايگاه آنھا به مثابه جنس دوم، استحکام بيشتر پيدا  می
ھای از يک نظام ايديولوژيک تبعيض  نظامم آوا است و ھم نشانه
پارتاييد جنسی را تداوم می بخشد. زبان آفرين که مشروعيت بخش ا

ھا در  ادبی، ھنری که باموسيقی آرايش می یابد و از طريق رسانه
ايجاد تمکين دربرابر انديشه زن ستيزی و سنگگ سازی ايديولوژی 
جنسيتی و مرد سالاری نقش بازی می کنند. انديشه ھای زن 

فاده از تکنيک ستيزانه در اشعار و ادبيات توليد می شوند چون با است
ھای ادبی و شعر سازی آفريده می شوند، دارای بار زن ستيزی اند 
اما درلای آھنک و حسی شاعرانه و موسيقايی از نظر ھا پنھان 
مانده و باورھای غالب را نشخوار می کنند. زبان موزون امکان 
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استثنايی و طبيعی سازی و فضای عاطفی را به بار می آورد تا 
ستم جنسيتی، نژادی و... تحمل نموده و از کنارشان مردم به سادگی 

  بگذرند.

جامعه به مثابه ماشين اجتماعی سلسله مراتب تبعيض را از طريق 
زبان؛ ادبيات، اشعار، موسيقی، ھنر و ظرافت ھای مريی و 

کند که درواقع بخشی ازمحتوای ماشين  اسرارآميزی خلق  می
يچيده باعث می شوند تا ھای ھای پ تبليغاتی سلطه است. اين ظرافت

ھای واپس گرای ايديولوژيک رمز آميزی شوند و معنويت  ارزش
ھای کاذب و فريبنده پنھان آفريده و پنھان سازی گردند. اما نقاد 
ايديولوژيک بايد کارش افشای اين پيچيدگی باشد. نقد و بررسی 
انديشه ھای نابرابر در شعر، ادبيات، و آثار ارتجاعی وواپس گرا 

کال برھنه و شاخص ھای نمی باشد، بلکه چھره نمايی از لايه اش
ھای ظريف و امروزی ادبيات تبعيض و ابزار آن مقدس شده ی آن 
است. آھنگ ھای مردم که اقشار وسيعی مصرف کنندگان آنند، در 
بسا موارد و بويژه در اين آھنگ مقدس سازی ايديولوژیک است که 

و ارزش انسانی وی را در  کند عليه زن و تنش اعلام جنگ  می
دھد. نقاد با ابزاريکه دردست دار و  ماشين توليد مثل کاھش می

باآگاھی دربرابرباورھای اپارتايد جنسيتی که منشا زمينی دارند و 
از آدرس آسمان وارد جامعه می شوند از خلاقيت دانش و شکستن 
زنجيره ھای قدسيت يافته سنتی و مدرن اعتقادی سود می برد تا 
ماھيت قدرت و ھژمونی مسلط را افشا نمايد. بايد آن منابع توجيه 

اند تا بيشتر از نيمی جمعيت مردم حق انسانی  آسمانی که باعثشده
نداشته باشند را مورد سوال قرار داد. اسرار زدائی از ميکانيسم 

و فريب دادن ذھن انسان باعث » اغوا گری«ھای ترويج ادبيات 
  ی و طبقاتی می شوند.ترويج اپارتاييد جنسيت

ھرواژه که در زبان توليد می شوی شاخص ھی از زمان و مکان 
تاريخی اند و ھرمقوله که برای تعريف و تبين مسئله ی وارد 
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زندگی اجتماعی می گردد نماد از ذھنيت و تفکر مسلط در زمان و 
انديشه ھای که دارند وارد زندگی مردم می شوند می باشد. ما با 

، مادر اولاد ھا، عجوزه، پيره زن، جاده گره، ساحره، کلمه سياسر
ھا مدلول  مادر آل، کنچنی، ناقص العقل، و... آشنايی داريم. اين نشانه

ھای اند از محتوا و ظرف ایديولوژيک که زن را در گستره اجتماع 
 تعريف می نمايند.

  

  .  زبان ھژمونيک، زبان سلطه3

گرامشی گره خورده است اما ھرچند مقوله ھژمونی با انديشه ھای 
پيشينه ی تاريخی بيشتراز او دارد. اين مقوله از ريشه ی يونانی 
ھيژيمون آمده است که به معنای رھبر است. اين واژه سنتن 

  29آميختگی از رھبريت آتوريته کلاسيک و سلطه را در خود دارد.

به ابعاد  30پتر اِوس در کتاب زبان و ھژمونی از منظر گرامشی
به بيان نقش ھژمونی زبان می پردازد. گرامشی از جمله  مختلف

نظريه پردازان بود که توجه زیادی به مسئله زبان به مثابه امر 
سياسی پرداخت. نقش زبان و استعاره در فرم بخشيدن آرا و عقايد 
مردم، فرھنگ و پاليسی ھا، سياست ھای رسمی دولت، الگو ھای 

  د بررسی قرار می گيرد. رای دھی شھروندان و... با دقت مور

که قدرت ی زبان و قدرت رابطه تنگاتنگ با ھم دارند. طبقه 
وی گويش و اجتماعی را دردست دارد، داری قدرت تصميم گيری ر

د. زمانيکه شھروندان جامعه از نوشتن و خواندن می باشزبان نيز 
زبان مادری شان محروم گردند، نمايان گر تبعيض و ستم زبانی به 

ی آيد. ما به نمونه ھای زيادی از چنين اعمال قدرت حساب م
سياسی در جھان رو به رو ھستيم. ممنوعيت زبان مادری کرد ھا 

                                                           
29 Ives: 63 

30 Ives Peter (2004) Language and Hegemony in Gramsci 
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و زبان موزش زبان ازبيکی در ترکيه و جدال ھای تاريخی در باب آ
  می خوريم. در افغانسان براقليت ھا 

رولان بارت در سخنرانی معروفش در کالج دو فرانس در سال 
ه دراين اواخر دريوتوب منتشر شده است در باره اھميت ک 1977

زبان به مثابه ابزار اعمال قدرت و نقش آن در جامعه و روابط 
وی می  .اجتماعی و سياسی نظرات جالب و در خور تعمقی دارد

  گويد:

) قانون است و زبان کد آن است. ما قدرتی که در langageلانگژ(«
چون فراموش می کنيم که زبان يک زبان وجود دارد را نمی بينيم، 

طبقه بندی است و ھر طبقه بندیی ستم گرانه است. واژه اردو در 
اين امر به معنای اھميت و  31».لاتين به معنای تقسيم و رابطه است

نقشی است که زبان در گستره زندگی انسان دارد. زبان نماد از 
ينش شود و حضور دارد و موجود قدرت است قدرتی که اعمال می

دھد. زبان امر متغير است  را در طبقه بندی اشيا و باورھا نشان می
يعنی اينکه رنگ از زمان و قدرت در زمان را دارد. ابزار ھژمونی 

که انتقاد از يک رھبر سياسی  دردست قدرت وسيستم است. زمانی
در متن يک اوضاع سياسی صورت می گيرد، زبان امر سياسی 

ابزار سياسی وارد کارزار می گردد. آنگه شود و زبان به مثابه  می
زبان به مثابه ابزار قدرت برای نگارش قانون و برنامه ی حزب، 
دولت و ارگان به کار می رود عامل ھژمونيک است. رولان بارن 

 دھد: ادامه می

                                                           
31 

https://www.youtube.com/watch?v=dQUIwoik8vY/(20170219) 
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زبان به مثابه نمايش تماميت سخن، نه ارتجاعی است و نه  «
، چرا که فاشيسم مانع مترقی. زبان به عبارت ساده فاشيست است

  ».32کند شود بلکه مجبور به گفتن  می گفتن نمی

پيربورديو نيز نظرات عميق دررابطه زبان و قدرت نمادين دارد. 
وی قدرت نمادين را بخشی از سرمايه نمادين می داند که در 

  تعامملات اجتماعی نقش عمده دارد:

 نمادين روابط موازنه بنياد بر یاقتصاد ی مبادله عنوان به یزبان مبادله«

 برقرار کننده مصرف و ،یشناخت زبان ی سرمايه با کننده توليد بين قدرت

 نظر مورد ويژه یماد يا  نمادين سود تحصيل فرايند دراين و شود یم

.»است
33
  

زبان به مثابه بخشی از قدرت نمادين نميانده نماد ھای ھمژمونيک 
گوناگون اجتماع و روابط  در جامعه است و دردرون ميدان ھای

نھفته است و زبان تجليگاه قدرت است که از طريق تسخير آن به 
اعمال قدرت و سلطه بر ھمگان ممکن می شود. و اين نقش را در 
جتماع به سادگی قابل رويت نمی باشد. طبق نظر بورديو زبان 

  ابزار سلطه در دست قدرت است.

يکی نظريه پردازان بزرگ دانش جامعه شناسی می باشد. وی بورديو

نمادين  زبان را امر معنايی» زبان و قدرت نمادين«در کتابش به نام 

و درون ارتباطات قلمداد می نمايد. طبق نظروي زبان دارای قدرت 

نيرومند و وسيله ی می باشد كه توسط آن انسانھا يكديگر را كنترل 

است كه به وسيله ی اطاعـت كنندگان به مي كنند. زبان، نمادي 

رسميت شناخته مي شود و عامل اقتدار افراد و گروه مختلف در 

                                                           
32 Ibid 

33 Bourdieu, s: 66 
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جوامع بشری اسـت و بنابراين قدرت درھسته ی مركـزی زبـان 

   وجود دارد.

در ايديولوژی ھا داشتن ھنر سخنرانی و استفاده از شگرد ھای 
دم استفاد می زبانی در جھت تاثير گذاری روی ذھنيت ھا ی مر

گردد. زبان درناسيو ناليسم نتنھا به مثابه يکی از عناصر ھويت ساز 
نقش دارد بلکه به مثابه ابزاری ھزمونيک درجنبش ادغام گربه 
سراغ رابطه تاريخی زبان و ملت می رود و از کھن ترين افسانه 
ھای محلی، خانوادگی و عشيرتی پيشا سرمايه داری مواد لازمه ی 

وليد ارزش ھمگانی خلق می نمايد و نبوغ زبان اين امر را را برای ت
ماديت می بخشد. کليت نظام اجتماعی ابزار زبانی ھژمونی خود را 

کند. زبان ھژمونيک ھمان زبانی است که ايده  درذھن ما تداعی  می
کند  ھای طبقات مسلط اجتماعی و بارارزشی آنرا با خود حمل  می

ما ھر کدام ماشين ھای حامل اين بار دھد.  و در جامعه انتقال می
ھای پر ازارش ھای ستمگرانه و حقير آفرين ھستيم و بخش از 

 رژيم ھژمونيک مسلط اجتماعی به حساب می اييم.

  

  . خ1صه4

ازآنجا که دريافت ھای ما بنا ھای نمادينی اند که از طريق نظام 
نيز د، پس توليدات زبان نشو زبانی و نشاه ھای آوايیی ساخته می

در گستره تماس و روالط ما با زندگی ھای زبانی اند که برساخت 
گره خورده است. زبان نظام آوايی و نشانه ابزار توليد نمادھای از 

که در عرصه زندگی انسان  است ھای انسانی و اجتماعی برساخت 
ھای نمادين ميراث  کند. انتقال دانش و ارزش نقش به سزای بازی می

شری، مرھون اختراع و تکامل زبان است. زبان تاريخی و علمی ب
است. زبان ندگانی انسان در گاه شمارگان ز ھا و موقعيت بيان نرم

محيط  ازتصوير و جھان بينی ما از جھان و آينه قدنمای پندار آدمی 
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بندی ھای ذھنی و  ھا و دسته داوری در تولید پيش که پيرامونش است
دارد. زبان  نبندی مسايل جھان و زندگی نقش بنیادی فکری طبقه
وی  پنجره یھای انسان برای فھم اشيا و جامعه است و  برساخت 

  تفسير آن است. ابزار به روی زندگی مادی و

و  ديناميک و نا تمام است برساختزبان طبق نظر بر ساخت گرايان 
يابد و در فرايند زندگی  ی زندگی با تازه گی آميزش می در گسترده

انسان چه در تفسير و چه در آفرينش معنا نقش به سزا دارد. 
ھا و ميدان ھای مختلف رابطه زبانی  ھای زبانی در عرصه کارکرد

کند که در نھايت در بازی  بارھای گوناگونی را با خود حمل  می
ھا و زمينه ھا،  معنا آفرين است. کانتيکست ھای ماشين زندگی انسان

ی بيان از وضعيت و اشيا و رابطه در تولید معنا و  واژه ھا  و نحوه
دھی به جھان، دخالت دارند. مثلن محتوای يک مقاله تا يک  نظم

داستان چه در تدوين روابط و چه در ماھيت ژانر متفاوتند. ابعاد 
و يا معنای که آن می  ھای که محصول زبانی سازگی و پوزيسيون

گيری از زبان تاثير  آفريند با در نظر داشت موقعيت و روش بھره
دھد. مثلن چه پيامی در کلام  منفی و مثبت آنرا روی انسان نشان می

يک سخنور پنھان است آيا در سخنش حقارتگری انسانی به طور 
آشکار نھفته است و يا تحقير وتبعيض به گونه ی تلويحی درکلامش 

  ميزش يافته است. آ

تبعيض زبانی بستگی به اين دارد که توسط چه کسی و در 
شود. فھم و  ی اجرا میو از کدام جايگاھ چارچوب کدام دیدگاه

و تا کدام  ساختاریحد دریافت اینکه تبعيض و بيان نگرش، تا چه 
با ارجاع به (کانتيکست) می باشد.  ما ھا اندازه مستقل، تابع زمینه

توانیم کنش زبانی را نژاد باورانه یا غیر  ت که میھا اس زمینه
نژادباورانه تلقی نماييم. به عبارت ديگرکارکرد زبان تبعيض گر، 
ريشه در موزايیک فکری، فرھنگ، سنت و در مجموع الگوھای 

 گفتاری ما دارد.
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تواند سيمای عنی  حالی که می تبعيض، وجوه مختلف دارد. در عین
شده و غير  د، بعد ظريف، درونیمشخص و ملموس داشته باش

مستقيم دارد. اما تبعيض در برابر چه کسی و از کدام منظر؟ در 
انگیزی زبانی  ھای شگفت ھای و پیچیدگی جاست که با ظرافت این
ھای منفی  شویم. زبان کاربردش را در تعميم ارزش رو می روبه

ای ھ گروھی متمرکز می سازد و از مثال و نماد ھای فردی به کتله
شود. برای مثال اگر فردی تعلق و دسته ھای  گروھی تعميم داده می

اجتماعی و گره ھای اتنيکی داشته باشد، از نقاط ضعف وی برای 
محکوم کردن و مورد سوال قراردادن کليت گروه ھای اجتماعی و 
اتنيکی و... مورد استفاده قرار می گيرد. اين عموميت سازی 

  افراد است. معطوف به نگرش ايديولوژيک 

اجتماعی  ، طبقاتی، جنسيتی وزبان مولد پوزيسيون و موقعيت ھای
است. از طريق زبان با استفاده از طرح نمودن سوال ھا چه به 

 فرد دربرابر فرد ساده و يا پيچيده و انتزاعی و چه صورت ابسترک
 م کردن افراد زير عنوان ھایبا تقسيجامعه شود.  ديگر قرارداده می

ير مناسب، خوب و بد، مشھور و يا غير مشھور، زشت مناسب، غ
کند و  کمک میاجتماعی و زيبا و نقد آنھا به توليد موقعيت ھای 

زاده ستا ادر اين ر »آنھا«و » ما«انتظارات خلق می نمايد. آفرينش 
نمايد. توليد چنين  شود و شکاف ھای ميان افراد را ايجاد می می

تواند باشد  توليدھا در زبان نمی بانی تنھا ناشی اززھایی  موقعيت
بلکه افزون بر امر زبانی امر عميقن اجتماعی و طبقاتی است که 

  زبان به مثابه امر نمادين بر گردان و باز تاب آن است. 

در کشور ھای غربی نيرو ھای نژاد باور و بيگانه ھراس تلاش می 
کنند تا ھر مشکلی را در جامعه رخ می دھد به خارجی ھا ربط 
بدھند. سلاح آنھا توليد فضاھای اجتماعی ضد مھاجرت می باشد تا 
ازآن طريق به توليد بيگانه ھراسی در جامعه شوند. با توليد کليشه 
ھای استعاری و نمادين از بيگانه آنھا را به چھره ھای نا متمدن 
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تبديل می نمايند و اين کليشه ھا با زبان و از طريق زبان رواج پيدا 
بر اين امر قضاون منفی تحقير نسبت به بيگانه  می کند. بنا

مشروعيت پيدا می کند. انسانھا در چنين فضا ھای مکرو و ميکرو 
گرا ی خود را با استفاده از نمادھای و   ھای ذھنيت تبعيض تراوش
از  است، ھای که چراغ سبز برای باورھای انسان ستيزانه نشانه

ميان خود و از طريق چنين مکانسيم ھا، دھند.  طريق زبان بروز می
د ديگر فاصله خلق نموده و امتياز ايجاد می نمايند. در عين افرا

زمان برای ديگری ھم موقعيت توليد نموده و ھم از طريق زبان به 
مثابه ابزار تبعيض سود می برند. با تعميم دادن اشکال تکنيکی چند 

ه قطعی ازآن ھم فرد به يک کليت چند ميليونی و گرفتن نتيج
که دردرون خود تفاوت سازی  شود بندی بيولوژيک آفريده می دسته

بندی ميان خود و  . اما ايجاد چنين دستهپيوند می دھد امتيازرا با امر
در خود حقارت ديگری و ھم امر تبعيض نژادی و قومی ھم ديگری، 

کند. اين دوروی از سکه است که در نظام تربيتی و  را ذخيره می
وزشی ساختاری شده و در زبان باز تاب می يابد. دراينجا ھم آم

که با یتوليد موقعيت افراد باز آفرين است و ھم  ضيتبعيروش 
امر  گيرند. استفاده از اين شيوه مورد تبعيض و تحقير قرار می

نمادين است که باز تاب از امر واقع که در کنش اجتماعی اتفاق می 
  افتد.

 پايان
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	قرن	پايان	از	پيش	ناليسم	ناسيو 	

ياد داشت ھای از خوانش فصل ششم کتاب ملت ھا و ناسيو ناليسم 

  باوماريک ھابساثر ماندگار زنده ياد 

  برگردان: زلمی کاوه

  
	مترجم	توضيح 	

  

 م 90 هدھ وسط در که کردم پيدا ھايم يادداشت ميان در را نوشته اين 

 کتاب مطالعه محصول يادداشت اين. بودم گرفته آمادگی سيميناری برای

 ديگر منابع وبرخی  ھابسباوم اريک ی نوشته» ناليسم ناسيو و ھا ملت«

 ششم فصل از ھای فراز و کلی برگردان ھا داشت ياد اين یبيشتر . است

 افزون. ام برگردانده آنرا تيتر ھمان با که باشد می ھابسباوم مزبور اثر از

  مفھد بلکه نبود مستقلی مقاله ننوشت ھايادداشت ايناز مھدف زمان درآن آنبر

 رو ازاين. دبو سيمينار يک ی ارائه و ناليسم ناسيو مورد در وختنآم
 کتاب آن ششم فصل  برگردان با من شخصی ھای داشت ياد  متن برگردان

 آشنايی ھابسباوم نظريات با افراديکه دانم می نيک من .اند آميخته ھم در

 آن شششم فصل فشرده حاضر تنم که خواھنديافت در سادگی به دارند

 کتاب ششم فصلاگر که کنم می نشر را متن اين تعھد اين با. است کتاب

 نشده برگردانده فارسی به ازاين پيش ناليسم ناسيو و ھا ملت

  .کرد خواھم ترجمه داری امانت حفظ و کامل صورت به آنرادرآيندھ،باشد

 دو ناليسم ناسيو درغرب، بويژه ھمه در که کنيم می زندگی مادرعصری 
 رنگ، خيالی، مرزھای تفاوت نام به انسانھا و شود می توليد باز باره
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 قرار تحقير و تبعيض مورد...و نژاد قوم، مذھب، تولد، محل زبان، پوست

 در آن جدی ھای کاستی علرغم ھا ياداشت اين که آمد حيفم. گيرند می

  .ندھم قرار خوانندگان اختيار

  کاوه

   

) و تقسيم يو گوسلاويا به واحد ھای 1989سقوط شوروی (در سال 

مستقل و به رسميت شناخته شده ی بين المللی ، نشان می دھد که 

برای جنبش ھای تجريه طلب و جدایي خواه به مشکل می توان مرز 

قايل شد. تمام دولت ھای امروزين رسمن ملت و تمام شورش ھای 

شانه می گيرند و به کمک دولت بيگانه ستيزيکه خارجی ھا را ن

ھايشان تلاش دارند تا مرز ھا را به روب آنھا (خارجی ھا) ببندند. 

اين مسئله نشان می دھد که چگونه ناسيو ناليسم به مثابه نيروی 

فاقد کار  1945تا  1930تغير دھنده ی تاريخ در مقايسه با سالھای 

  آئيی تاريخی می باشد. 

و  1980و ناليستی که در آخر دھه در واقع مسايل ملی و ناسي

م درذھن مردم زنده شده اند، تازگی ندارد. بخش قابل تعمق  1990

آن به ارو پا بر می گردد. اروپا کانون سنتی برای پيدايش و رشد 

جنبش ھا و منافع ملی است. ھنوز در نيکره جنوبی آرامش نسبی بر 

ريکا و قرار است و شورش ھای ملی قابل توجی در مرز ھای ام

کانادا به چشم می خورند. ناسيو ناليسم مذھبی در سيمای احزاب 

اسلامی ھرچند در مصر و الجزاير يمن به يمن ترور خارجيان  و 

مخالفان خود دست می يازند اما ھنوز موفق به بستن مرز ھای 

دولتی به روی خارجيان نگرديده اند. جنبش ھای جدايی طلب و 
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ھند و آسيا به استثنای بنگلاديش وجود  ناسيو ناليست در شبه قاره

دارند و به انسان کشی و فعاليت ھای خود ادامه می دھد. ھنوز در 

اروپا  19بسياری از اين کشور ھا سنت ھای ناسيو ناليستی قرن 

حاکم بوده و تعاريفی مطابق آن مد روز می باشد.  افراد مانند 

لعل نھرو در  ذوالفقھارعلی بوتو، نلسن مندلا، گاندی و جواھر

برنامه ھا و ايديولوژی ناسيو ناليستی خود ارزش ھای واحدی را با 

توژمن(کرواسيا)، لانديس برجيس(ليتوانيا) امروزی تقسيم می 

نمايند. ھمه ی اين ناسيو ناليست ھا انسان ھا را بر مبنای نژاد، 

مذھب، و اشکال گوناگون ديگر درجه بندی اجتماعی که دردوره 

اريخی شکل گرفته است تعريف می نمايند و آنھا را به ھای مختلف ت

جنگ عليه ھمديگر ھمچون ابزاری در جھت منافع طبقاتی خودشان 

به کار می گيرند.[ البته ما با ناسيو ناليسم اسلامی و ملی در 

افغانستان مواجه ھستيم که چگونه دمار از روزگار مردم درآورده 

نبايد از ياد ببريم که چگونه پوقانه اند و ھمپالکانشان درايران را نيز 

بردری و اخوت جھانی اسلامی شان ترکيده و رفتار وحشيانه ی با 

کارگران افغان، عراقی و... برخورد نموده و به جای برادری 

اسلامی خيالی شان تعصب نژادی و ناسيو ناليسم وحشی باستانی 

ان بوده اند خيلی مھاجرينيکه در اير (نثارشان به ارمغان آورده اند.

واژه رژيم اسلامی را با مضمون نژادباورانه ی اش خوب می 

  شناسند).

 يست ھا در سودان (وبويژهدر قاره افريقا، مبارزات ناسيو نال

وراندا بی اطلاع نيستيم، جنگ ھای ناسيو ناليستی و کشور ردر

ماقبل ناسيو ناليستی که منافع طبقات را در ورای خود پنھان کرده 

ز طريق رسانه ھا ی جمعی تماشا می کنيم که چگونه آدم است را ا
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کشی ھای وحشتناک و قصابی ھای مردم بی گناه که طبق ھمين 

رسانه ھای جمعی غربی ھا: دو گروه ھمنژاد عليه ھمديگر می 

جنگند و در عصر استعمار آنھا را به دو گروه تقسيم کرده بودند اما 

سايه ايديولوژی ناسيو با وجود وجوه مشترک قومی و نژادی زير 

ناليستی ھمديگر را می کشند. جنايات ناسيو ناليست ھا به اندازه ی 

می باشد که دو گروه به اصطلاح نژادی ھوتو و توسی مناقشاتشان 

را با جنايت حل کردند و در ظرف چند ھفته توسط جنون آدمکشی 

شان اکثريت را به اقليت و اقليت را به اکثريت تبديل نمودند. آدم ک

رواندايی الگوھايشان را نه از تاريخ باستان افريقای مرکزی، بلکه 

از جھان به اصطلاح متمدن سرمايه داری پايا قرن بيستم گرفته 

  ).34اند

 19دراروپا کانون تاريخی جدايی طلبی و ناسیيوناليسم در قرن 

تدقيق بيشتر يافت. پايان جنگ جھانی اول و معاھده ورسای که در 

دولت ھای جديد که با ويژگی ھای ملی روی کار نتيجه کنش 

آمدند.اين قرارداد که امپراطوری عثمانی را نيز پارچه پارچه 

ساخت، اساس منازعات ملی و شئونيستی ديگری را بنيان گذاشت. 

به اين معنا که مشکلاتيکه در پايان قرن بيستم در اروپا اوج گرفتند، 

شده است. درآن زمان  گذاشته 21و  1918بنيادشان در سال ھای 

برای اولين بار چک ھا با سلواکی ھا( سلواکی ھا پيش ازآن با 

اتريش بودند) ھمراه با کروات ھا(کروات ھا زمانی جبھه نظامیی را 

عليه ترک ھا تشکيل داده بودند) بر خلاف ھزار سال فاصله تاريخی 

با صرب ھا که بستگی به کليسای ارتدوکس ھا داشته اند و متعلق 

به امپراتوری عثمانی بودند، با ھم يکی شده و دولت واحدی را 
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تشکيل دادند. زمانيکه آلمان ھا پيروز شدند، سه دولت بالتيک را بر 

خلاف پيشينه تاريخی ملی شان بنيان گذاری کردند. آنھا به عنوان 

جبھات عقب جنگ عليه اتحاد جماھر شوروی آنزمام مورد استفاده 

  قرار گرفتند.

رين شرايط شوروی آن زمان فاشيست ھای آلمان تلاش دربد ت

کردند تا از ناسيو ناليسم و ملی گرايی کشور ھای داخل شوروی 

استفاده نموده و آنھا را بر عليه شوروی بر انگيزانند. ارمنستان، 

گرجسنان، و آذربايجان مرکز توجه آلمان قرار داشت.  انگلستان 

يت نموده و خواستار خود نيز از کشور نفت خيز آذربايجان حما

مختاری آن گرديد. اما مردم ارمنستان بنا به دلايل تاريخی و قتل 

عام آنھا توسط ترکيه، بيشتر از ترکيه ھراس داشتند تا از شوروی 

نو پا. گرجستانی ھا نيز از حزب فراملی کمونيست خود به عنوان 

ور حزب ملی خود حمايت کردند. بر خلاف امپراتوری عثمانی ، کش

چند مليتی شوروی مدت بيشتر از سه نسل درزير سايه انقلاب 

اکتبر به زندگی خود ادامه داد. پيروزی حزب کمومنيست شوروی 

در جنگ داخلی به جدايی طلبی اکرائينی ھا نيز پايان داده و مسئله 

قفقازھا را نيز در طی مذاکرات با آتا ترک حل نموده  و بسياری 

حريک احساسات ناسيوناليستی می شدند مسايل حادی را که سبب ت

به آينده موکول کردند. از جمله اين مسايل ھم مشکل قره باغ عليا 

بود که موضوع دعوا ميان ارمنی ھا و آذری ھا را تشکيل می داد 

که اينک بار ديگر سفره ناسيو ناليست ھای طبقات حاکمه ھردو خلق 

برای تحقق اين  را بر سر آن در پايان قرن گسترانده و ھم ديگر

  آرمان ذبح می کنند.
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جريان ھای تجزيه طلب و ناسيو ناليست از موارد مايه می گيرند 

در غرب نکرده بود و يا در  21 19تا  1918که در طی سال ھای 

انجام آن اھمال ورزيده اند. مردمانيکه مدت ھا در صلح و آرامش 

  تشنه اند.در کنار ھم ديگر می زيسته اند امروز به خون ھمديگر 

	سابق	شوروی	کمونيست	حزب	مشی 	

مشی حزب کمونيست شوروی مبنی بر جدائی ملی نتايج بر عکس 

داد. اين مشی به جای اتحاد و ادغام سراسری ھمه ی مليت ھا ی 

گوناگون، بر تعلقات زبانی، فرھنگی استوار بود.ازاين رو منجر به 

وری ھای تشکيل کشور چند مليتی شد. بسياری از کشور ھا و جمھ

شوروی قبل از انقلاب اکتبر ساختار دولت ملی را نداشتند اما 

حزب کمونيست شوروی دردوره ی بعد از لنين موفق شد تا دولت 

ھای خود مختار در مناطق مختلف با ويژگی ھای نژادی وزبانی 

ايجاد نمايد. به عنوان مثال جھمھوری روسيه سفيد و کشور ھای 

می شوند. جمھوری ھای با  آسيای ميانه شامل اين بخش

خصوصيات نژادی اربيکستان، ترکمنستان، تاجگسنان، قزاقستان و 

قيرغيزستان به اضافه تعريف ملی آنھا ساخته و پرداخته ی نظريه 

پرداز ھای ناسيو ناليست و شبه کمونيسن اتحاد شوروی بوده اند، 

ديد  نه مطالبات اساسی مردمان آسيای ميانه.  اين رابطه استالين و

  وی نسبت به مسئله ملی نيز از اھميت زيادی برخوردار است.

به روايت استالين ملت به مردمی گفته می شود که دريک روند 

تکامل تاريخی به شيوه ھای زبان مشترک، سرزمين مشترک، حيات 
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اقتصادی مشترک و سيما و قالب روانی مشترک يافته اند که در يک 

  35د.فرھنگ مشترک باز تاب می يابن

( تعريف استالين با وصف اينکه به آغاز و پايان برای ملت اشاره 

می کند مشکلات ھم دارد. ھم اکنون بيساری از ملت ھا ی در دنيا 

وجود دارند که چند زبانی ھستند و با تعريف استالين جور در نمی 

آيند. اشتراک در سرزمين نيز بايد به طور مداوم مورد تجديد نظر 

معيار ھای استالين ھمان معيار ھای ناسيو ناليست ھای قرار بگيرد. 

است که در سير تکوين بورژوازی در انديشه ھای آنھا  19قرن 

عرض وجود کرده بود. پرچم کشمکش ناسيو ناليست ھای گوناگون 

در جوامع بشری امروز و ديروز با چنين سلاح ھای برای تقسيم 

ند. تعريف ملت بر بندی انسان به سراغ انسان ھا رفته و می رو

مبنای زبان، سرزمين، اصل و نسب نافی ارزش ھای حق برابری 

  انسان است.)

شوروی ربطی چندانی به  1992تا  1989تغيرات سال ھای 

احساسات ناسيو ناليستی در مناطق آسيای ميانه در مقايسه با 

لھستان و يوگوسلائيای سابق ندارد. مردمان آسيای ميانه تا آخرين 

ابستگی خود را به دستگاه حزب کمونيست شوروی حفظ لحظات و

نمودند. اين اتحاد تا مدتی ادامه داشت که دولت شوروی از ھم 

پاشيد. ناسيو ناليسم نيمه جان آسيای ميانه بعد از ازاينکه دولت 

شوروی به اتحاد دولت ھا تقسيم شد، ناسيو ناليسم اسلامی با انواع 

در کشور ھای بلوک شرق سابق ديگر آن جان تازه گرفت. بر عکس 

مانند لھستان، ناسيو ناليسم اپوزيسيون دولتی به حمايت غرب و 
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رھبری کليسا در سالھای پيش شکل گرفته بود و در يک دھه خود 

رادر جامعه تثبيت نموده و دارای قدرت و نيرو بود. اتحاد دو آلمان 

اتحاد،  جان تازه ی به ناسيو ناليسم آلمان داد. اين 1989در سال 

  بورژوازی آلمان را بيشترمغرور و پر افاده ساخت.

مطبوعات بورژوايی و بورژوازی آلمان شرقی که برای مردم وعده 

سال چھره عريان خود را در بی  5بھشت می دادند، در مدت 

امنيتی، بی کاری، بحران و مشکلات اقتصادی نشان داد. سيلی از 

ازير شد و سرمايه داران نيرو ھای کار ارزان از آلمان شرقی سر

سود ھنگفتی بردند. بورژوازی آلمان غربی به ضد حمله عليه رقيب 

جنگ سردی خود ادامه داد و حتا رھبران آن کشور را که ديروز به 

عنوان مقامات رسمی ازآنھا استقبال می کردند محاکمه و زندانی 

  کرد.

و تاز  رشد راسيسم و ناسيو ناليسم در کشور ھای اروپايی و تاخت

آنھا به حرمت انسان و کارگرانيکه درجريان سالھای بعد از جنگ 

دوم جھانی به عنوان نيروی کار ارزان از کشور ھایشان آورده 

شده بودند، گشترش و توسعه يافت. سازمانھای فاشيستی با 

ايديولوژی راسيسم و بيگانه ھراسی ھرروز فضای زندگی را بدتر 

انطن ضد خارجی و بيگانه ھراسی را می سازند تا دولت ھايشان قو

در پارلمان ھايشان به تصويب برسانند و نام آنرا فشار افکار 

عمومی توجيه می نمايند. ترور ھای کارگران و خارجی ھا در 

کشور ھای اروپايی توسط گروه ھای راسيستی و شيوه اتخاذ تدابير 

چند دولتی برای جلو گيری از اين امر سيمای واقعی بورژوازی و 

چھرگی آنھا و سياست ھايشان در قبال انسان را به خوبی نمايش 

  می دھد. بگذريم که در خليج و افغانستان چه می گذرد.
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درايتاليا سرمايه داران و نيو فاشيست ھا دولت مشترک را تشکيل 

داده اند و حمله به دست آورد ھای کارگران به صورت عام  آغاز 

موکراتيک اروپايی نيز نه تنھا گرديده و دولت ھای به اصلاح د

رابطه دپلوماتيک با آن دئلت دارند بلکه اعضای احزاب رسمی با 

ايديولوژی نژاد باورانه در پارلمان اروپا حضور داشته و عضو آن 

  نيز می باشند.

اما با وصف رشد ناسيو ناليسم ، گيرايی آن برای اقشار خرده 

ار نيست که در عصر بورژوازی و... ازآن توانايی مادی بر خورد

ميان انقلاب کبير فرانسه و پايان دروره استعمار امپرياليستی 

ودردوره ی جنگ دوم جھانی داشت. دوره بعد از جنگ دوم جھانی 

عصر مبارزه برای استقلال و رھايی از استعمار و شکل گيری 

جنبش ھای ناسيو ناليستی در کشور ھای مستعمره و جھان سوم 

ناسيو ناليسم توسط کمونيست ھا ی اردوگاھی مشخص می شد. اين 

به رسميت شناخته شده و تقويت می گرديد. دردوره جنگ سرد اين 

موضوع به عنوان يکی از اھرم ھای فشار شوروی سابق در توازن 

  قوای سياسی عليه رقيبش، بلوک غرب تبديل گردطده بود.

ادی از کشور ھای توسعه يافته کنونی بر پايه عده ی زي 19در قرن 

ملت ھا شکل گرفته بودند که با دولت ملی و اقتصاد ملی و در پرتو 

دولت مرکزی دريک فرايند متغير تاريخی ترکيب و آميزش يافته و با 

چنين شيوه ی درک درک می شد. در کشور ھای جھان سوم در نيمه 

و طبعن در مناطق مستعمرات ، جنبش ھای ملی و  19اول قرن 

ای محرکه ی آزادی خواھی در جھان بوده اند. استقلال طلب نيرو ھ

رشد جنبش ھای استقلال طلبی به ويژه در جھان به اصلاح سوم 

منشا در ساختار ناسيوناليسم کشور ھای استعمارگر و ناسيو 
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ناليست داشته و ريشه در تکامل ناسيوناليسم غربی دارد. زيرا ملاک 

ه شباھت دارد. و آنھادر تعريف مليت پرستی و ناسيو ناليسم با ھم

ھميشه ناسيو ناليسم غربی الگو ی آشکار برای رژيم ھای جھان 

سوم بوده است.  دولت ھای جھان سوم تلاش کرده اند تا با تکيه بر 

مدل بورژوازی ملاک ھای اسنتاندرد شده ی آنھا دولت ھای خود را 

بنيان گذاری نمايندو دولت ھای خود را که در واقع اراده ی طبقات 

  . 36مه شان می باشد ملی بنامندحاک

دو فار ناسيو ناليسم ونژاد پباوری جنبش ھای که ازآنھا مايه می 

گيرند و بر پايه اين ايديو لوژی به وجود آمده اند برنامه جدايی 

طلبانه و تفرقه افکنانه داشته اند نتنھا خط و مشی روشنی برای حل 

کنی دولت نژادی اساسی مشکلات اجتماعی ندارند بلکه با توھم پرا

ملی به نمايندگی از ھمه ی مردم و تعين معيار ھای زبان و نژاد 

واحد برای تشکيل دولت ملی واحد، بر بحرانھای اجتماعی و 

سياسی می افزايند. زيراآنھا خواھان حاکميت ملت برترو دولت 

  متمرکز نيرومند بر نژاد ھای فرودست ھستند.

اين نوع ناسيو ناليسم ناسيو ناليسم کاملن بی ارتباط  به معضلات 

می و وھيج گونه راه حلی برای مشکلات عماخر قرن است و 

                                                           
36

بويژه بعد از جنگ دوم جھانی روند تشکيل  و 1919در افغانستان نيز بلافاصله بعد از استقلال  

دولت ملی، اين شيوه مروج گرديد و سعی شد تا زمينه ھای مادی چنين دولتی را آماده آماده سازند. 

تدريس اجباری زبان پشتو در تمام ليسه ھا و مدارس افغانستان رواج پيدا کرد و ھدف ازآن ايجاد 

نيز به اين سمت حرکت ھا و فعاليت ھای خود را سازمان  ابداع ملت واحد بود. ناسيو ناليسم افغانی

.اروپا به وجود بياورد 19ھای قرن می داد تا دولتی بر طبق ملاک ھا و معيار   
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به ناسيو ناليسم تلاش بدون پاسخ منطقه ی نداشته و طرح اين نوع 

 .37می باشدننفی بی عدالتی در مورد مسئله ی ملی 

  

	از	پس	شرق	بلوک	ھای	کشور	در	ناليسم	ناسيو
	شوروی	سقوط 	

در کشور ھای غربی بلوک شرق سابق سر در گمی عميق اجتماعی 

وجود دارد. بی کاری، بی خانمانی ناشی از بھم خوردن نظام گذشته 

                                                           
37

ناسيو ناليسم تلاش می کند نوع مای کاذب به عنوان پيش شرط ھمبستگی نژادی و زبانی که آگاھی   

اجتماعی و ياتاريخی افراد جامعه را تشکيل می دھند، خلق کند. اين ما ھچند توھم بر انپيز بوده و فاقد 

توده ھا درآن می بنياد مادی می باشد، اما احساسات بر انپيز است. زمانيکه عناصر از عناصر آنی 

آميزد به عنوان مثال آنھا شعار می دھند: به خانه ات تجاوز می کنند و به ناموس مقدست دست 

انداری می نمايند. ( زمانيکه مردم قدرت انتخابشان از دست می رود و آنھا در چھار راھی قرار داده 

لامی بعد از شکست شان و می شوند که بايد انتخابشان را نمايند، اين کاريست که ارتجاعيون اس

تعميم فقر و ستم زير سايه شان برای مردم فاقد توان وامکان اتفاق افتاد و مردم افغانستان به طرز نا 

خود آگاه و آگاه به سمت ناسيو ناليسم قومی رانده شدند و طبقه حاکم پشتون  مای پشتون را در مقابل 

را دربرابر ھزاره و بر عکس مای ازبيک را را در تاجيک ھا و تاجيک ھای مسلط بر مردم مای تاجيک  

برابر ما ھای ديگری که رسمطت نداشتند به کار می بردند. با اين ھويت تراشی کاذب که فاقد بار 

طبقاطی و اقتصادی بود  و بر بنای استفاده سو از قوميت و رواوبط نژادی و خونی به توجيه کشتار 

م قومی با اين روش به در صدد مسخ و انسان زدايی است و به و قتل مردم می پردازند. ناسيو ناليس

حق برابری انسان بدون در نظر داشت تفاوت ھای بيولوژيکی و اجتماعی نمی پردازد. اين ناسيو 

ناليسم  قومی با تکيه بر اين کنش انساينيت را دررابطه خونی متمرکز می سازد که از منظر علمی 

می برد. اين ناسيو ناليسم ريشه درترکيب و بافت پيچيده ی جنگ مردود است و ره را به جاططی ن

کنونی و مطالبات ارتجاعی احزاب ناسيو ناليست اسلامی و جامعه افغانستان دارد. ايديولوژی ناسيو 

ناليسم خواست بورژوازی مليت ھای مختلف، احزاب خود خوانده به نمايندگی از مليت ھای گوناگون، 

افغانستان را مادی تر می سازد تا مقوله بھشت و دروزخ شھادت اسلامی   احزاب ارتجاعی اسلامی

را به برای اھداف به دست آور دن حور ھای بھشتی ونقش  پورنو گرافی اسلامی را پس از خروج 

نيرو ھای کافر شوروی بر جسته سازد. زيرا اين امر توجيه گر مظالبات مادی و سياسی ارتجاع 

و تحقق برنامه ھای خيالی آن ھا الزامی به نظر می آيد. زيرا برخی ازاين  اسلمی برای ميھم اسلامی

مطالبات خواسته ھای بدنی شده جزب خلق و پرچم نيز می باشد که ھم اکنون در صفوف طالبان  و 

 احزاب اسلامکی برای تحقق رسيدن به بھشت جان نثاری می نمايند.
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و رشد بورژوازی نو پا، بی امنيتی اقتصادی و گونه از ناسيو 

ناليسم امنيتی جانی و جوی را به وجود آورده است که مردم با آن 

بيگانه بوده اند.دراين مطان عقايد و آرای گوناگونی از  تا اندارزه ی

متن جامعه و مردم بحران زده سر بلند کرده اند و ھر کدام راه حلی 

برای بحران اجتماعی و اقتصادی جامعه عرضه می نمايند. البته 

دراين ميان ناسيو ناليسم از گيرايی بيشتری بر خوردار است. زيرا 

سم آشنايی دارند . به قول نويسنده ی ناسيو اين جوامع با ناسيو نالي

ناليسم فاکتور ادغام کننده ی است در جامعه ضد ادغام اروپايی 

مرکزی. زمانيکه جامعه ويران می شود ناسيوناليسم در جتمعه به 

  .38شکل يگانه ضمانتی ظاھر می شود

در جامعه بعد از پايان دوران حاکميت سرمايه داری دولتی، در 

ترنتيو که بتواند نيازمندی ھای مادی و معنوی مردم را فقدان يک آل

پاسخ گوباشد، ناسيو ناليسم و انواع ايديولوژی ھای ارتجاعی که 

زندگی مردم را به نحوی ديگری و طبق برداشت ھای خودشان 

و ضع  تعريف کرده و راه حل نشان می دھند و نمادی از يک

ی، تقديس سلسله بحرانی را تفسير می نمايند. شئونيسم نوع روس

ھای تزار ھا و رويای يک امپراتوری روسی را دوباره پروراندن و 

در جامه ی  واقعيت پو شانيدن ، بخشی از خواب نامه ھای ناسيو 

ناليسم را تشکيل می دھد. دراين رابطه برژنسنکی چھره ی بر 

جسته ی راسيست ھای روسيه را مثال می دھم که خواھان تغير 

ان می باشند. وی در سخنرانی ھايش نژاد ھای نقشه اروپا و جھ

غير روسی را عامل بد بختی جامعه روسيه و مسبيبين دزدی و 

فعاليت ھای مافيايی در مسکو وکشور روسيه قلمداد می کند. وی 

                                                           
38 Hroch s.12 
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آلمان ھا متحديد نژادی خود دانسته و خواستار يک دولت نيرومند 

ک شرق با مرکزی نژادی روسيه می باشد. پس از فروريختن بلو

وجوديکه انسان ھای جامعه طبق تعريف چپ اردوگاھی با ھويت 

نژادی و ملی تعريف می گرديد. جز دولت و تعريف دولتی انسان، 

سازمان و گروھی با ويژگی ھای نژادی اجازه فعاليت وکار را 

نداشتند، فقط تنھا دولت به نام مردم اين موئلفه ھا را تعريف و باز 

زمان تشکيلات ديگر وجود خارجی نداشتند و  تعريف می نمود. آن

ھيچ نيرو، سازمان و تشکيلات ھم برای اينکه ھمه  مسئوليت ھا و 

مشکلات ناشی از وضع موجود را به عھده بگيرد، عملن وجود 

نداشت. جامعه متلاشی شده بود و شيرازه اقتصادی از ھم گسيخته، 

جامعه را تورم، بيکاری، بی روزگاری مشخصات برجسته ی اين 

تشکيل می داد. بورژواری در تبليغات و پرو پاگند ھای خويش برای 

اينکه بالاخره مسئولين اين موقعيت دشوارجامعه را به مردم معرفی 

کند، بايد عاملی برای اين وضع بتراشد، بايد توئھم ايجاد کند. اين 

عوامل که مسئول چند دھه اخير در مملکت شده اند، کيستند؟ يعنی 

آمدند، وضع ما را خراب ساختند، خرابکاری نمودند و مارا به  آنھا

اين روزگار رساندند. آنھا خارجی ھا اند، خارجی ھای  که دشمنند 

وکثيف اند. در لھستان به يھودی ھای که شھروند لھستان ھستند نيز 

خارجی عنوان می دھند. در لھستان آنتی سميتيسم و يھودی ستيزی 

ت و نابسامانی ھای اجتماعی را ناشی از در حال رشد است. مشکلا

وجود يھودی ھا در جامعه می دانند. حتا رئيس جمھورش نيز متھم 

به داشتن تمايلات يھودی ستيزی می باشد. دشمن خيالی تراشيدن، 

نياز طبقات اجتماعی است که درشرايط بحران برای حفظ نظم 

اگر خارجی طبقاتی شان  افکار مردم رامتوجه آن بسازند. باز ھم 

ھا برای اتھامی وجود نمی داشتند، چيزی ديگری اختراع می شد که 
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عين ھمين نقش ھا را ايفا می کرد. اما در عصر ما نیاز به چیز 

ھای دیگری وجود ندارد که کشف شوند، خارجی ھا اين موجودات 

خاين درجامعه وجود دارند و طبقات  حاکم عزم شان نشان دادن 

دم است. کافی است تا نشان داده شود که اين سمت سو برای مر

اين آدم ھا چه ويژگی ھايی دارند. اين عوامل حتا می توانند ھمسايه 

ھاي شان نيز باشند. کسانيکه کسانيکه يک عمر در کنار ھمديگر 

زندگی کرده اند، با ھم آشناي داشته اند، چير ھای مشترکی را با ھم 

منان يگديگر تبديل شده اند. قسمت کرده اند. اما اينک اين ھا به دش

دشمنان دردوردست ھا ھستنددرماورای مرز ھای ملی درآنجا که 

دولت ملی بر آن ھا کنترل ندارد. آنھا از ملت ما نفرت دارند، توطئه 

می چينينند و يا طبقات حاکمه ناسيو ناليست زمانيکه از توجيه اين 

يگان ما بوده دشمنی عاجز می مانندف اظھار می دارند که آنھا ھمسا

اند و يا اينکه در مورد ليتوانيا و کشور ھای بالتيک که برای روس 

ھای که درآنجا زندگی می کنند تعلق داريم و به سرزمين خود و 

ھمزيستی با آنھا طبق دانش اجتماعی درست نمی باشد. آنھا می 

توانند شھروند کشور ما می توانند باشند درصورتيکه خودشان 

 .39خواسته باشند

  

	يوگوس1ويا	تقسيم	و	ناليسم	ناسيو  	

پس از سقوط شوروی مسئله تقسيم کشور ھای بالکان بر سر  

دستور بورژوازی و سياست مداران غربی قرار گرفت. برای اينکه 

بتوانند سرمايه داری دولتی را به سرمايه داری خصوصی تبديل 
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دروحله کنند، بايد اين کشور ھا مراحل مختلفی را عبور نمايند. 

نخسن تغير دولت ھا که بلا فاصله به سقوط احزاب به نام 

کمونيست منجر شد. . اين پروژه ھا بايد به اشکال مختلف انجام می 

شد و سپس به کار انداختن روند تغير سرمايه دولتی به سرمايه 

خصوصی بود که با يستی اجرا می گرديد. اما در عمل اشکالات 

براين راه ھای ديگری انديشيده شد. پس زيادی را درپی داشت. بنا 

از سقوط کشور ھای بلوک شرق خلا ی ايديولوژيک در جامعه به 

وجود آمد و بايد به گونه ی اين خلا پر می شد. بورژوازی اروپا 

راه حلش سمت دھی جامعه به سمت ايديولوژی ملی و ناسيو ناليسم 

يستم اقتصادی متمرکز نمود. اين پاسخ مدرن به مسئله بود و تغير س

سرمايه داری دولتی که درآن دولت کنترل تمام عياررا داشت به 

سمت توجيه خصوصی سازی اقتصاد ملی بود. از جانب ديگر به 

اشکالات زيادی نيز به لحاظ وابستگی اقتصادی و متمرکز بودن 

اقتصاد کشور ھای بلوک شرق وجود داشت که اين کشور ھاازاين 

ھای مستقل تقسيم می گرديدند. در  جھت نيز بايستی به واحد

مجموع اين عوامل در قدم اول مسئوليت بورژوازی غرب و نيرو 

ھای طرفدارش را دربرابر رژيم ھای بلوک شرق قرار می داد. 

افزون بر عوامل داخلی که پيشبرد اين امررا کمک می کرد تا 

يوگوسلاويا را به سمت جنگ ھای ارضی و استقلال از يگديگر 

د. سياست غرب در قبال بحران ناسيو ناليستی يوگوسلاويا سوق دھ

که مجموعه از رقابت ھا و منافع دولت ھای مختلف بود، به جای 

آب، نفت بر آتش ناسيو ناليسم ريخت. از جمله به رسميت شناسی 

لمان انجام گرفت، عامل استقلال کرواسيا که زير فشار دولت آ

  بود.سترش بحران در مناطق ديگر مھمی در گ



 کمون، شماره سوم 2017جون، 
  

 

بورژوازی غرب دراين جنگ جبھه بندی ھای خود را داشت و می 

سود و سھم خود راازاين جنگ ببرد. آلمان  خواست به اشکال مختلف

کرواسيا را به رسميت شناخت و علت تاريخی آن ھم اين بود که 

کرواسيا در زمان ھتلر حکومت مستقل فاشيستی داشته و ناسيو 

خی خود را درآن جستجو می کند و ناليسم در کرواسيا ريشه تاري

آلمان ھم به منظور اشغال بازار اين کشور و داشتن وزنه ی سنگين 

خود دراين راستا تلاش کرده بود ومتحدين خود را داشت. فراسنه 

نيز به نحو طرف دارصرب ھا بودو تلاش داشت تا صرب ھا را 

ود ازطريق نفوذش در مجمع مللل متحد راه برای خودش باز کرده ب

  تا به نحوی سھمی از ميراث شوروی را با خود ببرد. 

روسيه با تکيه بر پان سلاويسم ووحدت کشور ھای سلاوی به اين 

شتبانی کرد و پبحران علاقه شديدی داشته و از صرب ھا حمايت و 

ھرگاه اعضای شورای امنيت اگردرصدد تصويب قطع نامه جديدی 

خود را با آن اعلام می عليه صرب ھا بودند روسيه رسمن مخالفت 

  کرد.

امريکا نيز دراين ميان بی کار ننشست و متحدی مسلمانان بوسنيا 

بود. افسران امريکايی ارتش قومی مسلمانان بوسنيا را آموزش 

  دادند و ازآن ھا پشتبانی نمودند.

محلال بلوک شرق وابسته به شوروی  به ناسيو ضخلاصه اينکه ا

عزيز کرده درجامعه شوروی بود ناليسم که مدت طولانی گرايش 

عامل تازه ی برای بروز جنگ ھای قومی و ناسيو ناليستی گرديد 

سلاويا گووامکان جديدی رابرای رشد بيشتر پيدا کرد. ازآنجا که یو

اه منافع متضاد کشور ھای بزرگ جھان قرار گرفت گکانون و گره 
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و ھريکی ازآن ھا به نحوی در تجزيه آن سھمی عمده ی بازی 

 نمودند.

  

		ناليسم	ناسيو	و	مھاجرت 	

مھاجرت ھا و گشت و گذارمردم از نقطه به نقطه ی ديگری از 

جھان طبعن با عث تقويت و آشفتگی مردمان محل شده و نمی تواند 

با کسترش ناسيو ناليسم محلی بی ربط باشد. کسانيکه زادگاھشان را 

ھای فرھنگی، به دلايل گوناگون ترک می کنند با خود نرم ھا، ارزش 

طبقاتی، و محلی خود را نيز انتقال می دھند. ازآنجا که اين نرم ھا 

از جايگاه موقعيت ھای اجتماعی و اقتصادی ضعيفی که مھاجران 

دارند، با نرم ھا و ارزش ھای طبقاتی و فرھنگی جامعه جديد در 

تضاد قرار می گيرد و از جانب از نژاد باوران و بيگانه ھراسان 

در به مثابه  عناصر غير قابل آميزش با جامعه جديد مورد جامعه ما

بھره گيری قرار می گيرد. اين وضعيت دررابطه با مھاجرت ھای 

محلی و جھانی نيز صدق می کند. در پديده ی مھاجرت نيز مانند 

ھمه پديده ھای اجتماعی ديگر اجتماعی مھر طبقاتی را با خود حمل 

اھندگان دارای  موقعيت ضعيف می کند و چون اکثر مھاجرين و پن

اجتماعی می باشند و سنت ھا ی آنھا نيز ارزش اجتماعی برابر با 

  فرھنگ غالب را نداشته و مورد تحقير قرار می گيرد.

بورژوازی مدرن در بيشترين موارد خودش عامل انتقال و بی 

جايیی نيروی کار در عصر ما بوده است. دردوران رونق سرمايه 

ج عظيمی از کارکران ارزان برای از کشور  داری درغرب مو

ھای مختلف به کشور ھايشان انتقال دادند و برای رشد اقتصادی و 
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در عرصه ھای مختلف ازنيروی کار آنھا سود برده اند. دھه ھای 

بعد از جنگ جھانی دوم  کارخانه ھای کشور ھای صنعتی مملو از 

از جامعه چند کارگران خارجی تبار پر شدند. درآن زمان رسانه 

فرھنگی صحبت می کردند و مکتب شکيبايی و تحمل را تبليغ می 

نمودند. اما امروز با وجود بحران ھا و جنگ ھای پياپی که عامل 

مھاجرت و فرار مردم گرديده است و خيل بزرگ از مردم جھان از 

جنگ و فقر فرار می کنند و در عين زمان بحران ھای اقتصادی و 

يداد می کند و رکود اقتصادی مھاجرت به مثابه بيکاری در غرب ب

فاجعه به تصوير کشيده می شود که گويا مسئول ھمه ی نا بسامانی 

 ھا و بحران ھا مھاجرين و پناھندگان می باشند.

  

			ناليسم	ناسيو	و	جھان	آينده 	

در قرن نوزدھم گسترش و توسعه ناسيو ناليسم بر مبنای ملاک ھای 

مير تاريخی قرار داشت تا پايه ھای زبان، نژاد، سرزمين و ض

برای دولت بورژوايی قرار گرفته و بستری باشد برای توسعه 

اقتصاد سرمايه داری. امروز جھان تغيرات زيادی کرده است و 

دولت ملی بخشی از مسئوليت ھای و وظايف خود را از دست داده 

است. مسئوليت ملت اين بود که سرزمينی را احتوا کند که در 

وده ی آن اقتصاد ملی شکل و رشد نمايد. اين اقتصاد ملی به محد

منزله خشت بنای اقتصاد جھانی در کشور ھای پيشرفته محسوس 

است. پس از جنگ جھانی دوم سرمايه داران به ھمت نيروی کار 

ارزان سرمايه ھا و سود ھای ھنگفتی نصيبشان شد. و اين دوره 

عتی و پيشرفته به ھای رونق اقتصادی مھمی در کشور ھای صن

حساب می آيد. با ورود تکنولوژی شبکه ی و جھانی شدن اقتصاد، 
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نقش دولت ملی تضعيف گرديده و شرکت ھای بزرگ شبکه ی  و 

مالی عملن به تسخير بازار جھانی پرداخته اند و جھان  از نظر به 

بازار واحد بدل شده و از نظر قوانين و نرم ھای ھنوز با معيار 

تعداد سازمان ھای بين المللی   ای ملی معامله می کند.ھای دولت ھ

   1972در سال 280به  1951در سال  123درسطح دولت ھا از 

افزايش يافته است. و مجموعه سازمان  1984درسال   365و به 

 1984در سال  4615به  1951درسال  832ھای غيردولتی  از 

  40ارتقا نموده است.

ی تکنولوژی اطلاع رسانی و جريان جھانی سازی در عرصه ھا

انقلاب انفورماتيک به رغم مخالفين جھانی شدن به سرعت ادامه 

دارد و تا آينده ھای نه چندان دور، وضعيت بلاک بندی ھای 

اقتصادی و سياسی چھره جھان را به گونه ی ديگری تغير خواھد 

داد که دولت ھای ملی مجريان سياسی محلی برای دستور ھا و 

اين قطب بندی ھای خواھند بود. در حال حاضر نياز فرمان ھای 

سرمايه ھای بزرگ مالی سلطه بر کل بازار جھان است و نيرو ھای 

بازار است که علرغم مقاومت سياست ھای ناسيو ناليستی دولت 

  ھای بزرگ ملی تعين کننده است. 

تسخير بازار جھانی و صدور سرمايه و تسلط بر نيروی کار ارزان 

ر سطح کره زمين مشخصات اصلی سرمايه داری و بازار د

معاصر را تشکيل می دھد. البته اھداف اين حضور جھانی را بردن 

سود بالا و استثمار مليون ھانيروی کارارزان است. سرمايه داران 

کلان آنچه را که دوست ندارند کنترل اجتماعی بر ميدان ھای 

به مناطق ازاد فعاليت ھای اين شرکت ھا می باشد. برای نمونه  

                                                           
40 Held David, p:15 
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تجاری مانند ھانکانگ، سنگاپور نام برد که ويژگی ھای ملی ندارند و 

دولت ھايشان در اقتصاد و داد و ستد آنھا کنترل نداشته و 

فونکسيون ھای اين مناطق آزاد  تجاری اين است که محل ھای 

مناسبی برای داد و ستد تجاری آزاد بوده وتاريخن بھشت مالياتی 

داران به حساب می آيد.  برای رشد و توسعه ی برای سرمايه 

سرمايه داری در چنين شھر ھا ی آزاد تجاری ، ايديولوژی ناسيو 

  ناليسم امر مناسب به نظر نمی آيد. 

ياد آوری حرکت در مسير جھانی شدن به معنای کم بھا دادن به 

نقش دولت ملی و کارکرد آن در مديريت و عرصه ھای اقتصاد ملی 

وده بله يا آوری اين امر است که عرصه ھای ملی سود وجامعه نب

آوری را برای سرمايه تنگ نموده و سرمايه به جای می رود که 

دردرجه اول  به يمن پاين بودن دست مزد ھا و عدم نقش دخالت گر 

دولت در امر توسعه سرمايه، دست سرمايه داررا در استثمار و 

ری خصوصی و کاھش سود بيشتر باز بگذارد. توسعه سرمايه دا

نقش دولت در امر کنترل امور مالی دردھه ھشتاد رو به افزايش 

بود و علاوه برآن شرکت ھای مختلف مالی که رنگ ملی داشتند 

نقش شان دررقابت با شرکت ھای بين المللی تضعيف شده و يا 

 41اينکه جبرن در حالت ھمزيستی و اشتراک منافع کشانيده شدند.

به استثنای دولت ھا نقش گذشته را نداشته و  اقتصاد ملی قديمی 

مجبور ھستند خود را با منافع کل سرمايه داری جھانی وفق داده و 

سياست ھای خود را شکل و سمت بدھند.  مسئله ی ديگری که نبايد 

از یاد برد اين است که جنگ ھا و تشنجاتيکه سر نوشت جھان را 

اينکه اين دولت و دليل تغير می دھند ربط به دول ھای ملی نداشته 

                                                           
  1368رسا جعفر، سقوط دولت رفاه، مجله بسوی سوسياليسم شماره پنجم  41
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آن در نيم قرن اخير دراروپا وجود  19 رن قھا ملی به مفھوم 

  نداشته است.

ازنظر سياسی پس از جنگ دووم جھانی ، جھان به دو قطب ميان 

امريکا و روسيه تبديل گرديد و ھردو قطب از پايگاه و منافع ملی 

خود به قضايا و سياست ھای جھان می نگريستند. اين دوره در 

ناليستی و استقلال  سوم توام با رشد جنبش ھای  ناسيوجھان 

وانفعالات سياسی در جھان  اکثر کنش ھا خواھی تعريف می شود.

  ھانی می چرخيد.جمبنای سياست ھای اين دوابر قدرت سوم بر 

اين جنبش ھا در جھان سوم تلاش کردند تا با تکيه بر توليدات 

داخلی سياست ھای مبنی بر عدم وابستگی بر بلوک سرمايه داری و 

اما با وصفيکه جھان بعد از  42نظم اقتصادی خود را ترتيب دھند.

سرد از لحاظ سياسی به خلق ملت ھای به اصطلاح مستقل جنگ 

منجر گرديده است اما به مشکل اين ملت ھا خواھند توانيست 

سياست ھای اقتصاد ملی را دنبال کنند زيرا چناچه گفتيم انقلاب 

تکنولوژيک معاصر و نياز توسعه سرمايه داری معاصر مفھوم 

ده است. شکل گيری براز ميان تا حدود زیادی استقلال اقتصادی را 

بلوک بندی ھا و زون ھای اقتصادی  مانند اتحاديه  ،جھان چند قطبی 

فرايند پيشرفت در نظم بين المللی اقتصادی جھان را  43اروپا، نفتا

به سادگی نشان می دھد که جھان فردا جھان ھماھنگ تر و 

                                                           
بر ی تنايده ھای ناسيوناليستی مب...رسيد تاستراتژی توسعه مستقل به بن بسدرکشور ھای تحت سلطه  42

بومی بی حاصل ازآب  رردات و اتکا به    تکنيک ھای کااجاگزينی وتوسعه اقتصادی بر مبنای 
استراتژی توسعه اقتصاد ملی چه در کشور ھای مدل شوروی وراديکال مبنی بر دخالت دولت  ...درآمد

 :ص، 3شماره  بسوی سوسياليسم: رسا: منبع.و چه در شکل محافظه کارانه ی ملی آن به شکست انجاميد
16  .1368  

اجرايی شد و ) کلينتونزمان ( ١٩٩۴پيمان تجارت آزاد آمريکای شمالی يا نفتا، از آغاز سال : نفتا 43
البته . ای باشد که قبIً بين آمريکا و کانادا وجود داشت تر و دوجانبه قرار شد جايگزين پيمان ضعيف

  ..و در زمان رونالد ريگان در حال تدوين و تنظيم بود ١٩٨٧ی نفتا از سال  چارچوب اوليه
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مشترکات بيشتر در عرصه ھای فرھنگی، سياسی و اقتصادی ناشی 

امل تاريخی می باشد. اين خواست و سمت بزرگ سرمايه ازاين تک

  ی بزرگ در جھت دھی سياست اقتصاد جھان است.

اما از جانب ديگر تداوم بحران ھای اقتصادی، جنگ ھای ويرانگر، 

بحران محيط زيست توسط انسان، مھاجرت ھای اجباری، بيکاری، 

ايديولوژی تقسيم نا عادلانه ثروت عامل توليد جنبش ھای سياسی با 

ناسيو ناليستی ، راسيستی و بيگانه ھراسی گرديده است که از 

منظر سياسی نقطه مقابل جھانی شدن و شکستن مرز ھای ملی می 

باشد. بريکسيت، پديده به نام ترامپ در آمريکا و رشد روز افزون 

جنبش ھای بيگان ھراس و نژاد باور موانع بر سر راه جھانی 

  جھانی شدن اقتصاد می آفريند. زيستن انسان و بر خلاف
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  بيوگرافی کوتاه اريک ھابسباوم

  

در اسکندریه (مصر) به  ۱۹۱۷اریک جان ارنست ھابسبام  در سال 

دنیا آمد، پدرش بریتانیائی و مادرش اتریشی بود و او تحصیلات 

، زمانی که ھیتلر ۱۹۳۳۳خود را در وین و برلین گذراند. در سال 

به قدرت رسید، خانواده اش وی را به لندن فرستادند و بقيه 

 2012زندگیش را در لندن سپری کرد. وی سر انجام در اول اکتبر 

او سالگی درگذشت و برای ابد چشم از جھان بست.  95ن در س

استاد دانشگاھھای لندن (کالج برکبک) و کیمبریج (کالج کینگز) و ی 

یکی از تاثیرگذارترین تاريخ نگاران و ازمطرحترین روشنفکران  

چپ قلمرو مطالعات تاريخ در قرن اخیر جھان بود. ھابسبام در 

بر ساخت گرايیی حتا محافل دست توانايیی تاریخ نگاری و به ويژه 

راستی مخالف نظراتش به تحسين وا می داشت. روزنامه 

که سخنگوی روشنفکران راستگرای بریتانیا است در  44اسپکتیتور

، از او به عنوان "احتمالا بزرگترین مورخ زنده نه تنھا 2002سال 

بریتانیا، بلکه جھان" یاد کرد و روز نامه انديپندنت اورا بزرگترين 

                                                           
44 https://blogs.spectator.co.uk/2012/10/eric-hobsbawm-a-man-of-extremes/  
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.   45مورخ قرن برينانيا می نامد

  

  ثار اریک ھابسبام که به فارسی ترجمه شده استآ

  
کبر على ااریک ھابسبام، ترجمه: » ۱۷۸۹- ۱۸۴۸اروپا  ،«عصر انقلاب

  یانمھد
کبر على ااریک ھابسبام، ترجمه: » ۱۸۴۸- ۱۸۷۵یه، «عصر سرما

  یانمھد
  اریک ھابسبام، ترجمه: ناھید فروغان ۱۸۷۵ - ۱۹۱۴عصر امپراتوری 

اریک ھابسبام، ترجمه: حسن  ۱۹۱۴ - ۱۹۹۱ھا: تاریخ جھان  عصر نھایت
  مرتضوی
  ستانه قرن بیست و یکم، اریک ھابسبام، ترجمه: ناھید فروغانجھان در آ 

  گرایی، اریک ھابسبام، ترجمه: علی باش ملتّ و ملیّ
صنعت و امپراتوری: تاریخ اقتصادی و اجتماعی بریتانیا از انقلاب 

  ، اریک ھابسبام، ترجمه: عبدالله کوثری۱۹۶۰ی  صنعتی تا دھه
) اریک ھابسبام، ترجمه: فرھاد ملت به مثابه یک سنتّ اختراعی (مقاله

  بشارت
ی گوفت و گریسه، ندوگراز بعد ل سا ۱۵۰اھمیتّ کنونی مارکس، 

نی (بابک کسرایی ھم حماماستو با اریک ھابسبام، ترجمه: ایوّب رچلو رما
  ترجمه کرده است.)

محمد ، اریک ھابسبام، ترجمه: »عی«راھزن اجتماگزیده ای از کتاب 
  کلامجواھر

.................................................  
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